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 در میان تمام خوشی ها، زیبایی ها و شادی ها! 

ی ذهن  ست، وسوسههحتی اگر که شیطانی نباشد، نفس شیطانی 

 ست! ه

حتی اگر پلیدی نباشد یک نقطه تاریک کافی است تا تمام وجود را در 

تاریکی بر گیرد. ه�نطور که یک نقطه نور برای شکستن دنیایی از 

 ! کافیست
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پوشه مشکی رنگ را با عصبانیت روی میز کوبید. با دستش شقیقه 

خود را ماساژ داد. نفس عمیقی کشید. سپس وقتی که به اعصاب خود 

آن را از اش  مسلط شد، پوشه را برداشت و با چش�ن سرد و خاکستری

نظر گذراند. تصاویر را با دقت نگاه کرد. با این کار اخم ظریفی بین 

 اش بود.  ابروانش افتاد که نشان از تیزبینی

تصویر یک زن که بر روی زمین افتاده و عصایی سبز ر؛ اولین تصوی

تصویر شکستگی ها و خرابی های یک د؛ رنگ در کنار او... تصویر بع

ه آن زده بود... مات تصاویر و غرق در افکار خانه، که گویی سونامی ب

 خود بود که صدای تق مانندی او را به خود آورد. 

 ! بیا داخل_

 مردی بلند قد و خوش هیکل وارد شد. 

 گفت:، زد به مرد نگاه کرد و با صدایی که عصبانیت در آن موج می

 ؟ _چه کار داری؟ مگر نگفتم هنگام استراحت و تفکر من داخل نشو

 گفت: خشنبا صدای بم و کمی  مرد

 ! خواهم اما یک چیز عجیب پیدا کردیم معذرت می! _قربان

 اش نشست و از روی صندلی بلند شد.  برقی در چش�ن خاکستری

      *** 

خسته و کلافه به خانه رسید. دستی در موهای مواج خود کرد و با 

زیبایش را از دست دیگر کلید انداخت و در را باز کرد. کفش کتانی و 

کفشی گذاشت. از راهرو گذشت و وارد خانه شد.  پا در آورد و در جا

ای که در تاریکی فرو رفته بود و تنها روزنه های نوری که با  خانه
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تابیدند، فضا را  می داخلتقلا از بین پرده های کشیده و بلند اتاق به 

ده ها کرد. کلید را روی میز گوشه سالن انداخت و پر  کمی روشن می

را کشید. آن گاه نور زیبای بیرون چش�ن زیبایش را زد. خود را از 

جلوی پنجره کنار کشید و به سمت اتاق طبقه بالا حرکت کرد. در دل 

کرد که امروز پدرش تمام افرادش را با خود برده بود.  خدا را شکر می

بدون هیچ سروصدایی و ! توانست در این خانه نفس بکشد حالا می

پایش را که روی آخرین پله گذشت، در راهروی ! یچ مراقبیبدون ه

زیبا و شیک طبقه بالا به حرکت در آمد. مقابل در اتاق خود ایستاد و 

اش آن را باز کرد و وارد شد. باز هم  با نگاه خیره به رنگ شکلاتی

حتی از ه�ن ! آمد هیچوقت از تاریکی خوشش �ی! ه�ن تاریکی

کرد تاریکی مثل دریایی  حس می! داشت بچگی هم از تاریکی وحشت

کند. پرده سفید  سیاه است که او را به درون خود کشیده و غرق می

رنگ و گلدار اتاقش را کشید و نور را به اتاق خود دعوت کرد. با 

پیچید و چش�نی که از فرط خستگی سرخ شده  دردی که در سرش می

اخت. آن گاه بدون بودند، خود را روی تخت قرمز رنگ و باکلاسش اند

ای فکر و دغدغه خواب چش�ن زیبایش را ربود و او را به دنیای  ذره

 تاریکی فرستاد. 

      *** 

آمد، غلتی خورد و با بی میلی چش�نش را  از پایین می با صدایی که

داد. همین که از  باز کرد. آن صدا خبر آمدن پدرش و افراد او را می

کوتاه و آرام از گلویش به گوش رسید. با ای  روی تخت بلند شد، ناله

دیدن لباس های بیرونش آه بلندی کشید. بدنش در آن لباس ها 

کرخت و بی حس شده بود. به زحمت از روی تخت بلند شد و کش و 
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قوس آرامی به بدن بی گناهش داد. به سمت کمد رفته و لباس ساده 

رون کشید  و اما شیک آبی رنگی را از میان کلکسیون لباس هایش بی

به تن کرد. در مقابل آینه خود را نگریست. آن چش�ن وحشی و 

زیبای طوسی رنگ، با ابروانی ک�ن و پرپشت. بینی کوچک و در آخر 

ای اش، بیش از پیش به صورت مهتابی و سفیدش، روشنایی  لبان قلوه

بخشید. دل از خود درون آینه کند و از اتاق خارج شد.  و زیبایی می

ها به پایین سرازیر شد و با قدم نهادن در سالن با یکی از  از پله

بادیگارد ها مواجه شد. بادیگاردهایی که خاطره خوشی از آن ها 

 نداشت. 

 بادیگارد با دیدن او ادای احترام کرد و گفت:

 _چه شده بانوی من؟ 

 لبان خود را از حرص به هم کشید و با صدایی عصبی گفت:

 ! واهم مرا به این نام صدا کنیدخ ام �ی ها گفته _بار

 بادیگارد با کمی استرس گفت:

 _اما بانو پدر ش� دستور فرمودند که... 

 با صدای عصبی تر از قبل حرف او را قطع کرد و گفت:

 دهی.  چه من بگویم، ه�ن را انجام می هرش! _خامو

 اما با صدایی که از پشت سر شنید مبهوت ماند و به عقب برگشت. 

 ! ام اما نه تا این حد کردم که تو را لوس بار آورده _فکر می

لب خود را گزید و در چش�ن خاکستری رنگ پدرش که از خنده برق 

 زدند، خیره شد.  می
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 ... خواستم من فقط می! _متاسفم پدر

 اما پدرش او را صدا زد و گفت:

 _آنا! اشکال ندارد عزیزم. بیا برویم به سالن تا غذا بخوریم. 

آنا با چش�ن طوسی و زیبایش به چهره کشیده و جذاب پدرش نگاه 

کرد. دو چشم خاکستری و بینی و لب او را از نظر گذراند. همیشه 

چش�نش...  برایش عجیب بود که چرا هیچ شباهتی با پدرش ندارد. نه

گویی که انگار دختر او... با صدای دوباره پدرش ! لبانش... هیچنه 

 افکارش نصف و نیمه رها ماند و با او به سمت سالن رفت. 

      *** 

بارید به مرد مقابلش خیره شده  با چش�نی که خستگی از آنها می

بود. استاد حدود دو ساعت تمام مشغول درس دادن بود تا اینکه زنگ 

شد و همه که گویی از قفس آزاد شده بودند، وسایل  پایان کلاس زده

خود را جمع کردند و پس از استاد از کلاس خارج شدند. یکی از آنها 

ای رنگ و گرانقیمتی به تن داشت و کوله  هم آنا بود. پالتوی قهوه

اش را به دوش کشیده بود. از دانشگاه خارج شد و راه  پشتی مشکی

گفت او حت� باید اصرار پدرش که می خانه را در پیش گرفت. برخلاف

با بادیگارد بیرون رود و برگردد، همچون آهویی چموش لجبازی 

داد. پدرش هم حریف این نازدانه  �ی کرد و گوش به حرف پدرش می

شد. در بین راه به جمعیت دوستانی که با هم راه  تک فرزند �ی

از لبانش  خانه را در پیش گرفته بودند، چشم دوخت. آه کوتاهی

اش را از بین ببرد. او  خارج شد تا مبادا بلندی آن، شادی و خوشبختی

! هیچ دوستی نداشت. نه اینکه کسی نخواهد با او دوست شود... نه
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اتفاقا در دانشگاه تعداد بی ش�ری خواهان دوستی با او بودند، اما 

ه او هرگز نتوانسته بود یک دوست واقعی پیدا کند. تمام کسانی که ب

دادند، در واقع تنها هدف آنها از این دوستی،  او پیشنهاد دوستی می

به همین دلیل هم او هیچ دوستی ! پول و قدرت او بود نه خود او

در افکار خود غوطه ور بود که به خانه رسید و به داخل ! نداشت

 رفت. 

      *** 

بر روی مبل شیک و مشکی رنگ اتاق خود نشسته بود. نوری قرمز 

از لابه لای انگشتانش، چش�ن او را زد. دست خود را باز کرده و  رنگ

ی درون دست خود خیره شد. طوری  به الماس قرمز و زیبا اما شکسته

شکسته بود که انگار کسی با دقت تمام قسمت کوچکی از آن را جدا 

کرده باشد. به یاد چند روز پیش افتاد. ه�ن روزی که افرادش چیز 

رده بودند و به آن مکان رفت. آن گاه یاد آن روز مثل عجیبی را پیدا ک

 ؛فیلمی در مقابل چش�نش اکران شد

با قدم های محکم و استوار به سمت اتاق رفت. همه با دیدن او 

احترام گذاشته و از صحنه کنار رفتند. جلو رفت و بر روی میزی 

مانست را  چوبی، یک شئ درخشان و قرمز رنگ که شبیه الماس می

 . هده کردمشا

 رو به افرادش گفت: و با عصبانیت برگشت

_این، آن چیز عجیب است که پیدا کردید؟ این که شبیه یک نگین 

 گردنبند است! 

 یکی از افراد او جلو آمد و گفت:
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_قربان ما فکر کردیم شاید این نیز مانند آن عصای سبز رنگ دارای 

 برای همین... ، قدرت خاصی باشد

شد، حرف مرد را قطع کرد و  عصبانیتی که هر لحظه بیشتر میاو با 

 گفت:

ما الان درگیر چیز های مهم تری هستیم. به ! _میکان! دیگه کافیه

دنبال نشانی از تمام اتفاقات تا بفهمیم چرا آن قتل رخ داده و اصلا آن 

آن وقت تو فکر ! عصا چیست که گویی قدرتی غیر قابل تصور دارد

 ین گردنبند چیز مهمی است؟ کنی این نگ می

افرادش پس از صحبت های او سر خود را پایین انداخته و خاموش 

اش کشید و الماس را از  گشتند. پس از آن دستی به موهای جو گندمی

 روی میز برداشت و با گفتن:

 برم.  _این را به خانه می

 از در خارج شد. 

یرون آمد. بلند با صدای زنگ گوشی گرانقیمت خود از فکر آن روز ب

شد و به سمت گوشی رفت. با دیدن اسم آنا که روی صفحه گوشی 

افتاده بود، لبخندی مه�ن لب هایش شد. گوشی را برداشت و دکمه 

 را زد که ناگاه صدای شاد دخترش در گوشی پیچید.  پاسخ

 آنا:

 _سلام پدر! خوبی؟ 

 ممنونم. تو خوبی؟ ! _سلام عزیزم

 آنا:
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 یی؟ مرسی... کجا! _بله

 آیم خانه!  _خوبه! من الان شرکت هستم عزیزم. تا ده دقیقه دیگه می

 آنا:

 تظرت هستم! ن_باشه پدر! پس م

پس از گفتن خداحافظ گوشی را قطع کرد. کت شکلاتی خود را از روی 

 میز برداشت و از اتاق بیرون رفت. 

      *** 

موهای خرمایی و در بالکن ایستاده و محو زیبایی های بیرون بود. 

گرفت، در هوا پیچ و تاب خورده و  زیبایش با هر بادی که وزیدن می

آمدند. با لرزیدن گوشی در دستش، به صفحه آن خیره  به رقص می

شد. با دیدن اسم روی صفحه، پوزخندی زد و گوشی را خاموش کرد. با 

 و مردانه برگشت و لبخند جذابی زد.  صدایی بم

 کنی؟  می_آنا! اینجا چیکار 

 همراه با صدای قدم های پدرش، صدای او نیز طنین انداز شد. 

 آنا:

 _حوصله نداشتم. برای اینکه حال و هوایی عوض کنم به اینجا آمدم.

 پدرش سر خود را تکان داد و در کنار او قرار گرفت. 

 رخ جذاب او خیره شد و پرسید:یمبه ن

 آنا؟ ، _با لادمین صحبت کردی

حرص کشید و با نگاه به چش�ن خاکستری پدرش  آنا نفسی از سر
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 گفت:

 ام. من با او حرفی ندارم!  _پدر! قبلا هم به ش� گفته

ام که او تنها خواستگار خوب و مورد  _و من هم قبلا به تو گفته

 اعت�د توست! 

 آنا:

 _ولی پدر من به او هیچ علاقه ای... 

ت. حرف او را قطع پدر به آنا نزدیک شد و دستان او را در دست گرف

 کرد و گفت:

کنم. اما امیدوارم که درک  _دخترم! من تو را وادار به این ازدواج �ی

 خواهم.  گویم برای این است که صلاح تو را می چه می کنی، هر

 آنا سر خود را تکان داد و گفت:

 دانم.  _بله پدر! من این را به خوبی می

م تا هر کار که دوست کن _پس این قضیه  را به خودت واگذار می

 داری، انجام دهی. 

 آنا:

 _ممنونم پدر! 

 ای به او زد و گفت: صمی�نه جک، پدر آنا، لبخند

 _بسیار خوب! بیا به داخل برویم. هوا خیلی سرد شده! 

 دو با هم از ایوان خارج شده و به خانه رفتند.  آن گاه هر

      *** 
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 آنا:

 مش کن! _به تو گفتم لادمین، همین حالا تما

آنا با عصبانیت بر روی نیمکت پارک نشست و به روبه رو خیره شد. 

کوبید.  انگشتان دست خود را به هم گره کرد و پایش را بر زمین می

لادمین در نزدیکی او نشست، با چش�ن عسلی رنگ به او خیره شد و 

 گفت:

 فهمی که من تو را دوست دارم؟  _آنا! چرا �ی

آنا سر خود را به طرف او برگرداند و با لرزشی که در صدایش مشهود 

 بود، گفت:

مهم این است ! زنی چه که بگویم، تو باز حرف خودت را می _من هر

تو رو خدا دست از سر من ! ای به تو ندارم لادمین که من هیچ علاقه

 ! بردار. مرا فراموش کن

 خشم لادمین را فرا گرفت و با فریاد گفت:

 توانم آنا! تو مال منی! مال من!  _�ی

آنا سر خود را در دست گرفت. پس از مکث کوتاهی بلند شد و رو به 

 لادمین گفت:

 ! خداحافظ برای همیشه! _من مال هیچکس نیستم لادمین

 گذاشت. آن گاه از آنجا رفت و لادمین را با قلبی عاشق و شکسته تنها

 لادمین:

 گذرم!  _نه آنا! من هرگز از تو �ی
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      *** 

بر روی مبل سالن اصلی خانه نشسته بود. برای هزارمین بار محیط 

خانه را از نظر گذراند. مبل هایی طلایی رنگ و زیبا، به همراه میز 

کردند  های عسلی مقابلشان. گل هایی که درون گلدان خود�ایی می

زرگ و با تصویر های گوناگون که بر روی دیوار و قاب عکس های ب

کمی از آن را  نصب شده بودند. فنجان قهوه را از روی میز برداشت و

نوشید. به یاد دیشب افتاد. شب تولدش که پدرش او را سورپرایز کرده 

و برای او جشن تولدی بزرگ که با حضور آشنایان و دوستان بود، 

آن جشن، تمام حس و حال خوب او را  برگزار کرد. اما حضور لادمین در

نابود کرد. فنجان را روی میز گذاشت. به یاد حرف ها و کارهای 

شد به سرزمینی  ای کاش می کرد که افتاد، آرزو می لادمین که می

که دیگر در آن دغدغه و نگرانی نباشد.  ناشناخته برود. سرزمینی

ق یک طرفه لادمین لادمینی نباشد که بخواهد او را آزار دهد. آخر عش

رساند. دستی به موهای  نه تنها به خودش، بلکه به  او نیز آزار می

بافته شده و زیبایش کشید. لباس طلایی و مشکی رنگ خود را تکان 

داد و از روی مبل بلند شد. از صبح که بیدار شده، پدرش را ندیده 

ره بود. برای همین به سمت اتاق او رفت. به در شکلاتی رنگ او خی

شد و در زد. پس از کمی انتظار، وقتی که صدایی نشنید، دستگیره را 

ای رنگ  فشرد و در را باز کرد. داخل شد و با اتاق شیری و قهوه

رو شد، در حالی که پدرش را آنجا ندید. ابروهایش از  به پدرش رو

تعجب بالا پریدند و خواست در اتاق را ببندد که ناگهان برقی قرمز 

او را زد. توجه آنا به نور جلب شد. در را بیشتر باز کرد. رنگ چش�ن 

وارد اتاق شد و به سمت نور رفت که روی میز کار پدرش، در یک 

جعبه که در آن باز بود، یک نگین قرمز رنگ دید. از زیبایی آن تعجب 
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طور با چش�ن خود آن را نگاه  کرد. دست برد و آن را برداشت. همین

نوری وسیع و قرمز رنگ از نگین بیرون زد. آنا از کرد که به ناگاه  می

گرفته بود، چش�نش را بست. متوجه  شدت نور که کل اتاق را در بر

شد که چه اتفاقی رخ داده اما پس از اینکه زیر پایش خالی شد،  �ی

فریادی زد و پس از برخورد با یک سطح سخت و محکم، سرش به 

 اتاق پدرش خبری نبود.  جایی خورد و بیهوش شد. حالا دیگر از

      *** 

چش�ن طوسی رنگ خود را باز کرد. سردردی شدید داشت و حالش 

دیدن یک اتاق جدید با  بااصلا خوب نبود. از روی تخت بلند شد اما 

دکوری کاملا متفاوت و زیبا در بهت فرو رفت. دستش را به سرش زد و 

که از اتاق پدرش  پس از کمی فکر، آن اتفاق را به یاد آورد. گویی

خارج شده و در یک گودال افتاده بود اما اینجا هیچ شباهتی به 

طور مثل یک مجسمه در وسط اتاق ایستاده  گودال نداشت. همین

بود که ناگهان در اتاق باز شد و یک زن زیبا رو با موهای بلند مشکی 

و لباس قرمز رنگ وارد شد. با دیدن آنا لبخندی زد و به سمت او 

 . رفت

 آنا به عقب رفت و رو به زن گفت:

 _تو کی هستی؟ اینجا کجاست؟ 

 زن رو به آنا کرد و گفت:

 ! نور هستم ی سرزمین _از من نترس عزیزم! من آهیا، ملکه

 آنا با تعجب پرسید:

 _چی؟ ملکه؟ سرزمین نور؟ 
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 ملکه آهیا با چش�ن سرخ خود به او نگاه کرد و گفت:

دانم چگونه به اینجا  _ببین عزیزم! تو الان در سرزمین نور هستی! �ی

 دانم که تو از زمین به اینجا پا نهادی!  ای اما می آمده

 آنا:

 _زمین؟ مگر اینجا زمین نیست؟ 

 ملکه آهیا:

 _اینجا سرزمین لورلا است، نه زمین! 

 بیند برای همین خود را نیشگون گرفت آنا حس کرد دارد خواب می

 که با این کار او ملکه آهیا خندید و گفت:

هم مانند تو از اینکه چنین سرزمینی هست، بسیار  من _یک زمانی

 متعجب بودم. درست زمانی که هم سن تو بودم. 

 آنا:

 کنم؟  _ش�... من... اینجا چه می

 تر شد، دست او در دست گرفت و پرسید: ملکه به آنا نزدیک

 گویی نام تو چیست؟  _عزیزم! به من می

 آنا با کمی تردید پاسخ داد:

 _آنا! 

 ملکه هلیا:

_چه اسم زیبایی! آنا! بیا بنشین تا همه چیز را برای تو تعریف کنم. 

 تو نیز به من قول بده که حرف هایم را باور کنی. 
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 آنا با شک سر خود را تکان داد و بر روی تخت، مقابل ملکه نشست. 

      *** 

 کرد.  در ایوان قصر نور ایستاده بود و به دور دست ها نگاه  می

 به یاد حرف های چند ساعت پیش ملکه آهیا افتاد:

ای و زیبا، با داستان هایی  _اینجا سرزمین لورلا است. سرزمین افسانه

کردم که  باور نکردنی و جادویی! من خودم قبلا در زمین زندگی می

لورلا آمدم. آنا تو دقیقا از ه�ن جایی به این  به دلایلی به سرزمین

ن تو را در جنگل و کنار سرزمین آمدی که من آمدم. فرمانده پامِ 

توانستی به این  دروازه ورودی سرزمین پیدا کرد. تنها راهی که تو می

سرزمین بیایی، الماس سرخ است! حالا تو با یک سرزمین جدید مواجه 

 ویی با هرچیزی آماده کن! هستی پس خودت را برای رویار

 با صدای یک ندیمه از فکر بیرون آمد. 

 خواهند ش� را ببینند!  _بانو! ملکه آهیا می

آنا سر خود را تکان داد و به همراه ندیمه به سمت تالار اصلی قصر 

رفت. ندیمه او را به داخل تالار هدایت کرد. با وارد شدن به تالار با 

تعدادی مرد و زن در تالار بودند که او جمعیت زیادی روبه رو شد. 

 شناخت.  از بین آنها فقط ملکه آهیا را می

 ملکه آهیا:

 _آنا! لطفا جلو بیا و بنشین! 

آنا با کمی ترس و دلهره قدمی برداشت و روی یکی از صندلی ها 

 نشست!
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 ملکه السا رو به آنا کرد و گفت:

 _من ملکه السا هستم آنا! از دیدار تو خوشبختم! 

 آنا نگاهی به ملکه السا کرد و گفت:

 دونم برای چه اینجا هستم!  _ممنونم. اما من واقعا �ی

 امپراطور هیان لب به سخن گشود و گفت:

شود  خواهیم بدانیم که تو چگونه به این سرزمین آمدی! می _ما می

 خودت به ما بگویی؟ 

 روی خود را بالا داد و گفت:آنا یک اب

در واقع  هنگامی که یک نگین قرمز رنگ نم... دا _من... من واقعا �ی

را در دستم گرفتم، نور شدیدی از آن خارج شد و من درون یک گودال 

 افتادم تا اینکه خودم را اینجا دیدم!

 ملکه السا:

 _تو آن نگین را از کجا آورده بودی؟ 

 آنا چش�ن خود را ریز کرد و پرسید:

 _اصلا من چرا باید به ش� جواب بدهم؟ 

 ملکه آهیا زودتر از همه پاسخ داد:

_آنا! به ما اعت�د کن! قصد ما فقط برگرداندن تو به خانه خودت 

 است. 

 د. آنا که جز صداقت و راستی در سخن ملکه ندید، خاموش مان

 امپراطور هیان:
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ب! فعلا مراقب بانو آنا باشید و ایشان را در اتاق خوبی و_بسیار خ

 ای پیدا کنیم!  مه�ن کنید تا راه چاره

همه سر خود را تکان دادند و آنا در افکار مشوش و آشفته خود غرق 

 شد. 

      *** 

زد. لباس دکلته و طلایی رنگی به تن  در محوطه بیرونی قصر قدم می

شد. تاج بزرگ و زیبای  داشت که دامن آن تا روی زمین کشیده می

درخشید. باد موهایش را  اش می لباسش روی موهای مشکی همرنگ

برد. ناگهان نوری سفید رنگ مقابل او که در  رقصاند و به هوا می می

عالم فکر و خیال بود، ظاهر شد. از فکر بیرون آمد و به نور سفید 

دن پیرمردی که از داخل نور بیرون آمده بود، رنگ نگاه کرد. با دی

لبخندی زد و به سمت او رفت. در چش�ن زیبای پیرمرد خیره شد و 

 گفت:

 ت! دلم برایتان تنگ شده بود! _جناب آشیانِ 

 آشیانت لبخندی زیبا زد و گفت:

 طور دخترم!  _من هم همین

 آن گاه با هم در محوطه هم قدم شدند. 

 آشیانت:

 ام!  ای کار مهمی به اینجا آمده_آهیا! من بر 

 ابرو های  ملکه بالا پریدند که پرسید:

 چه کاری پدر؟  _برای
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 آشیانت ایستاد، در چش�ن سرخ و یاقوتی آهیا خیره شد و گفت:

توانند از قدرت الماس سرخ استفاده �ایند که از  _تنها کسانی می

 ! مردم سرزمین لورلا باشند

چهره نورانی او خیره شد و همین که خواست لب ملکه با تعجب به 

به سخن بگشاید، با یک صدا حواسش پرت شد و به سمت عقب 

شد. دوباره  برگشت. امپراطور هیان را دید که به او نزدیک می

برگشت تا جناب آشیانت را ببیند اما با ک�ل تعجب دید که ایشان 

ی امپراطور او را نیست. دور تا دور محوطه را از نظر گذراند که صدا

 متوجه خود ساخت.

 هیان:

 کنی؟  _آهیا! کجا را نگاه می

 ملکه برگشت و رو به او گفت:

 _چی... چی گفتی؟ ... هیچ جا! 

 هیان خندید و گفت:

 ؟ زدی گویم؟ داشتی با که حرف می _اصلا حواست هست چه می

 ملکه آهیا در چش�ن سرخ امپراطور خیره شد و گفت:

 داشتی؟  کارچه  با من گویم. فعلا بگو را برایت می_بعد همه چیز 

 امپراطور هیان:

 _هانا و بچه ها از سفر برگشتند. برای همین آمدم تو را صدا کنم! 

 ملکه با خوشحالی گفت:
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 _چه عالی! دلم برایشان تنگ شده بود! 

 شد.  امپراطور هیان لبخند جذابی زد و با او وارد قصر

      *** 

 _این امکان ندارد! 

و بسته کرد و  با حرف امپراطور هیان، چش�نش را از روی حرص باز

 گفت:

 ! گویم، خود جناب آشیانت این را به من گفتند _دارم می

 با این حرف او، اتاق در سکوتی عمیق فرو رفت! 

 هانا سکوت را شکست و گفت:

 ه بگویم! دانم چ _من که تازه از موضوع باخبر شده ام، واقعا �ی

 ملکه آهیا:

دانم هانا! تازه ما که در جریان بودیم، الان گیج و حیران شدیم،  _می

 چه رسد به تو! 

 هانا سر خود را تکان داد و پس از کمی مکث پرسید:

 ید؟ یخواهید این قضیه را به بقیه بگو _�ی

 ملکه آهیا نگاهی به امپراطور هیان کرد که او پاسخ داد:

نیم که آنا واقعا کیست! اگر او از مردم این سرزمین دا _ما حتی �ی

 باشد، پس فرزند چه کسی است؟ 

هیچکس ، داد سکوتی که نشان می! دوباره اتاق در سکوت فرو رفت

 داند!  جواب این سوال را �ی
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 ملکه آهیا:

_اما بالاخره که چی؟ در واقع آنا باید به زودی حقیقت را بداند تا 

 یدا کند! بتواند هویت خود را پ

 هانا نیز به تائید حرف ملکه سر خود را تکان داد! 

امپراطور هیان از روی صندلی بلند شد، به سمت پنجره رفت. مقابل 

 آن ایستاد و گفت:

 گویم که به اینجا بیایند.  _بسیار خوب! به همه می

 آن گاه از اتاق خارج شد و ملکه و هانا را تنها گذاشت. 

      *** 

زد. افکار آشفته و پریشان او یک لحظه هم  در ایوان قصر قدم می

کرد. در حال و هوای خود غرق بود که ناگهان صدایی  رهایش �ی

توجه او را جلب کرد. صدای یک تیر رها شده از ک�ن! به سمت نرده 

از آن بالا  به محوطه  پایین نگاه کرد. چش�ن او های ایوان رفت و 

یک پسر زیبارو، قوی هیکل و با لباس های شاهانه دیدند که مشغول 

طور محو استعداد او شده بود، چرا که  تیر اندازی با ک�ن بود. همین

تمام تیر هایش درست در وسط هدف نشسته بودند! با صدایی به خود 

لیا را دید که با لبخند به او آمد و به عقب برگشت! ملکه ه

تر آمد و درست کنار او ایستاد. به  نگریست! ملکه هلیا نزدیک می

نگریست، نگاهی انداخت و سپس با صدای آنا  ه�نجایی که آنا می

 ! به او نگاه کرد

 آنا:
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 _با من کاری دارید... م... ملکه؟ 

 ملکه آهیا لبخندی زد و گفت:

 کردی؟  _داشتی او را نگاه می

 . و به پسر درون محوطه اشاره کرد

 ین انداخت و با صدایی آرام گفت:یآنا از روی شرم سر خود را پا

 _من... من... 

 و گفت: کرد ملکه آهیا با صدایی مهربان، سخن او را قطع

 خواهی بگویی!  دانم که چه می دانم عزیزم! می _می

 سی آنا گفت:سپس با نگاه در چش�ن طو

 _او پسر من است، دایان، شاهزاده سرزمین نور! 

 آنا با تعجب به او نگاه کرد. 

 ای کرد و سپس گفت: ملکه خنده

 ! خواهند تو را ببینند _خوب آنا! برای کاری نزد تو آمدم. بقیه می

 آنا سر خود را تکان داد و با ملکه همراه شد. 

      *** 

 و تالار در سکوتی سنگین فرو رفته بود.  آنا در مقابل همه نشسته بود

 ملکه السا سکوت را شکست و گفت:

 ! میی_آنا! امروز تو را به اینجا خواندیم تا مطلب مهمی را به تو بگو

آنا با چش�ن طوسی و جذابش به ملکه نگاه کرد و منتظر ادامه حرف 
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 های او شد. 

 ملکه السا ادامه داد:

 و آن این است که...  _ما از یک چیز مطمئن شده ایم

 آن گاه با نگاهی نگران به آنا نگاه کرد اما بر خود مسلط شد و گفت:

_ما متوجه شده ایم که تو در واقع از مردم این سرزمین هستی نه 

 زمین! 

 آنا با بهت به او نگاه کرد و گفت:

 ام!  دانید که من از زمین به اینجا آمده چی؟ ش� خودتان می _یعنی

بحث دخالت کرد و رو به او  ملکه آهیا که نگران حال آنا بود، در

 گفت:

تواند از آن الماس استفاده کند، باید از  واقع تنها کسی که می _آنا! در

دانم که باور این، برای تو سخت است،  مردم این سرزمین باشد. می

 ولی... 

آنا که دیگر از همه چیز خسته شده بود و تحمل این همه شوک، 

دوری و دلتنگی از پدر و سرزمینش را نداشت، با عصبانیت از جا بلند 

 که را قطع کرد و گفت:شد! حرف مل

_بله سخت است! خیلی سخت! درست مثل یک خواب است که هر 

! لحظه منتظر این هستم تا بیدار شوم! اما من به ش� اعت�د ندارم

ید من تا به یخواهید بگو منظورتان از این حرف ها چیست؟ یعنی می

ابد باید در این سرزمین بمانم؟ اصلا از کجا بدانم که ش� راست 

 ید؟ یگو می
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ملکه آهیا با نگاهی مهربان به او خیره شد. آنا از آرامش نگاه ملکه، 

 آرام گشت. 

 ملکه آهیا:

 توانیم تو را به زمین برگردانیم. _عزیزم! ما همین حالا هم می

 آنا با تعجب پرسید:

 _خوب پس چرا از ه�ن اول چنین کاری نکردید؟ 

 باز هم ملکه آهیا پاسخ داد:

ین باور نیستی که حت� کار خدا حکمتی دارد؟ مگر به  _آیا تو بر ا

 شود؟  این باور نداری که هیچ کاری بی اذن خدا انجام �ی

 و سکوت آهیا به معنی تایید حرف او بود. 

 ملکه آهیا:

_بسیار خوب! پس بدان ما هم مثل تو هستیم! اولی که پا به این 

اینجا هستی! اما  سرزمین نهادی، ما معتقد بودیم حت� به یک دلیل

دقیقا چند روز پیش بود که من گفتم تو بالاخره باید به سرزمین خود 

 برگردی. تا اینکه متوجه شدم تو یک لورلایی هستی! 

 آن گاه مطمئن تر از قبل گفت:

خواهی به زمین برگردی بدون  _حالا آنا یک سوال از تو دارم. آیا می

 اینکه بدانی چه کسی هستی؟ 

ین انداخت و دیگر یملکه در فکر فرو رفت! سر خود را پاآنا با حرف 

 حرفی برای گفتن نداشت! 
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      *** 

اش کشید و  در اتاق خود بر روی مبل نشسته بود. دستی به پیشانی

ین افتاده بود را پاک کرد. دلش برای یچشمش پا قطره اشکی که از

! داشت اش! برای تمام آن زندگی که پدرش تنگ شده بود. برای خانه

اما حالا با یک دنیایی جدید و ناشناخته مواجه بود. دنیایی که گویا 

اش  متعلق به اوست. درست است که تمام دلتنگی و دوری داشت قلب

برد. اما اگر یک درصد فقط یک درصد احت�ل این باشد  را از بین می

ی اینها را رها کند و  که متعلق به این جهان است. پس یعنی همه

تواند چنین کند... باید بماند و هویت خود را پیدا  نه او �یبرود؟ 

کند! اصلا اگر واقعا یک حکمت در این اتفاق نهفته باشد، چه؟ از 

افکار خود خسته شده بود. بین یک دوراهی مانده بود که سرنوشت 

کرد.  از روی مبل بلند شد و به ایوان رفت. نزدیک  او را تعیین می

م در فکر بود که ناگهان دردی در سرش پیچید. نرده ها شد. هنوز ه

کمی خم شد. دستش را به سرش گرفت اما درد تمامی نداشت. به ناگاه 

 چش�نش سیاهی رفت و یک زمزمه در گوش او پیچید:

 گیرد. پس خودت به سمت من بیا!  _سرنوشت گریبان تو را می

از روی نرده ، که یک نفر او را هل داد با شدتی غیر قابل باور، گویی

جیغ بلندی ! هیچ چیز دست خودش نبود! ن پرت شدییبه سمت پا

خواست با زمین برخورد کند،  کشید و درست در آخرین لحظه که می

یک نیروی سبز رنگ همچون گویی محافظ او شد و او را معلق نگه 

داشت. از پشت نیروی سبزرنگ به پسری نگاه کرد که با آن  گوی جان 

ه بود. ولیعهد دایان به مقابل گوی رفت. آنا با تنی او را نجات داد

خسته و سری مالامال از درد، به چش�ن سبز او خیره شد. ناگهان 
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حصار سبز رنگ شکسته شد و آنا با یک جیغ به سمت زمین رفت که 

در آغوش یک نفر افتاد. چش�ن طوسی او در چش�ن سبز رنگ یکی 

 ! حل شد

 ولیعهد هیان:

یک لحظه کنترل از دستم خارج شد... حال ش� خوب ! _آه... ببخشید

 است؟ 

 و آن گاه در مقابل چش�ن سبز و روشن او، آنا به دنیای تاریکی رفت. 

      *** 

چش�نش را باز کرد. خود را بر روی تخت اتاقش یافت. بلند شد و اما 

باز درد در سرش پیچید. به سرش دست گرفت و با قدم هایی شمرده 

 از اتاق خارج شد. وارد تالار اصلی شد و همه را در آنجا دید. 

 ملکه آهیا بلند و با نگرانی به سمت او آمد. بازویش را گرفت و گفت:

 ! چرا از روی تخت بلند شدی؟ حالت خوب نیست! _آه... عزیزم

و خواست او را دوباره به اتاق ببرد که آنا با مهربانی مانع شد و 

 گفت:

_چیزی نیست! من حالم خوب است! فقط... چه اتفاقی برای من 

 افتاد؟ 

 بدل کرد و گفت:و  ملکه آهیا نگاهی با دایان رد

تیر اندازی بکند،  صدای _دایان وقتی وارد محوطه قصر شد تا تمرین 

ن سقوط ییجیغ تو را شنید و دید که داری از بالای ایوان به پا

 کنی! برای همین تو را نجات داد!  می
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 آنا با قدردانی به دایان نگاه کرد و رو به ملکه گفت:

توانم جبران  _ممنونم! ش� جان مرا نجات دادید. حالا چگونه می

 کنم؟ 

را به سمت مبل برد و روی آن نشاند و پس  ملکه آهیا لبخندی زد. آنا

 از نشستن در کنار او گفت:

 دانی چه شد که از بالا پرت شدی؟  _عزیزم... خودت می

 آنا سر خود را در دست گرفت و رو به ملکه گفت:

چش�نم سیاهی ! _بالای ایوان ایستاده بودم که ناگهان سرم درد گرفت

انگار یک نیروی خیلی قوی  رفت و مثل یک زمزمه شنیدم،  پس از آن

 ن هل داد! ییمرا به سمت پا

 نگریستند.  همه با تعجب او را می

 امپراطور هیان پرسید:

 _چه زمزمه ای؟ 

اما با پاسخ آنا همه در بهت فرو رفتند و تالار را سکوتی سنگین فرا 

 گرفت. 

      *** 

 ، پس خودت به سمت من بیا! گیرد _سرنوشت گریبان تو را می

 با حرف ملکه آهیا، جمعیت در سکوت فرو رفت. 

 ملکه سها سکوت را شکست و گفت:

 ! دانیم که این زمزمه تنها متعلق به یک نفر است ی ما می _همه
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 ملکه السا نگاهی به او کرد و گفت:

 _اما چطور ممکن است؟ ما دیگر... 

 کرد و گفت:ملکه دیانا سخن او را با احترام قطع 

ی ما نیز فکر  ش� چندین سال پیش نیز همین را گفتید! همه _ملکه! 

کردیم که نیروی سیاه دیگر در سرزمین ما وجود ندارد. اما بعد از  می

 آن جیاوون آمد... یادتان رفته است؟ 

 ملکه سها از او پرسید:

_اما فراموش کردید که آن زمان یک پیشگویی اتفاق افتاده بود و در 

  ؟آخر به حقیقت پیوست

 ملکه السا چش�ن خود را باز و بسته کرد و گفت:

شود که همیشه یک اتفاق بر حسب پیشگویی رخ  _ولی این دلیل �ی

 دهد! شاید این بار ما نیز باید در بی خبری بمانیم! 

ن خود یملکه آهیا از روی صندلی بلند شد. دستی به موهای ابریشم

 و گفت: کشید

ن سالها پیش شنیدم، متعلق به ای که م ن زمزمهآ _یک چیز دیگر! 

ای را که آنا شنیده هم متعلق به یک  مادرم بود. پس شاید زمزمه

 انسان خوب باشد نه نیرویی سیاه! 

 امپراطور تیانوس سر خود را تکان داد و گفت:

 گویند، ما نباید عجولانه قضاوت کنیم!  _ملکه درست می

کسی حرفی برای با حرف ملکه السا سالن غرق در سکوت شد و دیگر 
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 گفتن نداشت! 

 ملکه السا:

 شود!  _پس فقط باید منتظر بمانیم تا ببینیم چه می

      *** 

 _عمه جان! چرا مادر اینقدر درگیر یک دختر شده اند؟ 

 پرسید!  این سوالی بود که دانیا از بانو هانا می

 بانو هانا به چش�ن سبز و کنجکاو او نگاه کرد و گفت:

 ! بینند زم! ملکه آهیا، درون آنا خودشان را میدانی عزی _می

آن دو بر روی تکه سنگ کنار حوض نشسته بودند و به ملکه آهیا که 

 کردند.  بر روی ایوان، به نرده ها تکیه زده بود، نگاه می

روی صورت  زدانیا موهای مشکی خود را که یادگار مادرش بود، ا

 اش کنار زد و گفت: مهتابی

 _یعنی چی؟ 

 بانو هانا لبخندی زد و گفت:

واقع آنا نیز دختری  دانی. در _تو داستان زندگی مادر و پدرت را می

است مانند بیست سالگی مادر تو! وقتی مادرت پا به این سرزمین 

گذاشت مانند آنا سردرگم و حیران بود، چرا که بیست سال تمام در 

ین زندگی کرده بود. با باور و اعتقادات مردم زمین! برای همین زم

سخت بود که بتواند حقایق را باور کند! حالا هم به همین خاطر که 

 خواهد به او کمک کند!  آهیایی دیگر به این سرزمین آمده، می
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دانیا سر خود را تکان داد و پس از دیدن لبخند بانو هانا رویش را 

رش نگاه کرد. مادری که اسوه صبر و فداکاری برای برگرداند و به ماد

 ی عشق!  او بود، یک زاده

      *** 

 _چه شد آنا؟ بالاخره تصمیم خود را گرفتی؟ 

نگاه کرد. بر روی ایوان قصر ایستاده  آهیاآنا به چش�ن منتظر ملکه 

 کردند.  بودند و به دور دست ها نگاه می

 آنا:

 _بله ملکه! 

 ملکه آهیا دل از منظره بیرون کند و به چش�ن طوسی او خیره شد. 

 ملکه آهیا:

 _خوب؟ 

اش را به بازی  ای از موهای خرمایی آنا نفس عمیقی کشید. طره

 گرفت و گفت:

مانم تا هویت خود را پیدا کنم و بفهمم چه  مانم! می _من اینجا می

 کسی هستم! 

 ملکه آهیا لبخندی به او زد و گفت:

صمیم درستی گرفتی آنا! گاهی اوقات انسان در شرایط سختی قرار _ت

تواند همیشه موفق باشد که از این شرایط  گیرد. اما کسی می می

مطمئن باش خدا با صابران ! سخت خود را بیرون بکشد. صبر کن آنا
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است. زندگی خودت را به او بسپار و بدان زیباتر از خودت برای تو 

  نویسد. سرنوشتت را می

آنا با شنیدن حرف های ملکه لبخند دلربایی زد. ملکه آهیا دست برد 

و از زیر یقه لباس دکلته و طلایی رنگش یک گردنبند بیرون آورد، 

گردنبندی با الماسی سرخ و زیبا! آن گاه آن را از گردن بیرون آورد و 

 در دستان آنا گذاشت. 

 آنا با تعجب به آن خیره شد و پرسید:

 _این چیست؟ 

 ملکه هلیا:

 _این ه�ن الماسی است که تو را به اینجا آورده! 

 آنا با بهت به چش�ن ملکه نگاه کرد. 

 ملکه آهیا ادامه داد:

توانی به خانه برگردی! تصمیم با توست آنا!  می، _تو به وسیله همین

توانی همین الان بروی و همه چیز را فراموش کنی و یا اینکه  می

 توانی بمانی و بفهمی که کی هستی!  می

 آنا مصمم به گردنبند و سپس به ملکه چشم دوخت و گفت:

شود ملکه! من باید بمانم تا حقیقت را کشف  _تصمیم من عوض �ی

 کنم! 

 شد!  هدیهاز هم لبخند زیبای ملکه بود که به او و ب

      *** 
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افسرده و خسته بر روی مبل خانه نشسته بود. دستی به موهایش 

کشید. موهایی که حالا بیش از پیش سفید شده بودند. در این چند 

ماه گویی به اندازه صد سال پیر شده بود. چند ماهی که دختر 

را به دنبال دخترش آنا گشته بود اما دلربایش گم شده بود. تمام شهر 

امید و دلشکسته از همه جا، به خانه  خبری از او نبود که نبود! نا

اش تنگ  آمده بود. دلش برای شیطنت ها و حرف های دختر نازدانه

خواست به  دقیقا روزی که می، گشت شده بود. وقتی به دنبال آنا می

او هست یا نه؟ متوجه شده نزد لادمین برود تا ببیند که آیا آنا پیش 

داد که شاید  بود که لادمین هم غیب شده! از طرفی احت�ل می

لادمین، آنا را به زور با خود برده است. اما خوب! خانواده لادمین هم 

از گم شدن او متعجب بودند و پلیس را در جریان گذاشته بودند! 

آب شده و یافت! گویی آنها  گشت، کمتر می چه به دنبال آنها می هر

به زمین رفته بودند! از طرفی هم متوجه شده بود که الماس قرمز رنگ 

دانست که کجاست. آن گاه هیچ ربط منطقی  او نیز گمشده و �ی

توانست بین این همه گمشده پیدا کند! اما او خبر نداشت که آنا  �ی

دانست  الان در جهانی دیگر است و مهم تر از همه اینکه، او �ی

 سرخ به همراه آنا به سرزمین لورلا نرفته است! الماس 

      *** 

ی شفاف و زلال، روی تکه سنگی از مرمر، نشسته بود.  در کنار چشمه

توانست، دل از  محوطه اصلی قصر آنقدر زیبا و دیدنی بود که �ی

نگاه کردن به آن بکند. با صدای جذاب و مردانه ای، موهای خرمایی 

رستاد و به سمت راست نگاه کرد. با دیدن رنگ خود را پشت گوش ف

 ولیعهد دایان از روی سنگ بلند شد. 
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 آنا:

 _جناب ولیعهد! 

 تر شد و گفت: دایان به آنا نزدیک

 _بانو! چه شده که به اینجا آمده اید؟ 

 سبز رنگ خیره شد و پس از مکث کوتاهی گفت: تیلهآنا به آن دو 

_من عاشق طبیعت هستم. طبیعتی که نقاشی خداوند است. برای 

 ام.  دیدن همین به اینجا آمده

 ولیعهد لبخند جذابی زد و گفت:

 _چه جالب! نقاشی خداوند! 

آن گاه به صورت مهتابی و روشن آنا که حالا یک لبخند به روی آن 

 و با صدای دل نشینی گفت: نشسته بود، خیره شد

_طبیعت خیلی زیباست، اما حتم دارم ش� زیباترین نقاشی خداوند 

 هستید! 

آنا با تعجب و خجالت به او نگاه کرد. گونه های آنا رنگ گرفت و 

 اش را دو چندان کرد.  زیبایی

 دایان خندید و سپس از آنا پرسید:

 _تا حالا با ک�ن تیراندازی کردین؟ 

آنا متوجه شد که ولیعهد به طور نامحسوس بحث را عوض کرد، برای 

 همین با آسودگی نفسی کشید و پاسخ داد:

 میشه گفت مهارت زیادی دارم!  _بله!
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 چش�ن دایان برق خاصی زد که توجه آنا را به خود جلب کرد. 

 دایان:

 شود با هم مسابقه دهیم؟  _چه عالی! می

 ابروهای آنا از تعجب بالا پریدند. 

 آنا:

 _چی؟ من... و... ش�؟ 

 ولیعهد سر خود را تکان داد و گفت:

 کنم بانوی من!  _خواهش می

 ایان که منتظر جواب بود، نگاه کرد و گفت:آنا به د

 _باعث افتخار من هست، جناب ولیعهد! 

دایان لبخند زد و آنا را به سمت محوطه دیگر قصر که در آن وسایل 

ک�ن به رنگ  و تیراندازی و هدف بود، هدایت کرد. دایان یک تیر

طلایی که گل های سرخ زیبایی روی آن حک شده بود، به دست آنا 

آنا مبهوت ک�ن بود که او نیز ک�ن سبز رنگ خود را برداشت.  داد.

حالا هر دو شروع کردند. آنا با تمام قدرت زه ک�ن را به عقب کشید. 

تیر را درست در راستای هدف قرار داد و سپس زه را رها کرد. هر دو 

تیر با هم به هدف خوردند و همچنین درست در وسط آن! دایان و 

تیرها که به وسط اصابت کرده بودند، لبخند زیبایی  آنا با دیدن جای

 زده و به هم نگاه کردند. 

 دایان به سمت او آمد و گفت:
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ک�ن از هیچکس شکست  و العاده این! تا به حال در تیر _ش� فوق

 ! نخورده بودم

 ی او شد و سپس گفت: آنا نخودی خندید که ولیعهد محو خنده

 ها تمرین و تلاش من است! _ش� لطف دارین! این نتیجه سال

 آن گاه ک�ن را به سمت ولیعهد دایان گرفت و گفت:

 _من دیگر بهتر است بروم! شاید ملکه با من کار داشته باشند. 

دایان نگاهی به ک�ن در دستان آنا کرد. ک�ن را با احترام به سمت او 

 هل داد و گفت:

 _این هم پاداش بردن این مسابقه! 

 آنا در چش�ن سبز و یاقوتی او نگاه کرد. 

 آنا:

 _ولی ما که مساوی شدیم! 

 ی ریزی کرد و گفت: دایان خنده

 قبولش کنید!  _پس به عنوان یک یادگاری از من

آنا چش�ن خود را باز و بسته کرد و لبخند دلربایی زد. آن گاه در 

 شد.  جادویی و سبز از محوطه خارج و وارد قصر تیلهدو  نگاه مقابل

      *** 

آخرین تار از موهای خرمایی رنگ و ابریشمی خود را شانه کرد. شانه 

را روی میز آرایش گذاشت و گل سر زیبایی را که یک نگین طلایی 

رنگ داشت، به موهایش زد. گل سر با لباس دکلته و زیبایش، همرنگ 
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نگاهی در آینه به خود ! ساخت پیش، زیبا می بود و او را بیش از

ی دو روز پیش،  انداخت و در چش�ن طوسی رنگ و زیبایش، خاطره

 ؛�ایان شد. ه�ن روزی که ملکه آهیا به دیدن او آمد

تاریخ -در اتاق خود نشسته بود و مشغول خواندن کتابی با اسم 

برداشته و به او بود. این کتاب را ملکه آهیا از کتابخانه  قصر  -لورلا

داده بود که بخواند. چرا که باید درمورد سرزمین لورلا و پیشینه آن، 

طور با کنجکاوی و دقت، مشغول  فهمید. همین خیلی چیز ها می

خواندن بود که با صدای در، حواسش پرت شد. سر خود را بالا آورد و 

 گفت:

 _بفرمایید داخل!

ند شد. کتاب را روی میز با وارد شدن ملکه آهیا، آنا از جایش بل

 عسلی مقابلش گذشت و به سمت ملکه رفت. 

 آنا:

 _بانوی من! با من کاری دارید که به اینجا آمده اید؟ 

ملکه آهیا به چش�ن شفاف و به رنگ طوسی او چشم دوخت و سپس 

 با لبخند گفت:

 یز برویم! یام بگویم آماده شو! باید به سرزمین پا _آری! آمده

 ی خود را بالا انداخت و با تعجب گفت:آنا یک ابرو

 ز؟  برای چه باید به آنجا برویم؟ یی_سرزمین پا

 ملکه آهیا لبخندی زد، با دست موهای نرم او را نوازش کرد و گفت:

_ملکه سها یک دورهمی ترتیب داده اند و همه را دعوت کرده اند. ما 
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 نیز باید به آنجا برویم! 

 روز بیرون آمد. با صدای در اتاق، از فکر آن 

 آنا:

 _بفرمایید داخل! 

 ندیمه چونا وارد شد و پس از احترام گفت:

 _بانوی من! همه منتظر ش� هستند! 

آنا سر خود را تکان داد. نگاه خود را از آینه برگرفت و همراه ندیمه 

 یز شود. یاز اتاق خارج شد تا راهی سرزمین پا

      *** 

ایستاده بود و به بیرون چشم دوخته بود. از آن بر روی ایوان قصر 

کرد. مردمی که به این دورهمی  بالا به مردم درون محوطه نگاه می

بزرگ و باشکوه قصر، دعوت شده بودند. امروز صبح پا به سرزمین 

یز گذاشته بود. با دیدن این سرزمین در بهت و شگفتی فرو رفته یپا

با رنگ های زرد و نارنجی و قرمز یزی، گیاهانی یبود. دیدن درختان پا

و زمینی پوشیده از چمنی طلایی رنگ! حالا نیز که در یک قصر به 

مانند خورشید، ایستاده بود، دیگر چه چیزی بیشتر از این ها 

توانست او را به حیرت آورد؟ با صدای یک نفر رشته افکارش پاره  می

 شد و به عقب برگشت. 

 ملکه سها:

 کنی؟  _اینجا چه می

 لبخندی به ملکه زد و گفت:
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 _به اینجا آمدم تا هوایی تازه کنم! 

ملکه سها جلو آمد، در کنار او قرار گرفت و به دور دست ها خیره 

 شد. 

 ملکه سها:

ی تو پر از  _وقتی که ملکه آهیا پا به این سرزمین گذاشت. به اندازه

ن حس شور و هیجان و تعجب بود. اما ایشان مجبور بودند که تمام ای

ها را پنهان کنند و خود را زنی نشان دهند که تمام سال های عمرش را 

ی  در این سرزمین زندگی کرده است. زمانی که فهمیدیم ایشان زاده

عشق است، دقیقا زمانی که سرزمین لورلا را نجات دادند، همه در 

 ! شوک فرو رفتیم و بیش از اندازه خوشحال شدیم

 فت:آنا به ملکه چشم دوخت و گ

فهمم  _ملکه آهیا همه چیز را برای من تعریف کردند، اما من �ی

بانو! مقصود ش� از گفتن این حرف ها چیست؟ ملکه سها لبخند 

 زیبایی زد. دستی به موهای طلایی و بلند خود کشید و گفت:

خواستم بگویم فقط این تو نیستی که در چنین  _آنای عزیزم! می

جای تو بودن ولی  خیلی سخت است دانم! شرایطی قرار داری! می

 ! شود باید صبر کرد تا ببینیم چه می

 آنا سر خود را تکان داد و پس از کمی مکث گفت:

 دانستند چه کسی هستند، ولی من... �ی دانم!  _اما ایشان می

ملکه سها کامل به سمت او چرخید. دستان سفید و لطیف آنا را در 

 ت:دست گرفت و خیره در چش�ن او گف
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فهمی آنا! اما این را بدان، هرکسی هم که باشی، تو  _به زودی می

 یک لورلایی هستی! 

 آنا دست ملکه را فشرد و گفت:

 _متشکرم بانو! ش� به من آرامش را هدیه دادید! 

 ی جذابی کرد و گفت: ملکه سها خنده

رویم تا از دورهمی نهایت لذت ب_بسیار خوب عزیزم! بهتره به داخل 

 م! را ببری

 آنا نیز با شادی سر خود را تکان داد و به همراه ملکه وارد قصر شد. 

      *** 

همه سوار بر اسب های رنگی و زیبای خود، در راه برگشت بودند! از 

گذشتند، یکی از امپراطور ها یا ملکه ها از آنها جدا  هر راهی که می

نومند و رفتند. آنا نیز روی اسبی ت شده و به سمت سرزمین خود می

به رنگ مشکی نشسته بود و همراه دیگران به سمت جلو پیش 

کرد، به اتفاقات این  رفت. او به حرف های ملکه سها فکر می می

چه  چند روز و از همه مهمتر، هویت خودش که ناشناخته بود. هر

رفت.  کرد، بیشتر در سردرگمی و حیرت فرو می بیشتر فکر می

که ناگهان صدایی او را به خود  طور مشغول فکر کردن بود همین

 آورد. 

 _به سمت من بیا! 

با تعجب به دیگران نگاه کرد، فکر کرد شاید این صدای یکی از افراد 

ی معمولی  ی صدا و دیدن چهره باشد اما نه! با شنیدن دوباره
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که  شنود، گویی دیگران، مطمئن شد این صدای عجیب را فقط او می

گفت! اما این صدا، برای او بسیار آشنا  کسی در ذهن او سخن می

خواند، اسب را  بود. با شنیدن صدا که انگار او را از عقب فرا می

وادار به برگشتن کرد. برگشت و در نقطه دوری از خود، جسمی سیاه 

رنگ که شکل و ش�یل یک انسان را داشت، دید. با بهت و تعجب به 

صدای بقیه که با ایستادن و حالت عجیب به ود. حتی او خیره مانده ب

کردند هم توجهی نداشت. هنوز به آن  او، نگران شده و او را صدا می

مرد که سرتاسر سیاه پوشیده بود و دودی بنفش از دستانش بیرون 

کرد که ناگهان او دودی بنفش رنگ، به سمت آنا  زد، نگاه می می

ه حتی هیچکس، نتوانست اسب او را فرستاد. اسب آنا رم کرد. آنا و ن

آرام کند. آن گاه در مقابل چش�ن متعجب همه و تلاش بی نتیجه 

آنها، اسب به سرعت به سمت ه�ن مرد رفت. آنا نگاهی به پشت 

آیند و نام او  سرش انداخت و پس از اینکه دید همه به دنبال او می

اسب نگاه کرد،  زنند، به جلو نگاه کرد. وقتی او به چش�ن را صدا می

دید که تمام چش�ن آن را، به جای رنگ مشکی، رنگ بنفش پوشانده 

آنا بعد از مدتی، به ! شد است. گویی اسب توسط آن مرد هدایت می

گرفته بود.  مقابل او رسید. ترس و اضطراب تمام وجود او را در بر

هنگامی که آنا به صورت مرد نگاه کرد، در چش�ن طوسی رنگ او 

داد که او را بشناسد. آن مرد  د. نقاب آن مرد، به آنا اجازه �یغرق ش

دست آنا را که از ترس و هراس، به لرزش افتاده بود، در دست گرفت. 

چه تلاش کرد دست خود را آزاد کند، بی فایده بود. آن مرد  آنا هر

رسید. آن هنگام در  قدرتی غیرقابل باور داشت که آنا زورش به آن �ی

دگان نگران و مبهوت همه، دودی به رنگ بنفش، تمام مقابل دی

محوطه را پوشاند و آنا که حالا اسیر مرد بود، با قدرت او غیب شده 
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و از آنجا رفت. پس از مدتی کوتاه، همه به جایی که مرد و آنا بودند، 

نگاه کردند و کسی را ندیدند. حالا همه گویی در یک شوک فرو رفته 

 بودند. 

      *** 

گذشت  آشوبی در قصر نور به پا شده بود. دو روز از گمشدن آنا می

و هیچکس حال و هوای خوبی نداشت. همه نگران آنا بودند و ترس 

 از اینکه آنا الان کجاست، آنها را به مرز جنون کشانده بود. 

ملکه آهیا که بر روی مبل نشسته بود، با عصبانیت بلند شد و رو به 

 بقیه گفت:

مه اینجا نشسته اید؟ باید به دنبال آنا برویم! یعنی چی _پس چرا ه

مگر یک اسب ؟ که اسب او ناگهان رم کرد و پس از دویدن، غیب شد

 چنین قابلیتی دارد؟ 

امپراطور هیان بلند شد، به سمت ملکه رفت و او را با آرامش روی 

 مبل نشاند و گفت:

میم درست _آهیا! ما همه نگران آنا هستیم ولی باید اول یک تص

 بگیریم. 

ای از اشک، روی آن را پوشانده  الههملکه آهیا با چش�نی که حالا 

 بود، به چش�ن یاقوتی هیان خیره شد و گفت:

 دانم آنای من کجاست؟  _چه تصمیمی وقتی که حتی �ی

ملکه السا که سر خود را در دست گرفته بود و روی مبل نشسته بود، 

 جواب ملکه آهیا را داد. 



 

    41 
 

 که السا:مل

_ملکه! این یک اتفاق ساده نیست! مطمئنا یک چیزی در پشت پرده 

 آن اتفاق وجود داشته که ما از آن بی خبریم! 

در آن هنگام ملکه دیانا سوالی پرسید که ضربان قلب همه را نامنظم 

 کرد.

 لکه دیانا:م

 _یعنی ممکن است یک نیروی شیطانی، آنا را با خود برده باشد؟ 

کوت مرگباری فرو رفت و قطره اشکی از چش�ن ملکه آهیا سالن در س

 پایین چکید. 

      *** 

قطره اشکی بر روی گل سر درون دستش چکید. ه�ن گل سری که یک 

نگین طلایی رنگ داشت. ه�نی که آنا به سر داشت و هنگام اتفاق 

افتادن آن حادثه شوم، از سرش بر زمین افتاده بود و تنها یادگاری که 

رای او به جا گذاشته بود. دستی به روی آن کشید. روی تکه سنگ ب

مرمر کنار چشمه نشسته بود. یاد و خاطره آنا، مدام در مقابل چش�ن 

رفت. به یاد چند شب پیش افتاد.  می، رژه سبز رنگ و یاقوتی اش

ه�ن شبی که در باغ پاییزی و زیبای سرزمین پاییز، به عشق خود 

شق به آنا! در آن شب، از دوست داشتنش گفته اعتراف کرده بود. ع

ینکه در همین مدت کوتاه، ! اتواند آنا را فراموش کند اینکه �ی! بود

آری... آن شب، ! خواهد آن چنان دلبسته او شده که جز او هیچ �ی

در میان زیبایی های نقاشی خدا، بدون اینکه کسی بداند، با عشق 

و این  گفته بود از قلب عاشق خود! خود، زمان را سپری کرده بود
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. لبخند زیبای آنا بود، مهر تائیدی بر اینکه آنا نیز او را دوست داشت

شبی که عشقی جاودانه برایش . آن شب، بهترین شب زندگی او بود

رقم خورده بود و حالا... او هست و معشوقی که نیست و چه سخت 

 است! دانی در کج است دوری از یار... یاری که حتی �ی

      *** 

چش�ن خود را باز کرد و دو یاقوت طوسی رنگ خود را به �ایش 

گذاشت. سردرد و حالت تهوع شدیدی داشت. به سختی از جایش بلند 

از کمی مکث و دقت، خود را در یک اتاق سنگی یافت.  شد و پس

اتاقی که با سنگ های کوچک و بزرگ، ساخته شده بود. درون اتاق، 

و کمد به ه�ن رنگ بود و  نگ خاکستری با میزیک تخت به ر 

ای کوچک در وسط آن، به رنگ مشکی و دارای نقش و  قالیچه

ی چوبی،  نگارهایی با شکل های مبهم، یک مبل هم در کنار شومینه

اتاق، اتفاقی  ای شکلاتی بود. آنا با دیدن قرار داشت که به رنگ قهوه

وردن همه چیز، ترسی در دلش که افتاده را به خاطر آورد. با به یاد آ

ریشه دواند. لرزید و دست هایش را به دور خود حلقه کرد. پس از 

چند لحظه که به خود مسلط شد، به طرف در اتاق قدم برداشت. در 

رو شد. با قدم  به را باز کرد و با یک راه پله بزرگ و طولانی رو

د و سکوت گذاشتن بر روی اولین پله، صدای تق کفش او در سالن پیچی

مرگبار قلعه را در هم شکست. آنا موهایش را که دیوانه وار به 

آوردند، کنار زد و این بار با احتیاط حرکت کرد. از  صورتش هجوم می

که دور تا دورشان را دیواری سنگی، فرا گرفته بود، پایین  پله ها

آمد. وقتی به آخرین پله رسید، دامن خود را که اسیر دستش شده  می

و با کمی ترس این پله را رد کرد. کمی که قدم به جلو  رها کرد بود،
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رو شد. مبل هایی به رنگ مشکی،  به گذشت با یک سالن بزرگ رو

دور تا دور اتاق را در برگرفته بودند. چندین مشعل، جای جای قلعه 

قرار داشت، که نور آن یک دود بنفش رنگ بود. وسایلی همچون میز 

ی یک فرش قرار داشت. قفسه هایی روی دیوار و کمد در آنجا، بر رو

قرار داشتند که بر روی آنها، وسایلی مثل شمشیر و ک�ن و نیزه بود و 

کرد.  لوستری به رنگ بنفش و مشکی که بر روی سقف خود�ایی می

طور مبهوت آن سالن بود که با صدایی به خود آمد و با  آنا همین

 ! انگیز هراس ترس به عقب برگشت. صدایی آشنا و

 _به خانه خودت خوش آمدی، دخترم! 

آنا برگشت و باز هم با دو چش�ن طوسی رنگ مواجه شد. آنا آن چه 

کرد. مردی در مقابل او قرار داشت که درست  دید، باور �ی را که می

 شبیه او بود و اما شاید هم آنا درست شبیه او! 

 آنا قدمی به عقب برداشت و با لحنی لرزان پرسید:

 تو... کی... هستی؟ _

 مرد ابروان مشکی خود را بالا انداخت، لبخند جذابی زد و گفت:

 شناسی؟  خواهی بگویی مرا �ی _آنا! یعنی می

 آنا با بهت و ترس گفت:

 _تو... اسم من را از کجا... می دانی؟ 

 مرد پوزخندی زد و گفت:

چیز، بی دانم اما حیف که تو از همه  _من همه چیز را درمورد تو می

مادرت آویدا جز پنهان کاری انتظار  خبری! البته حق داری، از
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 رفت!  �ی

دست روی قلب خود ! آنا در یک آن، نفس کشیدن از یادش رفت

 گذاشت و بریده بریده گفت:

 شناسی؟  از کجا می... _تو... مادر... مرا

 . با جوابی که آن مرد به آنا داد، تمام بدن او، شروع به لرزیدن کرد

 مرد:

 شناسم... حتی بهتر از تو، آنا!  _من زن خودم را خوب می

شنید، سرش گیج رفت و به دنیای تاریکی، سفر  آنا دیگر چیزی �ی

 کرد. 

      *** 

در اتاق خود، بر روی تخت نشسته بود. چند روزی بود که نه خواب 

برسد توانست بدون دیدن او زندگی کند، چه  داشت... نه خوراک! �ی

ش نبه خوابیدن و خوردن! هنوز هم آن گل سر در لا به لای انگشتا

شد.  کرد. صدای خنده های آنا، در گوش او نجوا می خود�ایی می

گذشت. قلب او آن چنان به  لبخندش، از مقابل پرده چش�نش می

توانست آرامش کند.  تپش افتاده بود که هیچ چیز جز بودن آنا، �ی

 قی بود که صدای در نواخته شد. در حال و هوای عاش

 ولیعهد دایان:

 _بفرما داخل! 

ی رنگ پریده و غمگین مادرش �ایان شد. خواست  در باز شد و چهره

 بلند شود که ملکه نگذاشت و کنار او روی تخت نشست. 
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 دایان به نیم رخ جذاب مادرش نگاه کرد و گفت:

 _مادر! چه شده به اینجا آمده اید؟ 

 چش�ن او دوخت و گفت:ملکه چشم در 

داند که فرزندش  _دایان! من یک مادر هستم و یک مادر همیشه می

خواهد. یک مادر حرف درون چش�ن فرزندش را و ندای قلب  چه می

 فهمد.  او را می

 ولیعهد که کمی شوکه و مبهوت شده بود، پرسید:

 ید؟ یخواهید بگو _مادر جان؟ چه می

پسرش را در دست گرفت، لبخندی زد ملکه آهیا دستان قوی و کشیده 

 و گفت:

 دانم که تو عاشق آنا هستی! _نیاز نیست از من پنهان کنی! من می

 دایان با بهت و تعجب به مادرش نگاه کرد. 

 ملکه آهیا وقتی نگاه حیران او را دید، ادامه داد:

از خیره شدن به او و بودن در ! _از نگرانی هایی که برای او داشتی

ای برای این بود که  اینها همه نشانه! نجات اوشد. او باجایی که 

بفهمم تو عاشق آنا هستی! از همه مهمتر وقتی که شعله عشق را در 

 چش�ن تو دیدم، پسرم! 

 دایان:

 _مادر جان... 

 ملکه آهیا حرف ولیعهد را قطع کرد و گفت:
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دانم حالا که آنا نیست، چه حال و روزی  _پسرم! تمام دنیای من! می

ی من، تاریخی که رقم خورد  داری! اما باید صبور باشی! مثل گذشته

برای من! صبور باش و به خدا اعت�د کن! خدا همیشه برای بندگانش، 

 خواهد!  بهترین را می

فرستاد و دایان دستان مادرش را فشرد، موهای او را به پشت گوش 

 گفت:

گوید، صبور باش، قطعا حکمتی چه عقل می دانم مادر! اما هر _می

 در آن نهفته است. دلم ه�ن قدر بی تاب و نگران است! 

 ملکه آهیا:

_من هم یک عاشق هستم دایان! عاشق مردی که سخت بود باور 

کردن احساسش! از قلب خودت پیروی کن چرا که راه درست را به تو 

 دهد.  نشان می

 دایان با لبخند سر خود را تکان داد و زمزمه کرد:

 خواهم!  مادر و از خودش هم می _او را به خدا سپردم

      *** 

خود را باز کرد. باز هم روی ه�ن تخت و  خواب را کنار زد و چش�ن

داخل ه�ن اتاق بود. اما به محض بلند شدن از روی تخت، در مقابل 

 خود کسی را دید که او را در بهت و شوک فرو برد. 

 آنا:

 _لادمین... تو؟ 

کرد. پوزخندی  لادمین بر روی مبل اتاق نشسته بود و به آنا نگاه می
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 زد و گفت:

 وقع نداشتی مرا اینجا ببینی؟ _آره آنا! من! ت

 پرسید: آنا از روی تخت بلند شد و با نگاه در چش�ن عسلی او

کنی؟ چگونه به اینجا آمدی؟ نکنه پدر  _تو در این سرزمین چه می

 هم به همراه توست؟ 

لادمین از روی مبل بلند شد. به طرف آنا رفت و در مقابل چش�ن 

  متعجب او، دست آنا را در دست گرفت.

 آنا:

 کنی لادمین؟  _داری چیکار می

 لادمین:

 خواهی همه چیز را بفهمی؟  _مگه �ی

 آنا سر خود را تکان داد. 

 لادمین آنا را با قدرت به طرف خود کشید و گفت:

 ی سوال هایت طبقه پایین است!  _خیلی خوب! جواب همه

آنا با حرف لادمین، مقاومت خود را از دست داد و همچون پری سبک 

به دنبال او کشیده شد. لادمین دست او را گرفته بود و با خود از راه 

برد. به سالن اصلی قلعه رسیدند که آنا دوباره با آن  پله ها پایین می

رو شد. مرد بر روی مبل نشسته بود و با دیدن آنا،  به مرد رو

ای به لادمین کرد. لادمین آنا را به جلو کشید و روی مبل مقابل  اشاره

د نشاند. آنا اول خواست بلند شود که با حرف محکم مرد، سرجایش مر 
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 میخکوب شد و با اکراه منتظر ماند. 

 _بشین! 

 لادمین هم مقابل آنها، روی مبل نشست. 

 آنا به سخن آمد و رو به لادمین گفت:

 کنی؟  _تو... تو با این چیکار می

 و به مرد اشاره کرد. 

 سپس باز کرد و رو به آنا گفت: مرد چش�ن خود را با حرص بست و

 _آنا! تو دختر من هستی! من پدر تو، لاشن هستم! 

 نا ابتدا خندید و سپس گفت:آ 

 ای است که راه انداختی؟  _لادمین! این چه �ایش مسخره

ناگهان یک نیروی بنفش رنگ، در مقابل او ظاهر شد و چیزی را درون 

که گویا او چنین کرده بود، آغوش آنا انداخت. آنا با تعجب به لاشن 

چشم دوخت و سپس عکسی را که در آغوش او افتاده بود، برداشت. 

 و متحیر گشت.  با دیدن عکس مات

 آنا:

 _این... این امکان ندارد! 

درون عکس، یک زن و مرد در کنار هم ایستاده بودند، آن زن مادر آنا 

 ! نشسته بود بود و آن مرد هم کسی بود که همین الان در مقابل آنا

 حیرت به لاشن نگاه کرد و گفت: اآنا ب

 _تو واقعا کی هستی؟ 
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 لاشن پوزخند زد و گفت:

 _همین الان به تو گفتم! من پدر تو هستم! 

بیند، بیدار شود اما  آنا سر خود را تکان داد تا شاید از خوابی که می

 پس از اینکه دید خبری نیست، گفت:

 و را باور کنم؟ خواهی حرف ت _چگونه از من می

 لاشن با جدیت به آنا نگاه کرد و گفت:

 _با من بیا! 

ی لادمین بلند  آن گاه بلند شد و به سمت پله ها رفت. آنا با اشاره

شد و به دنبال او رفت. آنها از پله های زیادی گذشتند تا اینکه به 

آخرین طبقه قلعه رسیدند. لاشن به سمت در اتاقی که در آنجا بود، 

و آنا را به داخل آن هدایت کرد. آنجا هم پر از مشعل های رفت 

زدند  آن رنگ برق می بنفش رنگ بود. لباس های مشکی رنگ لاشن در

و آنا نیز با لباس هایش در آن نور، جذاب تر شده بود. آنا مبهوت آن 

اتاق بود. اتاق پر بود از عکس ها و کتاب ها! آنا اولین عکس را نگاه 

و مادرش بود که این بار با لباس های سلطنتی، روی کرد؛ عکس لاشن 

 یک تخت سلطنتی نشسته بودند. عکس بعدی؛ عکس یک لشکر

مشکی پوش بود که دودی بنفش رنگ اطراف آن را فرا گرفته بود. آنا 

 کرد.  به دقت همه عکس ها را نگاه می

 لاشن رو به آنا کرد و گفت:

 و بگویم! _دخترم! بگذار از اول همه چیز را برای ت

طور مشتاق برای دانستن حقیقت،  آنا که بسیار کنجکاو بود و همین
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 بر روی صندلی چوبی اتاق نشست و منتظر به لاشن نگاه کرد. 

لاشن رو به سمت پنجره اتاق کرد، به دور دست ها خیره شد و سپس 

 شروع به تعریف کرد. 

 لاشن:

 ِ و نورسا وجود رلا وِ _هزاران سال پیش، دو سرزمین به نام های ل

داشتند. مردم سرزمین لورلا هریک از قدرت های خاصی برخوردار 

ن بودند. بودند اما مردم سرزمین نورسا فقط دارای قدرت نورسِ 

ی آن هر کاری را  نورسن، قدرتی بنفش رنگ بود که مردم به وسیله

سرزمین، در کنار هم در اوج شادی  این دو! توانستند انجام دهند می

کردند که به ناگاه یک اتفاق رخ داد. اتفاقی  ی زندگی میو خوشبخت

 که همه چیز را نابود ساخت! 

 آنا که محو داستان بود، پرسید:

 _چه اتفاقی؟ 

 شن:لا 

بردند، مردم  _ه�ن روزی که همه در خوشی و شادی به سر می

سرزمین نورسا متوجه شدند که امپراطور سرزمین لورلا که نیوان نام 

داشت، به سرزمین حمله کرده است. هیچ یک از آنها دلیل این کار را 

دفاع کردند. آن سالها سرزمین  سرزمین خوددانستند و فقط از  �ی

بود، آن چنان قدرتمند که آنها توان مقابله با  لورلا خیلی قدرتمند

ی امپراطور نیوان، تمام مردم  لورلایی ها را نداشتند. پس از حمله

سرزمین نورسا، قتل عام شدند و از سرزمین، جز ویرانی و خرابی، چیز 

امپراطور بزرگ سرزمین نورسا در آخرین لحظه عمر ! دیگری باقی �اند
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ماند و  رسا یک امپراطور و ملکه زنده میخود گفت که از سرزمین نو

گیرد و قدرتی خواهد  فرزند آنها کسی خواهد بود که انتقام ما را می

 ! داشت که هیچکس در جهان هستی ندارد

 لاشن به سمت آنا برگشت و خیره در چش�ن متحیر او گفت:

_تنها امپراطور باقی مانده از نورسا من هستم و تنها ملکه، مادر تو 

که برگزیده شدی تا انتقام ما را  آنا! تو ه�ن دختری هستی بود.

 بگیری! 

      *** 

بر روی تخت سلطنتی خود نشسته بود و به چش�ن اشکی و نگران 

کرد. دیگر تاب و توان خود را از دست داد و رو  ملکه آهیا نگاه می

 به او گفت:

 کنی؟  _آهیا! چرا اینقدر بی قراری می

 لند کرد و به او نگاه کرد. خود را بملکه سر

 آهیا:

دانی  خواهی که بی قرار نباشم هیان؟ تو اصلا می _چطور از من می

آنا کجاست؟ آنا نزد ما امانت بود، هیان! اگر بلایی سر او بیاید چه؟ 

من به او قول دادم تا مراقبش باشم و پس از کشف هویتش، او را به 

 آید؟  اری از من بر میزمین برگردانم! حالا باید چه کنم؟ چه ک

 امپراطور:

کنم آهیا! اما نگرانی و بی تابی هیچ چیز را  _من تو را درک می

 ! کند درست �ی



 

    52 
 

 ملکه نگاهی غمگین به او انداخت و گفت:

 کنی!  _نه هیان! تو هیچ چیز را درک �ی

گاه بلند شد و از مقابل دیدگان نگران امپراطور از اتاق خارج شد.  آن

یشانی خود را از روی ناراحتی ماساژ داد. نفس عمیقی امپراطور پ

 کشید که صدای در اتاق بلند شد. 

 امپراطور:

 _بیا داخل! 

مقابل  وارد شد. تعظیم کرد و در در باز شد و محافظ امپراطور

 امپراطور ایستاد. 

 امپراطور هیان:

 _چه شد ویکان؟ توانستید آنا را پیدا کنید؟ 

 ویکان سر خود را خم کرد و گفت:

_سرورم! مرا عفو کنید! هنوز موفق نشدیم بانو را پیدا کنیم اما 

 جستجوها همچنان ادامه دارد. 

امیدانه سر خود را تکان  تظر شنیدن خبر خوبی بود، نانامپراطور که م

 داد و سپس گفت:

 ا به دنبال بانو بگردید، باید او را پیدا کنید! _بسیار خوب! همه ج

 ویکان:

 _اطاعت سرورم! 

 سپس تعظیمی کرد و از اتاق خارج شد. 
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      *** 

کرد تا اینکه  بر روی مبل اتاق نشسته بود. موهایش را نوازش می

 صدایی توجه او را به خود جلب کرد. 

 لاشن:

 کنی؟  _آنا! داری به چه فکر می

 آنا به چش�ن منتظر او و لادمین نگاه کرد و گفت:

کنید نیستم! تمام سالهای عمرم را _من! من آن کسی که ش� فکر می

توانم باور کنم که یک ملکه  وقت چطور می در زمین گذراندم. آن

 ؟ ای که باید انتقام بگیرم هستم؟ ملکه

 لاشن به سمت آنا آمد. کنار او روی مبل نشست و گفت:

 _من که همه چیز را به تو نشان دادم دخترم! 

 آنا با نگاهی معنادار به چهره پدرش خیره شد و گفت:

 _اما نه همه چیز را! 

 لاشن:

 ه چیز، چیه؟ _منظورت از هم

آنا تار موی خود را رها کرد. انگشتان خود را در کف دستش فرو کرد 

 ایجاد شد و رو به لاشن گفت: کمرنگی که قرمزی

_اینکه چرا مادرم به زمین آمد و با کسی دیگر ازدواج کرد؟ چرا اصلا 

مرا همین جا نگاه نداشت تا از ه�ن اول همه چیز را بدانم؟ چرا مرا 

 ها کرد و رفت؟ در کودکی ر 
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 لاشن سر خود را به جلو برگرداند و گفت:

خواست تو  خواست تو آماده شوی! سپس به اینجا بیایی! می _او می

 را در کودکی از این همه سختی و عذاب دور نگاه دارد. 

 آن گاه در چش�ن آنا نگاه کرد و گفت:

تی، او العاده بود! حالا که اینجا هس _مادرت زن زیبایی بود! او فوق

کنم، تو بیشترین شباهت را به من داری اما  را در کنار خودم حس می

یادگاری هایی را هم از مادرت به ارث بردی، مثل رنگ موهایت! او 

 خواست آنا! پس بهترین او شو!  برای تو بهترین ها را می

 آنا از روی مبل بلند شد و گفت:

 _اما فقط همین نیست! 

 بود، غرید:لاشن که عصبانی شده 

 _دیگر چه هست آنا؟ 

 آنا در چش�ن طوسی او خیره شد و گفت:

ام! آن ها بسیار مهربان و زیبا  _من از نزدیک لورلایی ها را دیده

هستند! اگر یک نفر از آنها این چنین بود و یک کار بی رح�نه با ش� 

 شود که ما از کل آنها انتقام بگیریم!  کرد، دلیل �ی

 از جا برخاست. لاشن با خشم 

 لاشن:

گویی آنا؟ آنها تمام سرزمین ما را نابود ساختند و  _معلوم است چه می

 داری که مردگان سرزمین نورسا را رااین قدرت مردم ما را کشتند. تو 
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بگیری! اما حالا داری از آنها طرفداری  لورلازنده کنی و انتقام ما را از 

 کنی؟  می

 گفت:آنا به مقابل  پدرش رفت و 

_گفتی پدر من هستی، قبول کردم! گفتی تو یک نورسایی هستی، 

کنم! دنبال فرد اشتباهی  باشد! اما هرگز لورلایی ها را نابود �ی

 کشم!  هستی، پدر! من آنها را �ی

 لاشن دستان آنا را در دست گرفت و گفت:

ا را _تمام این سالها منتظر این بودم که تو را پیدا کنم تا انتقام مردم م

 بگیری! آنا! تو تنها امید ما هستی! 

 آنا با عجز به پدرش نگاهی انداخت و گفت:

خواهی انتقام  _پدر! نگذار نفس شیطانی قلب تو را آلوده کند! می

پدری بگیری؟ از چه کسانی؟ انسان های بی گناه؟ نه! این تو نیستی، 

 ! نیستی که من می خواهم

خت. دستان آنا را رها ساخت و لاشن با نگاهی غمگین به او چشم دو

 به کنار پنجره قلعه رفت. آن گاه برگشت و رو به آنا گفت:

خواهی چون تمام احساس  _نه آنا! من پدری نیستم که تو می

ام پای سرزمین و مردمی که رنج و عذابشان را دیدم،  پدرانه

سوختنشان را و قتل عامشان را نظاره کردم، دادم! من با دو چشم 

دم که چگونه مردمم نابود شدند. پس از آن جنگ، پس از خود، دی

مردن امپراطور و ملکه سرزمینم که خانواده من بودند، من و همسرم 

همه خرابی و نابودی، جان سالم به در بردیم! آن زمان من  در میان آن

کودکی خردسال بودم ولی کودکی نکردم آنا! من و اندک مردمی که 
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بودیم، با بدبختی زندگی کردیم! هر روز یکی زنده مانده و فرار کرده 

شد یا از تشنگی! من به خاطر تمام زجر  از ما یا از گرسنگی تلف می

گذرم! من به خودم قول دادم، آن  هایی که مردمم کشیدن، از آنها �ی

هنگام که با سختی و مشقت بزرگ شدم، امپراطوری به نام شدم، 

وتی! و آن هنگام که ازدواج بدون تاج و تخت! بدون هیچ قدرت و ثر 

کردم و تو را به دست آوردم، به خودم قول دادم تا انتقام آنها را 

بگیرم. مگر ما بی گناه نبودیم که بی رح�نه زندگی ما را نابود 

 ساختند؟ به من بگو آنا! مگر ما بی گناه نبودیم؟ 

 لرزید و به آنا چشم دوخته بود. آنا با لاشن از خشم و عصبانیت می

 چش�ن اشکی به پدرش نگاه کرد و خاموش ماند. 

 لاشن:

 _نه آنا! اگر تو هم نخواهی، مجبوری که انجامش بدهی! 

 آن گاه به طرف آنا رفت و آنا از روی ترس چش�ن خود را بست. 

      *** 

زد. موهایش  با آن لباس مشکی رنگ و سلطنتی در باغ قصر قدم می

رقصیدند و اشک از چش�ن یاقوتی و سرخ رنگش به  دیوانه وار می

ای از دامن خود را در دست گرفته بود و با تنی  چکید. تکه پایین می

کرد. به اینکه چطور به  زد. به آنا فکر می غمگین و خسته قدم می

شده و حالا دیگر نیست! به اینکه چطور آنا یک این سادگی ناپدید 

هفته است که گمشده و هیچکس نتوانسته او را پیدا کند. به چش�ن 

ریخت.  کرد و اشک می طوسی او، چهره معصوم و زیبایش فکر می

دلتنگ بود، دلتنگ دختری که مثل خود او بود، یک آهیای دیگر! در 



 

    57 
 

ودش آمد و به جلو نگاه افکار خود غوطه ور بود که با صدایی به خ

 کرد. 

 _باز هم که ناامید شدی، دخترم! 

ناب آشیانت رفت. مقابل او ایستاد و جملکه لبخندی زد و به سمت 

 درخشان پیرمرد خیره شد.  ی نورانی و به چهره

 جناب آشیانت:

خود را  _تو آهیا هستی! یادت که نرفته؟ آهیا هیچوقت خدای

 کند!  فراموش �ی

 راحتی گفت:ملکه با نا

 _من هر کسی هم که باشم، گاهی اوقات به آغوش خدا نیاز دارم! 

جناب آشیانت همچون پدری مهربان دست او را در دست گرفت و 

 گفت:

_پس به آغوش خدا پناه ببر، آغوش او همیشه به روی بندگانش باز 

 است! 

 ملکه:

 دانم ولی...  _می

 جناب آشیانت:

 _ولی چه؟ 

 ملکه:

دانم که چطور  _ولی خیلی سخت است، درک کردن حکمت خدا! �ی
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 باید حکمت خدا را درک کنم! 

 جناب آشیانت لبخندی زد و گفت:

 توانی!  _دخترم! تو اصلا نباید حکمت خدا را درک کنی، چون �ی

 ملکه با تعجب به او نگاه کرد و گفت:

 چه باید بکنم؟  _پس

 ه شد و گفت:جناب آشیانت در چش�ن سرخ او خیر 

_تو تنها باید به خدا اعت�د کنی! خود را به آغوش خدا بسپاری و صبر 

 کنی، همین! 

 ملکه آهیا:

 دانم ولی آنا...  ی اینها را می _من همه

 جناب آشیانت لبخند معنادار دیگری زد و گفت: 

_تو امتحان خود را پس دادی آهیا! حالا آنا باید امتحان خود را بدهد 

 تواند عاشق حقیقی او باشد!  ثابت کند که میو به خدا 

 ملکه آهیا ابروهای خود را بالا انداخت و گفت:

 _پس یعنی... 

 جناب آشیانت:

 _یعنی حالا نوبت آناست! 

ملکه آهیا به لبخند جذاب و زیبای پیرمرد نگاه کرد و دلش قرص شد. 

تمام شد آرامشی گرفت که ناگهان با شنیدن صدای یک نفر، همه چیز 

 ! و تا پلک زد دیگر آشیانتی آنجا نبود
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 _خواهر! 

ملکه برگشت و به برادرش، هیراد که حالا امپراطوری لایق و خوب 

 بود، نگاه کرد. به سمت او رفت و گفت:

 _برادر! چه شده که به اینجا آمده ای؟ 

امپراطور هیراد، خواهر خود را در آغوش گرفت. از آغوش او بیرون 

 داد: آمد و جواب

خواهم  ام! معذرت می _برای دیدن عزیزترین کسم به اینجا آمده

عزیزم! در یک سفر مهم بودم، تازه امروز جریان گمشدن آنا را شنیدم 

 و به اینجا آمدم، حالت خوب است؟ 

 ملکه سر خود را تکان داد و بازوی امپراطور را گرفت و گفت:

 تو بودم!  _آری! از تو ممنونم که به اینجا آمدی! دلتنگ

 آن گاه او را به داخل قصر هدایت کرد. 

      *** 

عله گذشت. در آن تاریکی، تنها ش از روی سنگریزه های غار می

کرد. پس از کمی رفتن،  مشعلی که در دست او بود، غار را روشن می

ای سنگی رسید. از آن بالا رفت. به محض بالا رفتن، با  به راه پله

شد. در وسط اتاق، یک صندوق چوبی قرار رو  به مکانی عجیب رو

داشت. به سمت آن رفت. بالای صندوق نشست. مشعل را روی آن 

گرفت تا در روشنایی، صندوق را واضح تر ببیند. ه�نطور که این کار 

داد، یک جمله روی صندوق توجه او را جلب کرد. با  را انجام می

مله نگاه کرد دست گرد و خاک روی صندوق را پاک کرد و سپس به ج
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 و آن را با صدای بلند خواند:

 ! ی شیطان _آینه

پس از دیدن آن جمله، یک سنگ را از روی زمین برداشت و با آن قفل 

صندوق را شکست. سپس در صندوق را باز کرد. در داخل صندوق یک 

آینه با قاب مشکی که نقش و نگار های عجیبی روی آن بود، دید. 

برقی زد و دست برد و آینه را با سختی و به چش�ن عسلی رنگ او 

 زحمت بلند کرد. آن را به دست گرفت و به آن خیره شد. سپس گفت:

_از تو ممنونم نیروی سیاه! حالا به وسیله آینه تو، ه�نی را که 

 فرستم!  خواهی، نزد تو می می

 زد و از آنجا رفت.  انه ایآن گاه لبخند خبیث

      *** 

ق نشسته بود. شاهزاده هیومن را در آغوش داشت. بر روی مبل اتا

کرد و هیومن، که کودکی  موهای مشکی و زیبای او را نوازش می

خندید. او محو خنده های هیومن  خردسال بود، با صدای زیبایی می

 بود که با صدای کسی به خودش آمد. 

 امپراطور هیراد:

 _پسرم! ملکه را اذیت نکن! از آغوش او بیرون بیا! 

 با حرف امپراطور، هیومن بغض کرد و ساکت شد. 

 راطور هیراد گفت:پساختگی کرد و رو به ام یملکه اخم

اش  ی من داری؟ او دوست دارد با عمه _هیراد! چه کار به برادر زاده

 بازی کند! 
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 آن گاه رو به هیومن کرد و گفت:

 _قشنگ عمه! تو بازی کن، دلخوشی من! 

ی زیبایی کرد و برای پدرش پشت چشم  هیومن با حرف آهیا خنده

 نازک کرد. 

 امپراطور هیراد خندید و گفت:

 _بفرمایید دیگر! همین است که او را لوس کرده ای! 

ملکه خندید و هیومن هم بیشتر خود را در آغوش ملکه انداخت و با 

 د. او شروع به بازی کر 

 ملکه رو به امپراطور هیراد کرد و گفت:

 _چرا ملکه حل� را با خودت نیاوردی؟ دلم برای او تنگ شده است! 

 هیراد لبخند مهربانی به خواهرش زد و گفت:

 _او به دلیل سفر، بسیار خسته بود. عذرخواهی کرد و سلام رساند. 

 ملکه لبخندی زد و گفت:

 _سلامت باشند. 

 به ملکه آهیا کرد و گفت:آن گاه هیومن رو 

 آیی با هم برویم کنار چشمه؟  _عمه جان! می

 آهیا سر او را نوازش کرد و گفت:

 _البته عزیزم! 

هیومن هورای بلندی گفت و با شادی از بغل ملکه بیرون آمد و او را 
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 با خود به خارج از اتاق برد. آهیا نیز خندید و او را همراهی کرد. 

 دو، هیراد رو به هیان کرد و گفت:پس از رفتن آن 

آنا گشتید، نتوانستید او را پیدا کنید!  ام هرجا را به دنبال _شنیده

 درست است؟ 

 هیان در چش�ن سبز او نگاه کرد و گفت:

 ! چه گشتیم و تلاش کردیم، بی نتیجه مانده است _بله! متاسفانه هر

 پس گفت:کرد که هیان س هیراد فقط با ناراحتی او را نگاه می

_از تو ممنونم که هیومن را با خود به اینجا آوردی! تنها کسی که 

تواند آهیا را از غم و غصه بیرون بیاورد، هیومن است. اصلا آهیا  می

شود، یک آهیای سرزنده و شاداب  با بودن هیومن، آهیای دیگری می

 و بدون غم! 

 ی زیبایی کرد و گفت: هیراد خنده

گویی، هیومن نیز هنگامی که با  یکنم! راست م _خواهش می

 ! آهیاست، شادتر و بازیگوش تر است

 هیان هم خندید و سر خود را تکان داد. 

      *** 

شد. با قدرت نورسنی که لادمین داشت،  به دنبال لادمین کشیده می

توانست با او مقابله کند. از میان درختان سر به فلک کشیده و  �ی

ای که  رفت. به آینه گذشت و به پیش می ترسناک جنگلی تاریک، می

برد، نگاه  لادمین توسط نیروی بنفش خود در هوا معلق داشته و می

خواهد چه کند! دیگر نه  حدس بزند که لادمین می توانست کرد. �ی
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ترسی داشت... نه قوایی برای جنگیدن! نه اینکه تسلیم شده باشد... 

دانست کار درست چیست! از یک  دانست باید چه کند! �ی فقط �ی

داد و از طرف دیگر کار او را اشتباه  طرف به پدرش حق می

کند. انتقام از مردمی که  توانست از فرمان او اطاعت دانست. �ی می

داشت؟ مردمی که عشقش یکی از آنها بود؟ پدرش  آنها را دوست می

توانست؟ چطور  خواست عشقش را نابود کند و او چطور می از او می

ای را که به تازگی پیدا کرده بود، از بین ببرد؟  توانست خانواده می

قط یک نفر از آنها گناه بودند! اگر فآنها بی! اصلا همه این ها به کنار

چنین کاری انجام داده بود، وسوسه شده بود و به شیطان گوش داده 

ین ای آنها تقاص کار او را پس دهند؟ نه...  بایست همه بود، آیا می

درست نبود! او با قلبی که سرشار از عشق و مهربانی بود، 

توانست این ها را قبول کند! در حال و هوای خود بود که به  �ی

نی عجیب و غریب رسیدند. در آن مکان، درختان حلقه زده بودند مکا

و در وسط آن یک جایگاه قرار داشت، مثل جایگاه یک آینه! لادمین 

که با یک دست، بازوی آنا را گرفته بود، با دست دیگر، آینه را جا به 

جا کرد و روی ه�ن جایگاه سنگ مانند گذاشت! به ناگاه نیرویی 

سر آینه بالا رفت. تمام آن را در بر گرفت و ه�ن سیاه رنگ از سرتا

لحظه گرد و خاکی بلند شد. پس از آرام شدن گرد و خاک، آنا دید که 

سطح صاف و شفاف آینه مشکی رنگ و تیره شده و مانند یک دروازه 

 قرار گرفته است. لادمین آنا را به سمت جلو هل داد. 

 و گفت: آنا مقاومت کرد، در چش�ن لادمین خیره شد

 کنی، لادمین؟  _داری چیکار می

 لادمین به چش�ن نافذ و زیبای آنا نگاه کرد و گفت:
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_تو قبول نکردی تا از لورلایی ها انتقام بگیری، به همین دلیل باید به 

 درون این آینه بروی! 

 آنا:

خواهد  _بس کن لادمین! انتقام یک کار اشتباهه! کاری که شیطان می

 اد. را نباید انجام د

 لادمین پوزخندی زد و گفت:

 _بخاطر همینه که باید به درون آینه بروی! 

 آنا با بهت پرسید:

خدا درست جواب  به گویی تو؟ این آینه دیگر چیست؟ تو را _چه می

 بده! 

 لادمین با حرص گفت:

دهی، چون عشق و ای�نی  خواهیم را انجام �ی _تو کاری که ما می

شود! اگر این عشق و ای�ن از بین برود،  یکه در قلبت داری، مانع م

 تو انتقام ما را خواهی گرفت! 

 با نیشخند گفت:ا آن

 خواهد این عشق و ای�ن را از بین ببرد؟  _آن وقت چه چیزی می

 لادمین لبخند خبیثی زد و گفت:

 _نیروی سیاه! 

 به یکباره قلب آنا لرزید، با حیرت گفت:

 _ولی نیروی سیاه مرده! 
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 لادمین ابروهای خود را بالا داد و سپس گفت:

 _نه! در این دنیا مرده ولی نه در دنیای آینه! 

 آنا با عصبانیت گفت:

خواهی من را تحویل نیروی سیاه  _دیوانه شدی لادمین؟ تو می

 بدهی؟ 

 لادمین:

بکنیم تا _متاسفم آنا! تو خودت باعث شدی! ما مجبوریم این کار را 

خواهیم! برای همین هم نیروی سیاه با ما  تو ه�نی شوی که می

 دو ما، یکی است!  کند چون دشمن هر متحد شده، او به ما کمک می

 آنا سر خود را به طرفین تکان داد و با ناباوری گفت:

 _ش� واقعا دیوانه شده اید! 

 لادمین سر خود را تکان داد و گفت:

 ما چنین کردند! _آری! لورلایی ها با 

 آن موقع آنا را به سمت آینه برد. 

 خواست آخرین تلاش خود را بکند، برای همین گفت: آنا می

 _مگر تو عاشق من نیستی، لادمین؟ 

 لادمین ایستاد، به سمت آنا برگشت و گفت:

 _چرا! هستم! 

 آنا که کور سوی امیدی در تاریکی برایش روشن شده بود، گفت:
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 خواهی؟  کنی؟ مگر مرا �ی نین می_پس چرا با من چ

 لادمین در چش�ن او نگاه کرد و گفت:

 کنم!  _برای همین این کار را می

 آنا با تعجب پرسید:

 _منظورت چیست؟ 

 لادمین:

_امپراطور لاشن به من قول دادند به محض تمام شدن این ماجرا و 

 دهند!  انتقام از لورلایی ها، تو را به من می

د. لادمین آخرین تلاش آنا را هم نابود کرده بود. او آنا آنا مبهوت مان

 را به طرف آینه برد. درست مقابل آن نگاه داشت. 

 آنا با الت�س گفت:

 کنم لادمین! با من این کار را نکن!  _خواهش می

 لادمین به او نگاه کرد و گفت:

 مانم آنا! منتظر آنایی دیگر!  _منتظرت می

و آن هنگام آنا را به عقب هول داد. آنا تعادل خود را از دست داد. 

ی کشید و از دروازه عبور کرد و به سمت پایین پرتاب شد. بلندجیغ 

 آن گاه آنا از هوش رفت. 

      *** 

چش�ن خود را باز کرد. موهایش را از روی صورت کنار زد و بلند شد. 

دانست که کجاست! در جایی  به دور و اطراف خود نگاه کرد. �ی
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شبیه یک جنگل بود با درختانی عجیب! درختانی که سرتاسر به رنگ 

کرد. دست به سر خود گرفت. چیزی  مشکی بودند. سرش درد می

انست چرا اینجاست! فقط یک خاطره در د آمد. اصلا �ی یادش �ی

ذهن داشت، اینکه از قصر نور بیرون آمده و گمشده بود. حالا باید 

رفت تا قصر را پیدا کند. در تاریکی به راه خود ادامه داد. ترس  می

رفت  ای نداشت، باید می مانند خوره به جانش افتاده بود اما چاره

، کار بسیار خطرناکی چرا که بودن در چنین جنگلی آن هم در شب

کرد که در سرزمین لورلا، چنین جنگلی وجود داشته  بود. اصلا فکر �ی

باشد. از طرفی هم هیچکس به او درمورد این جنگل، چیزی نگفته 

بود. فقط به یاد داشت که ملکه آهیا گفته بود، هنگامی که نیروی 

ست! اما سیاه سرزمین را طلسم کرده بود، چنین اتفاقی افتاده بوده ا

حالا که در سرزمین هیچ طلسمی نبود. دامن مشکی و بلندش را به 

رفت. مدتی در حال رفتن بود،  دست گرفته بود و با ترس به جلو می

درست وقتی که بدنش از درد و خستگی، توان ایستادن نداشت، به 

سرزمین نور رسید. اما با دیدن سرزمین و قصری که �ای آن از دور، 

توانست آنچه را که  �یدر بهت و حیرت فرو رفت.  پدیدار بود،

بیند، باور کند! قصر زیبا و چشم نواز سرزمین نور، تماما به رنگ  می

مشکی درآمده بود و دیگر زیبایی نداشت! همه جا را تاریکی فرا 

گرفته بود. تصمیم گرفت به قصر برود تا از بقیه بپرسد که چه اتفاقی 

ه ورودی قصر شتافت. جلوی دروازه با دو افتاده است؟ به سمت درواز 

 سرباز مواجه شد که مقابل او ایستادند و پرسیدند:

 _تو کی هستی؟ 

پس از اینکه آنا خود را معرفی کرد. یکی از سرباز ها تعظیم کرد و او 
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را به داخل قصر برد. قصری که حالا جز تاریکی و سیاهی، شکل و 

 رو شد.  به ر، با همه رورنگ دیگری نداشت. به محض ورود به تالا

 ملکه آهیا با نگرانی به طرف او آمد و گفت:

 _عزیزم! معلوم است که کجا رفته بودی؟ خیلی نگران تو شدیم! 

داد چون حواسش پرت قیافه و  آنا اصلا به حرف های ملکه گوش �ی

 لباس های دیگران بود. 

 ملکه آهیا کرد و گفت:به آنا رو 

ده است؟ چرا همه مشکی پوشیده اید؟ پس _اینجا چه اتفاقی افتا

 قدرت و زیبایی هایتان کجا رفته است؟ 

 ملکه السا نگاه غمگینی به او کرد و گفت:

_نیروی سیاه زنده است! او همه سرزمین را دوباره به تصرف خود در 

 آورده است! 

 آنا با بهت و حیرت به ملکه نگاه کرد و گفت:

 _اما این امکان ندارد! 

 به ملکه آهیا گفت:سپس رو 

 _ش� خودتان به من گفتید که او را از بین برده اید! 

 ملکه آهیا:

_آری! اما او خیلی قوی است، این گ�ن ما بود که او نابود شده 

 است! 

 آنا بیش از پیش تعجب کرد و پس از مکثی کوتاه گفت:
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 _پس چرا اینجا نشسته اید؟ باید نیروی سیاه را شکست دهیم! 

 ر تیانوس پوزخندی زد و گفت:امپراطو

 _ما همه تسلیم او شده ایم! 

 آنا با صدای بلند پرسید:

 _چی؟ تسلیم او شده اید؟ 

 ملکه سها گفت:

_آری! نیروی سیاه خیلی قوی است. ما توان مقابله با او را نداریم، 

 برای همین تسلیم شده ایم! تسلیم شده ایم تا او ما را نابود نکند. 

کرد این حرف ها را  باور �ی! اش شک کرد آنا یک لحظه به شنوایی

 کسانی بزنند که خود با ای�ن ترین و با خدا ترین افراد بودند. 

 آنا:

 را چه شده است؟ خدا را فراموش کرده اید؟ ما خدا را داریم. _ش�

خدایی که تنها قدرت مطلق است. خدایی که همیشه هوای�ن را دارد. 

توانید به چنین خدایی پشت کنید و تسلیم شیطان بشوید؟  چطور می

 به خودتان بیایید! 

 ملکه آهیا دستان او را گرفت و گفت:

بیند و کاری  او سختی و عذاب ما را می_خدا ما را رها کرده است! 

بیند که خوشی و شادی های�ن از بین رفته. همه این ها  کند. می �ی

 ! کند بیند اما کاری �ی را می

 آنا با لحنی محکم گفت:
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ی این ها یک امتحان الهی است. خدا دارد  همه! _به خودتان بیایید

کند. ما باید تا آخرین لحظه عمر خود، خدایی  ما را آزمایش می

 بمانیم. چه مقامی از این بالاتر که در راه خدا جان دهیم؟ 

 ملکه دیانا به سخن آمد و گفت:

_ما هم روزی به همین ها اعتقاد داشتیم اما فهمیدیم که اشتباه 

دهد را دیگر  یی که ما را رها کرده و به ما اهمیت �یکنیم. خدا می

 پرستیم!  �ی

 آنا عصبانی شد و با خشم گفت:

گویید؟  _شرم بر ش� باد! در محضر خدا نشسته اید و چنین سخن می

به این زودی تسلیم شیطان شده اید؟ باشد! هرکار که دوست دارید، 

 ! گذرم بکنید! اما من از خدای خود �ی

 با عصبانیت از تالار قصر خارج شد که یک نفر او را صدا زد. آن گاه 

 _آنا! 

ی سبز  با شنیدن صدایی آشنا ایستاد و به عقب برگشت که با دو تیله

 ای که تمام دنیای او بودند.  رنگ مواجه شد. دو تیله

دایان به سمت او آمد. با دستانش صورت زیبای او را قاب گرفت و 

 گفت:

خواهم تو را از  ان! تو نیز تسلیم شیطان شو! �ی_آنا! کنار من بم

 دست بدهم! 

 ی او نگاه کرد و گفت: آنا با تاسف به چهره

 گویی؟  _دایان! تو دیگر چرا چنین می
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دایان دستان خود را پایین آورد و این بار بازوی او را در دست گرفت 

 و گفت:

 _مگر مرا دوست نداری آنا؟ پس در کنار من بمان! 

 چش�نی غمگین و ملتمس به او خیره شد.  آنا با

 آنا:

دانم که تو آن  دانم چه اتفاقی افتاده است! فقط می _دایان! �ی

 دایانی که عاشقش بودم، نیستی! 

 دایان بازوان آنا را فشرد و گفت:

 _من را نگاه کن آنا! من ه�ن دایانم! ه�نی که دوستش داری! 

پایین چکید، سر خود را تکان داد و با عجز قطره اشکی از چشم آنا به 

 گفت:

روم دایان! از من نخواه که به  _نه! تو دایان من نیستی! من می

 خدای خود پشت کنم! 

آن گاه بازوان خود را از حصار دستان دایان بیرون آورد و از آنجا 

ی شیطان، شکست  خارج شد. آنا از آنجا خارج شد و اولین نقشه

 خورد! 

      *** 

زد.  ای تاریک و بی انتها، بدون داشتن هیچ مقصدی قدم می در جاده

کرد این یک کابوس است  توانست باور کند. فکر می هیچ چیز را �ی

شود. تنها چند روز بود  که به زودی با بیدارشدن، از شر آن راحت می

که ناپدید شده بود و چنین اتفاقاتی افتاده بود. حالا دیگر او تنها 
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د که با خدا مانده بود. تنها کسی که تسلیم شیطان نشده کسی بو

در عالم فکر بود که با صدایی به خود آمد. به اطراف خود نگاه ! بود

کرد. در آن تاریکی، از میان درختان سر به فلک کشیده، چیزی 

دید. ترس در دلش ریشه کرده بود. یک دختر، تنهای تنها، در  �ی

کرد؟ چه چیزی جز ترس در  ید چه میای تاریک و ترسناک، با جاده

کرد؟ نام خدا را بر زبان راند. تنها کسی که پناه و  وجودش ریشه می

امید اوست. به ناگاه در مقابل چش�ن حیرت زده و ترسیده او، یک 

گرگ مشکی رنگ و بزرگ، با چش�نی قرمز و دندان هایی ترسناک، از 

با دیدن آن لرز به جانش  ید.پردل تاریکی و از میان درختان به بیرون 

افتاد. قلبش تند زد و نفس هایش بریده بریده شد. گرگ با نگاهی 

شد، آنا  ی حمله به او شد، همین که آماده نزدیک میترسناک به او 

به خود آمد و با سرعت شروع به دویدن کرد. آن چنان ترسیده بود که 

حواسش رفت و  توانست، می بدون فکر کردن، از هر راهی که می

گرگ اما بسیار تند و سریع بود. در ! برد نبود آن راه او را به کجا می

یک قدمی رسیدن به او بود که پای آنا به سنگی گیر کرد و به زمین 

افتاد. درد در تمام بدنش پیچید اما گرگ وحشی پشت سرش، امان فکر 

بود. داد. با این وجود او خیلی دیر کرده  کردن به آن درد را به او �ی

دیگر راه فراری نداشت. به محض اینکه چهره خود را برگرداند. گرگ 

بالا پرید. موهای مشکی رنگ گرگ در هوا به پرواز آمد، با نگاه  به

ترسناک و چش�ن قرمز خود آنا را نگریست. آنا چش�ن خود را از 

روی ترس بست. جیغی کشید و دو دست خود را به حالت دفاع روی 

همین که گرگ خواست روی سر او فرود آید و دندان سر گذاشت اما 

های تیزش را در طعمه خود فرو کند، به ناگهان گرگ فریادی از روی 

درد کشید و جسم بی جانش در مقابل چش�ن مبهوت آنا که حالا باز 
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شده بودند، روی زمین افتاد. آنا با چش�ن اشکی خود به تیری که در 

از پای در آورده بود، نگاه کرد. آن هنگام پهلوی گرگ فرو رفته و او را 

آمد. دایان به آنا  صدای آشنایی شنید و کسی که به سمت او می

رسید. دستان یخ زده و لرزان او را در دست گرفت و او را بلند کرد. 

 در چش�ن او نگاه کرد و گفت:

 _آنا! حالت خوب است؟ صدمه که ندیدی؟ 

آنا با نگاه به چش�ن جادویی و نگران دایان، آرامش خود را باز 

 یافت. 

 آنا:

 کنی دایان؟  _اینجا چیکار می

 دایان موهای آنا را نوازش کرد و گفت:

_بعد از اینکه از قصر رفتی، نگرانت شدم. برای همین به دنبال تو 

 ! گشتم که صدای جیغ تو را شنیدم آمدم. دنبالت می

کرد و  به گرگ زخمی روی زمین انداخت که خرخر می آن گاه نگاهی

 سپس گفت:

چه زودتر باید از اینجا برویم آنا! گرگ هنوز زنده است، فقط  _هر

 ! بیهوش شده و ممکن است دوباره بیدار شود

 آنا سر خود را تکان داد و همراه دایان به  حرکت درآمد. 

 و با تعجب گفت:نا نگاهی به راهی که گویا راه بازگشت بود، کرد آ 

 روی دایان؟  _داری کجا می
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 دایان به چش�ن آنا نگاه کرد و گفت:

 _خوب معلوم است، قصر! 

 آنا دست خود را از دستان دایان بیرون آورد، ایستاد و گفت:

 گردم! _چی؟ من به قصر بر�ی

 ی آنا خیره شد.  دایان برگشت و با تعجب به چهره

 دایان:

 _برای چه آنا؟ 

 آنا:

خواهی به قصری بروم که تمام افراد آن تسلیم شیطان  ز من می_ا

 شده اند؟ آن هم بخاطر نجات جانشان؟ 

 دایان به سمت او رفت و گفت:

 _آری! چون تو نیز باید تسلیم شیطان بشوی! 

 آنا با حیرت به او نگاه کرد و گفت:

 گویی؟  فهمی چه می _می

 محکم در دست گرفت و گفت:دایان مقابل آنا ایستاد، دستان او را 

خواهم تو آسیب ببینی! اگر تسلیم شیطان نشوی، او تو  _آنا! من �ی

 را خواهد کشت. 

 ای مصمم به او نگاه کرد و گفت: آنا با چهره

_برای من هیچ اهمیتی ندارد. من مرگ را از تسلیم شدن در برابر 
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 شیطان بیشتر دوست دارم! 

 دایان عصبانی شد و گفت:

کنی  گذارم با خودت چنین کنی! فکر می انه شدی آنا! من �ی_تو دیو

این چه گرگی بود؟ یک گرگ عادی؟ نه آنا! آن گرگ را شیطان برای 

 کشتن تو فرستاده بود. 

 آنا با بهت به او نگاه کرد اما تصمیمش عوض نشد و گفت:

خواهد، سعی کند تا مرا بکشد اما من  چه قدر هم می _گفتم که! هر

 شوم!  یتسلیم �

 دایان با حرص دستان خود را در موهایش فرو کرد و گفت:

کنم آنا!  _بسیار خوب! تسلیم نشو اما با من به قصر بیا! خواهش می

 بیرون بسیار خطرناک است و من نگران تو هستم. 

آنا پس از کمی فکر کردن، سر خود را تکان داد و با دایان همراه شد. 

 و باز هم دومین نقشه شیطان شکست خورد. 

      *** 

 گفت: قصر، رو به دایان کرد و با وارد شدن به

 خواهم کسی را ببینم!  روم! فعلا �ی _من به اتاق خود می

 دایان به چش�ن طوسی رنگ او خیره شد و گفت:

 _حالت خوب است، آنا؟ 

 آنا دست خود را از دست او بیرون کشید و گفت:

 خواهم کمی تنها باشم.  _آری! فقط می
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 دایان سر خود را تکان داد و گفت:

 عزیزم! چه تو بخواهی  _باشد! هر

آن گاه دستی در موهایش که حالا مشکی شده بودند، کشید و آنا را 

ترک کرد و به تالار قصر رفت. آنا نیز سالن قصر را در پیش گرفت تا 

اینکه به اتاقش رسید، داخل شد و در را محکم بست. به سمت کمد 

اتاقش رفت و لباس خود را با یک لباس ساده و کوتاه مشکی رنگ 

ن وقت خود را روی تخت انداخت و چش�نش را بست. با عوض کرد. آ 

بسته شدن چش�نش، اشکی از گوشه پلک بسته اش، سرازیر شد. با 

دستش آن اشک را پاک کرد اما این کار، باعث فرو ریختن اشک های 

بیشتری شد. آنا خسته شده بود. از این همه سختی، درد و بلاتکلیفی! 

است. یک گمگشته که هیچ راه کرد که خودش را گم کرده  حس می

نجاتی نداشت! چه سخت بود بازی که سرنوشت با او شروع کرده بود. 

کرد به زودی هویت خود را پیدا  کرد و چه شد! فکر می چه فکر می

تواند دوباره به زمین برگردد و پدرش را ببیند، از همه  کند! می می

کرده و فکر مهمتر دلش را به عشقی که تازه متولد شده بود، خوش 

رسد. اما حالا خوشبختی او به بدبختی  کرد به اوج خوشبختی می می

دانست که باید چه کند! همه چی حالا تغییر  تبدیل شده بود. �ی

کرده بود. حالا همه تسلیم شیطان شده بودند، حتی کسی که قلب 

کرد؟  خود را به او سپرده بود. اینک با وجود شیطان چه باید می

برد که با  شد؟ در عالم فکر و خیال به سر می چگونه میسرنوشت او 

صدای گریه ها و ضجه های چندین نفر به خود آمد. از شنیدن این 

صداها تعجب کرده بود. با پشت دست اشک های خود را پاک کرد و 

به سمت در اتاق رفت. آن را باز کرد که صداها بیشتر و بیشتر شد. به 
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ا بست و به سمت صداها رفت. گویی سرعت از اتاق خارج شد، در ر 

شد. با پی بردن به اینکه کدام  آن صداها از درون یک اتاق شنیده می

اتاق در این سمت و طبقه قصر قرار دارد، دست و دلش لرزید. ترسی 

تمام وجودش را در بر گرفت. با نگرانی به طرف آن اتاق رفت که در 

ندوهگین دید. در مقابل مقابل در اتاق، همه را با چش�نی گریان و ا

 اتاق ملکه آهیا! 

 با بهت به آنها خیره شد و پرسید:

 کنید؟  _چه اتفاقی افتاده؟ چرا گریه می

اما هیچکس به او پاسخی نداد، آنها به دلیل گریه ها و ضجه ها حال 

خوشی نداشتند تا به او جواب بدهند، چرا که هیچکس متوجه اطراف 

برد و یا اینکه هیچکس  خود به سر می نبود و در حال و هوای غمگین

جرأت گفتن یک خبر ناگوار و تلخ را نداشت. آنا که هیچ پاسخی از 

آنها دریافت نکرد، به طرف در اتاق رفت. با دستانی لرزان آن را باز 

ای  کرد و وارد اتاق شد. همین که پا به درون اتاق گذاشت، با صحنه

او برد. درون اتاق امپراطور رو شد که نفس کشیدن را از یاد  به رو

هیان و ولیعهد دایان در مقابل یک تخت زانو زده بودند و از لرزیدن 

کنند. آنا با پاهایی که  شانه هایشان معلوم بود که دارند گریه می

لرزیدند، به طرف آنها رفت. پایین تخت  حالا مانند دستانش می

ن پری زیبا به ایستاد که با دیدن چش�ن بسته ملکه آهیا، که همچو

خواب رفته بود، چش�نش سیاهی رفت، پاهایش سست شد و روی 

 زمین افتاد و به دنیای بی خبری رفت. 

      *** 
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گذشت. قصر مانند ظاهرش، دیگر نه  سه روز از مرگ ملکه آهیا می

ی متحرکی شده بودند  شادی داشت، نه خوشی! افراد قصر مانند مرده

شدند و سپس اشک  ای خیره می رفتند، به گوشه میکه فقط راه 

ای برای  ای که اسطوره ریختند. آنا نیز بعد از مرگ ملکه، ملکه می

برد. آخر چگونه ملکه،  سرزمینش بود، در بهت و ناباوری به سر می

ای که در اوج جوانی و سلامتی بود، به ناگاه از دنیا برود؟ گویا  ملکه

را داشت، تا با این شوخی ها زجرش  دنیا قصد شوخی کردن با او

بدهد، عذابش کند و بالاخره جان او را بستاند. چند روزی بود که 

دایان را ندیده بود. دایان بعد از مرگ مادرش، به خارج از قصر رفته 

بود و هنوز برنگشته بود. افرادی به دنبال او رفته بودند اما 

د نبود، بلکه امپراطور هیان نتوانستند ولیعهد را پیدا کنند. تنها ولیعه

نیز پس از مرگ ملکه، در بستر بی�ری افتاده بود. حالا دیگر فقط 

ی نحس و شوم شیطان نبود که بر سر این سرزمین افتاده بود،  سایه

تمام این سرزمین!  بود بر ای سیاه شده بلکه غم و اندوه نیز سایه

ه بود جز غم و آن باقی �اند سرزمین لورلایی که دیگر هیچ چیز از

دانست که سرنوشت این سرزمین چه  سیاهی و پلیدی و فقط خدا می

خواهد شد! آنا هنوز هم محو افکار خود بود. بر روی صندلی، در 

مقابل میزی به رنگ مشکی نشسته بود که ناگهان صدایی او را به 

خود آورد. صدایی که با خشم و عصبانیت او را مخاطب قرار داده 

روی او ایستاده  به خود را باز کرد و به ملکه دیانا که روبود. چش�ن 

 گفت، نگاه کرد.  سخن میاو بود و با چش�نی سرخ شده از اشک، با 

 ملکه دیانا:

_چه شد؟ حرف های آن روز تو تمام شد؟ روزی که از خدای خود دفاع 
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گفتی خدای من مهربانترین مهربانان است. هیچوقت  کردی و می می

اش؟  کند و همیشه هوای�ن را دارد؟ این بود هواداری �یما را رها 

اش؟ اگر مهربان بود چرا اجازه داد شیطان بر ما  این بود مهربانی

ی این ها به کنار، چرا  غالب شود؟ در مقابل ما پیروز شود؟ اصلا همه

 ترین شرایط زندگی ما، ملکه آهیا را از ما گرفت؟ چرا؟ ر در دشوا

کرد که ملکه دیانا به دلیل غم از  گریست! فکر مین آنا فقط او را می

گوید و به زودی  دست دادن بهترین دوستش، به سرش زده و چنین می

نشیند و بعدها خودش از گفتن این حرف ها  شود، می آرام می

 ! شود می پشی�ن و شرمنده

ملکه السا از میان همه که نظاره گر ماجرا بودند، به سخن آمد و 

 گفت:

 دیانا! لطفا آرام باش و بنشین! _ملکه 

 اما ملکه دیانا به سرعت دست خود را بالا آورد و گفت:

_نه! لطفا دخالت نکنید ملکه! بگذارید این دختر به من جواب بدهد! 

تواند از چنین خدایی سخن بگوید؟  که چگونه می جواب بدهد

 کند!  خدایی که فقط به ما بدی می

با شنیدن این سخن، آنا به سرعت از روی صندلی بلند شد. از روی 

اش نشسته بود و  خشم و عصبانیت اخم غلیظ و ترسناکی به چهره

توانست توهین به خود و یا هرکس دیگر را بشنود  لرزید. او می می

مرد هم  نگوید. اما توهین به خدایش؟ نه! هرگز! حتی اگر میو هیچ 

داد یک نفر در مقابل او بایستد و به خدایش توهین کند،  اجازه �ی

خدایی که صاحب قلب او بود! برای همین بلند شد و با صدایی که از 
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لرزید، رو به ملکه دیانا که حالا از دیدن عکس العمل او  خشم می

 اکت شده بود، گفت:زبانش بند آمده و س

توانی توهین کنی، به من و یا  _ساکت شو گستاخ! به هر کسی می

هرکس دیگری! اما اگر بخواهی به خدای من توهین کنی، قبل از 

 بندم!  اینکه دهان خود را باز کنی، آن را ببند وگرنه خود من آن را می

او ی  آن گاه به مقابل ملکه دیانا رفت و با نگاه به صورت ترسیده

 گفت:

کنم که مهربانترین مهربانان است و همیشه  _آری! از خدایی دفاع می

ی گناهکاری مانند تو! او آنقدر  هوای بندگانش را دارد، حتی بنده

دهد دهان خود را باز  بخشنده و مهربان است که به تو اجازه می

توانی  کنی و چنین کل�ت زشتی را بر زبان جاری کنی! اگر تو �ی

ا را درک کنی، مقصر اوست؟ اگر تو با نادانی خود، تسلیم حکمت خد

توانی خوبی هایش را ببینی و  شیطان شدی هم مقصر اوست؟ اگر �ی

از آزمایش های الهی او سربلند بیرون آیی، باز هم تقصیر خداست؟ یا 

بینی و  تقصیر توی نادان که جز خودت و دنیایت هیچ �ی

 خواهی؟  �ی

این بار تالار قصر در سکوتی عمیق فرو رفته بود  صحبت آنا تمام شد و

آنا ! چرا که تا به حال هیچکس آنا را این چنین خشمگین ندیده بود

از روی صورت ملکه دیانا برداشت و رو به  ضباش را با غ چش�ن

 بقیه گفت:

روم تا دیگر شاهد توهین به خدای خود نباشم و دیگر  _از اینجا می

در همین نادانی و گمراهی بمانید، چرا که خدا  سوزد. دلم برایتان �ی
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 ! کند گمراهانی را که خود نخواهد، هدایت �ی

آن گاه در مقابل چش�ن مبهوت همه از تالار قصر خارج شد. آری! آنا 

آن سخن ها را گفت، از خدای خود دفاع کرد و باز هم دل به خدایی 

ی شیطان  ن نقشهسپرد که همیشه هوایش را دارد تا با این کار سومی

تواند  را شکست دهد و به شیطان ثابت کند که به این سادگی �ی

 عشق به خدایش را از دل او بیرون کند. 

      ***  

زد. باز هم ه�ن جاده و باز هم  ای تنگ و باریک قدم می در جاده

دانست که چه بر سر مردم لورلا آمده که این چنین ای�ن  تنهایی! �ی

آرزو داشت ! ی شیطان شده اند ست داده و بندهخود را از د

توانست زمان را به عقب برگرداند، آن وقت هرگز پا به این  می

رفت  شکست اما به اتاق پدرش �ی پای خود را می! نهاد سرزمین �ی

زد تا این همه در بدبختی و آوارگی  و به آن الماس لعنتی دست �ی

برد، متوجه نشد که به   میفرو رود. از بس که در عالم خیال به سر

یک مکان عجیب و ترسناک رسیده است و تنها با شنیدن صدایی مبهم 

خود آمد. با چش�ن طوسی رنگش، محوطه را از نظر گذراند.  به

ای که پر شده بود از سنگ های بزرگ و کوچک که با اشکال  محوطه

ه عجیبی تراشیده شده بودند و دود های خاکستری رنگ و بدبویی ک

از میان این سنگ های به دور هم حلقه زده، در هوا شناور شده 

بودند. به ناگاه باد تندی شروع به وزیدن کرد و موهای خرمایی رنگ 

آنا را دیوانه وار به هوا برد و دامن مشکی رنگ او را آن چنان تکان 

داد که گویی قصد نابود کردن او را داشت. آنا حس بدی داشت. 

! گفت که این یک طوفان عادی نیست د و قلبش میدلشوره گرفته بو
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درست زمانی که باد شدیدتر وزید، ! اما این بار قلب آنا درست گفت

توانست درست  ای که دیدگان آنا تیره و تار شده بود و �ی به گونه

ببیند، از میان ه�ن سنگ ها، موجودی شبح مانند پدیدار شد. 

قابل باور  بود و با سرعتی غیرچش�ن قرمز رنگ او بی نهایت ترسناک 

به سمت آنا آمد. آنا که با دیدن شبح سیاه رنگ در جایش خشک شده 

ای که در ذهنش خود�ایی  بود، با حرکت آن، به خود آمد و تنها واژه

دوید اما خیلی کند تر از آن شبح بود.  کرد، فرار بود. آنا با سرعت می

. پس از مدتی تلاش بی ای نداشت دوید انگار فایده چه می آنا هر

نتیجه، آنا در دستان آن شبح گرفتار شد. وقتی که روی زمین افتاد، 

ک�ل ناباوری، آنا که حالا با ترس و  شبح دقیقا مقابل او ایستاد. در

لرز در چش�ن قرمز رنگ شبح زل زده بود، صدای ترسناکی از شبح 

 شنید. شبح دهان خود را باز کرد وبا صدایی مبهم گفت:

 _یا تسلیم شیطان شو یا بمیر! 

خود را قورت داد. حالا فهمیده بود که این شبح را  آنا آب دهان

شیطان برای کشتن او فرستاده است و این را هم فهمید که اینجا 

بود، به خدا پناه  میدان امتحان است، امتحان الهی! پس باید قوی می

واست. آنا با خ برد و برای پیروز شدن بر شیطان از او کمک می می

 شنیدن این سخن مصمم شد، بلند شد و گفت:

 دهم اما ای�نم را، نه!  _هرگز! جانم را می

شبح با سخن آنا خشمگین شد. به آس�ن رفت. اوج گرفت و با سرعتی 

بود  طور محکم ایستاده از حد تصور به سمت آنا آمد. آنا همین فراتر

برخورد شبح با او،  ی کرد اما در آخرین لحظه و به شبح نگاه می

سخنی گفت که همه چیز را تغییر داد. او چش�ن خود را بست و زیر 
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 لب زمزمه کرد:

_خدایا! تنها پناه من تویی! نگذار در نبرد با شیطان از او شکست 

 بخورم. 

آنا با گفتن این جمله آرامش گرفت. منتظر برخورد با شبح بود که 

ش را حس کرد. چش�ن خود را ناگاه بیرون آمدن نیرویی از دست خود

ی روبه رو خیره شد. یک نیروی عجیب  باز کرد و با تعجب به صحنه

به رنگ قرمز و بنفش از دستان او بیرون زده و درست قلب شبح را 

نشانه گرفته بود. پس از مدتی کوتاه نیرو تمام شد و شبح با فریاد 

رفت. آنا گوش خراشی پودر شد و ذره های باقی�نده او به آس�ن 

هنوز هم در بهت مانده بود. بعد از چند دقیقه به خود آمد. از ته 

دل خدا را شکر کرد و با شتاب از آن مکان ترسناک خارج شد. و 

 ی شیطان نیز شکست خورد.  اینگونه چهارمین نقشه

      *** 

گذشت. از  با شتاب از میان درختان عجیب و وحشتناک جاده، می

رو شده بود، ترسی عمیق در دلش  به آن شبح روه�ن زمانی که با 

جا خوش کرده بود. از طرفی هم در بهت اتفاقی که افتاده بود و آن 

! دانست که آن نیرو چه بود نیروی بنفش و قرمز رنگ، مانده بود. �ی

چگونه از دستان او بیرون زده بود و آیا واقعا او دارای چنین قدرتی 

رفت و او را آشفته  ذهن او رژه میی این سوال ها در  همه؟ بود

کرد. با تنی خسته و قلبی رنجور پا در راهی گذاشته بود که اصلا  می

شود. کمی که گذشت به یک مکان رسید.  دانست به کجا ختم می �ی

اما دیدن یک نفر از دور، حواس او را پرت کرد تا دقتی روی مکان 

شد و  به او نزدیک مینداشته باشد و ناخودآگاه به سمت او رفت. آنا 
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رود یا... با دیدن  دانست که دارد به سمت نابودی پیش می �ی

ی ترسناک شیطان، به خود آمد. سر جای خود ایستاد. باز هم  چهره

دانست که باید چه کند، فرار کند؟ این ندانستن اعصاب او را  �ی

نون کرده بود. اما آنا کسی نبود که میدان را خالی کند. اگر تاک دخر 

استوار ایستاده بود و از خدای خویش دفاع کرده بود، اگر از امتحان 

ایستاد،  های الهی سربلند بیرون آمده بود، پس اینجا هم باید می

استوار و محکم تا به خدای خود ثابت کند حتی اگر هم خود شیطان 

تواند او را شکست دهد. نه اینکه ترس  دست به کار شود �ی

ن را نداشته باشد... نه اینکه دلش بخواهد به رویارویی با شیطا

ی او نگاه کند و آرام بایستد... نه! اما او با تمام وجود حضور  چهره

کرد که در هیچ شرایطی بندگان خود را رها  خدایی را حس می

گذاشت. با قدم های استوار به سمت شیطان که  کرد و تنها �ی �ی

بی روح او خیره شد که  �نلبخند خبیثی به لب داشت، رفت. در چش

 صدایش را شنید. 

 شیطان:

 _خوش آمدی به اینجا، به مکانی که قرار است در آن تسلیم من شوی! 

 آنا پوزخندی زد و گفت:

_هرگز! یک روز آهیایی تو را شکست داد و حالا من هم آهیایی دیگر 

 کنم.  دنیا محو می هستم که تو را برای همیشه از

 ی چندش آوری کرد و گفت: خندهشیطان 

 _کدام آهیا؟ ه�نی که تسلیم من شده است؟ 

 و با پوزخندی زشت به آنا نگاه کرد. 
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 آنا:

_برای من اهمیتی ندارد که او چه راهی را انتخاب کرد! مهم این 

 روم!  است که من چه راهی می

شیطان از حاضر جوابی و قلب با ای�ن آنا خشمگین شد. دو دست 

 انی خود را به سمت آس�ن تیره و تار گرفت و با خشم گفت:استخو 

_ای احمق! تو هیچ راهی جز تسلیم شدن در برابر من نداری، پس 

 تسلیم شو! 

 آنا با چش�ن طوسی رنگ خود نگاه تیزی به شیطان کرد و گفت:

 _مطمئنی از اینکه ندارم؟ 

 شیطان با اخم و تردید به او خیره شد. 

 آنا:

 پذیرم! راه من مردن است!  می_من مرگ را 

ای که گویا تمام زمین از  شیطان با صدای ترسناکی خندید، چنان خنده

 شدت آن لرزید. 

 شیطان:

گیرم؟ نه! من باید به خدا  کنی به این راحتی جان تو را می _فکر می

ی مخلصی ندارد! من همه را به راه بد  ثابت کنم که هیچ بنده

 ! ی�ن در قلب آنها وجود داشته باشددهم ا کشم و اجازه �ی می

ای محکم و پولادین ایستاده بود و او را نظاره  طور با اراده آنا همین

کرد. به ناگاه شیطان نیرویی مشکی رنگ از دست خود به بیرون  می
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فرستاد و پس از محو آن نیرو که یک نقطه را در نظر گرفته بود، در 

ی بسته و صورتی زخمی و خون مقابل چش�ن آنا، دایان با دست و پا

آلود، پدیدار شد. آنا با بهت به دایان که دیگر رنگی به چهره نداشت 

 نگاه کرد. با نگرانی صدایش زد و با خشم رو به شیطان گفت:

 _با او چه کردی؟ 

شیطان خوشحال و شادمان به سمت دایان رفت. موهای دایان را که 

گرفت و کشید. با کار او پر از قطره های خون بود، محکم به دست 

و با فریاد دایان از روی درد، اشکی در در سینه فرو ریخت دل آنا 

 چش�ن او نشست. 

 آنا:

 خواهی، پس چه کار با او داری؟  _او را رها کن! تو مرا می

خمیدگی کمرش و الت�س پنهان در چش�ن  ،شیطان که حالا اشک آنا

 با شادی گفت: دیده بود او را

 _یا تسلیم من شو، یا برای همیشه با عشق خود خداحافظی کن! 

اش، خنجر تیزی را زیر گلوی دایان گرفت  استخوانیآن گاه با دستان 

ی روبه رو خیره شده  و به گلوی او فشار داد. آنا با ترس به صحنه

شد؟ نه! اما اگر این  کرد؟ باید تسلیم شیطان می چه می بود. او باید

داد! اگر این کار را  کرد برای همیشه دایان را از دست می کار را �ی

داد! آنا از حجم  کرد چه؟ برای همیشه خدای خود را از دست می می

زیاد این درد تاب نیاورد. بی شک این سخت ترین امتحان الهی بود 

ت! زانوان آنا سست شد و از فشار و سختی این گرف که خدا از او می

امتحان الهی روی زمین افتاد. شیطان با دیدن افتادن آنا، امیدوار تر 
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شد، امیدوار برای نابودی ای�ن آنا! آنا اما گویی در حال و هوایی 

ا و عشق خود، یکی را ددیگر بود. یک حال و هوای بد! باید بین خ

، بر سر یک دوراهی! چش�ن خود را کرد! او مانده بود انتخاب می

 بست و زیر لب نام خدا را بر زبان آورد. 

 در یک آن، صدای دلنشین یک پیرمرد در گوش او طنین انداز شد:

 مانی و خدا! به خدای خود پشت نکن آنا!  _در آخر فقط تو می

دل آنا با شنیدن این صدا قرص شد. آرامشی وجود او را در برگرفت. 

ی  ی قبل! به چهره محکم و استوار، درست مثل چند دقیقهبلند شد. 

دانست از  شیطان که با ایستادن او مبهوت شده بود، نگاه کرد. �ی

کجا اما مطمئن بود این صدا را شیطان نشنیده است. به چش�ن 

ملتمس دایان نگاه کرد و سپس در چش�ن عصبانی شیطان خیره شد و 

 گفت:

کنم! نه برای خودم و عشقی که  _من به خدای خود پشت �ی

 خواهم!  می

شیطان از اینکه موفق به شکست آنا نشد به خود لرزید، با تمام خشم 

تر برد و  کشید، خنجر را نزدیک و عصبانیتی که در وجودش شعله می

ست... اهمین که خواست آن را در گلوی دایان فرو کند، فریاد آنا برخ

که مخلوط از دو رنگ بنفش و قرمز  خدا را صدا زد... به ناگاه نیرویی

بود، دور آنا را احاطه کرد. پس از چند ثانیه آنا با ظاهری جدید 

پدیدار شد. موهایی به رنگ قرمز، چش�نی یاقوتی به رنگ بنفش و 

دست آنا ه�ن نیرو  لباسی با حاشیه بنفش و گل هایی سرخ! از  دو

ا در بر گرفت. از بیرون آمد، نیروی بنفش و قرمز! سپس کل محوطه ر 
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شدت نیرو چش�ن آنا بسته شد. با قدرتی بزرگ به سمت عقب پرتاب 

ی دود  شد و صدای شکستن یک شئ به گوش رسید. پس از رفتن همه

های بنفش و قرمز، آنا با چش�نی بسته، روی زمین افتاده بود با 

 ای شکسته در کنار او!  آینه

      *** 

ه گذشت تاری دیدش برطرف شد و چش�ن خود را باز کرد. کمی ک

توانست محیط اطراف را ببیند. سردرد و سرگیجه داشت و حالش خوب 

نبود. خود را درون یک کلبه، روی یک تخت کوچک یافت. پتو را از 

روی خود کنار زد و آرام بلند شد. با دیدن یک دسته از موهای بلند 

با بهت به رنگ اش افتاده بود، از تعجب جا خورد.  نهاخود که روی ش

آمد موهایش به رنگ خرمایی  قرمز آن خیره شد. تا جایی که یادش می

رو شدن با  به بود و حالا... ناگهان همه چیز را به یاد آورد. رو

ی شیطان انداخته بود و  پدرش... اینکه لادمین او را درون آینه

ال اتفاقاتی که درون آینه برای او رخ داده بود! گیج شده بود، چه سو

هایی در ذهن داشت و چه فکر هایی! با شنیدن صدای باز شدن در، 

از فکر بیرون آمد و به زن زیبایی که وارد کلبه شد، نگاه کرد. با دیدن 

زن که حالا با لبخند و اشکی که از سر شوق و دلتنگی بود او را 

 نگریست، در بهت فرو رفت.  می

 با صدایی مبهوت و حیران گفت:

 _م... مامان؟ 

ی چش�نش به زمین افتاد، با وضوح  وقتی که قطره اشکی از گوشه

کامل زن زیباروی مقابل خودش را نگریست. خود خودش بود! مادری 
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که تمام این سالها دلتنگ آغوش او بود! مادری که  آرزوی فقط یک 

بار دیدن او را داشت! مادرش، آویدا! با تنی خسته از روی تخت بلند 

شکی به سمت مادرش رفت. دیگر طاقت نگاه کردن شد و با چش�نی ا

ی مادرش و صبر کردن را نداشت. دوید و در کسری از ثانیه  به چهره

خود را در آغوش ملکه آویدا انداخت. آغوش مادری که بوی عشق 

داد و بوی مادر! دستان او به دور گردن مادرش  داد. بوی مهر می می

ه کشید. دست مادرش نیز به ی او را به ری حلقه شد و عطر مادرانه

دور کمر او حلقه شد و با انگشت شروع به نوازش موهای او کرد. پس 

از مدتی هر دو از آغوش هم دل کندند، در چش�ن هم خیره شدند! 

ملکه آویدا دست دخترش را گرفت و او را به سمت تخت برد. آنا را 

نگ ای ر  روی آن نشاند و خودش بی حرف روی مبل مخملی و قهوه

ای رنگ روی  مقابل تخت نشست. چش�ن ملکه به گل های قهوه

حاشیه سفید تخت خیره بود و نگاه آنا به او! آنا صبر نداشت... طاقت 

هم نداشت! بعد از بیست سال که مادرش را دیده بود، چگونه 

 توانست آرام بنشیند؟ او خیلی سوال داشت و خیلی حرف!  می

 ای رنگ مادرش خیره شد و سکوت اتاق را شکست.  در چش�ن قهوه

 آنا:

 شود که اینجا هستی!  _باورم �ی

با سخن او ملکه آویدا سر خود را بلند کرد و به چش�ن اشکی دخترش 

 نگاه کرد. 

 ملکه:

 دانم خیلی سخت است!  _می
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آنا ابروان خود را بالا انداخت و با بغضی که در گلویش جا خوش 

 رده بود، گفت:ک

دانی که چه حالی است وقتی که کودکی پنج  دانی؟ نه! تو �ی _می

ساله باشی و محتاج آغوش یک مادر! آن گاه به تو بگویند که مادرت 

 ! رفته است

اشک از چش�ن ملکه آویدا به پایین ریخت. حالا دیگر صدای آنا اوج 

 لرزید.  گرفته بود و از شدت گریه می

 آنا:

شب با  انی چه شب ها تا صبح منتظر شدم تا بیایی! هرد _تو �ی

کردم که برگردی! که فقط یک بار دیگر آغوش  دستان کوچکم دعا می

فهمی؟ تمام دنیای  کنی این ها را می تو را داشته باشم! فکر می

 ی من دلتنگ مادری بود که نبود!  کودکانه

از جایش بلند خود را پایین انداخت. سپس ملکه آویدا با شرمندگی سر

شد، به مقابل آنا رفت و کنار پای او روی زمین نشست. در چش�ن 

 ی او خیره شد و با صدایی آرام گفت: باران خورده

کنی همه چی را  می چه که بگویی، حق داری آنا! ولی تو فکر _هر

 دانی؟  می

 ی مادرش نگاه کرد.  آنا به چهره

 ا قاب گرفت و گفت:ملکه اشک های آنا را پاک کرد، صورت او ر 

دانی که چه روز هایی در حسرت یک بار دیدن تو  _تو هم �ی

شب  شد! هر خواستم برگردم و �ی سوختم! چه بار هایی که می
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شد و این بود لالایی  ات در گوش من نجوا می صدای شیرین کودکانه

آوردم تا  ام! هر شب چش�ن زیبا و معصوم تو را به یاد می شبانه

کنی در این دوری فقط خودت  م بر هم گذارم! فکر میبتوانم چش

رنج دیدی آنا؟ نه! من هم قلب خود را به دست گرفته و هر روز 

شاهد شکستن و متلاشی شدن آن بودم! شکستن به خاطر دوری... 

 دلتنگی... نبودن تو! 

آنا دستان ملکه را از روی صورت خود پایین آورد، آنها را در دست 

 . آرام فشرد گرفت

 آنا:

گفت تو برای اینکه  _پس چرا بر نگشتی؟ اصلا چرا رفتی؟ پدر می

 زمان ملکه شدن من فرا رسد، رفتی! 

 پوزخند گفت:با ملکه از جا بلند شد و 

 کنی لاشن حقیقت را به تو گفته است؟  _فکر می

 آنا با تعجب پرسید:

 _منظورت چیست مادر؟ 

 خود کشید و گفت:ملکه آویدا دستی به موهای خرمایی رنگ 

_ه�ن زمانی که تو را حامله بودم، لاشن متوجه شد که تو ه�ن دختر 

دانستم که به محض  یری! من میمی گبرگزیده هستی که انتقام ما را 

دهد که جز  به دنیا آمدن تو، لاشن تو را چنان در کودکی پرورش می

تو را انتقام و کینه هدفی نداشته باشی! من تصمیم گرفتم وقتی که 

دو ماهه حامله بودم، به زمین بروم تا تو از دست پدرت دور بمانی! 



 

    92 
 

ای که داشت، تو را بزرگ کند.  خواستم لاشن با اهداف شرورانه �ی

خواست تو را در  استفاده کند! او میءخواستم که از قدرت تو سو �ی

سنین کودکی وارد جنگ با سرزمین لورلا کند تا تمام آن مردم بی گناه 

ا از بین ببری! با وجود اینکه من ملکه سرزمین نورسا بودم اما چطور ر 

توانستم نابودی یک سرزمین را ببینم و آرام بنشینم؟ چطور  می

من تو را از پدرت دور م؟ توانستم انسان های بی گناه را بکش می

کردم! به زمین رفتم و با مردی به نام جک ازدواج کردم. من به دروغ 

همسرم مرده است و هیچ سر پناهی ندارم! او نیز که  به او گفتم که

مرد شریفی بود، من را و تویی که در شکم داشتم را زیر پروبال خود 

گرفت و بزرگ کرد. او درست مثل یک پدر برای تو بود و من از این 

بابت خوشحال بودم. اما من مجبور شدم در پنج سالگی تو را رها 

 کنم! 

آن گاه مکثی کرد، روی مبل نشست و دامن گلدار خود را به دست 

 گرفت و سپس ادامه داد. 

 ملکه:

با وجود تو و جک پر از خوبی و خوشی بود، تا اینکه متوجه  _زندگی

تواند مکان تو را  شدم، لاشن توسط قدرتی که در وجود من است می

را در امان نگه پیدا کند. به همین دلیل مجبور به ترک تو شدم تا تو 

 دارم! 

آنا که تا این لحظه سکوت کرده بود و با دقت به سخنان مادرش گوش 

 داد، گفت: می

تواند در کودکی از من  _اما از کجا مطمئن بودی که لاشن می
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 استفاده بکند؟ ءسو

 ملکه آویدا چش�ن خود را ریز کرد و گفت:

فهم  و _منظورت چیست؟ خوب معلوم است که یک دختربچه عقل

ترسیدم که هرکار که پدرت بگوید تو انجام  چندانی ندارد! من می

 دهی! 

 آنا:

شود که مطمئن باشی! شاید من در ه�ن کودکی  _اما این دلیل �ی

 دادم!  ایستادم و اجازه چنین کاری را به او �ی مقابل پدرم می

 ملکه لبخندی زد و گفت:

 ش بایستد، آنا؟ تواند مقابل پدر  _یک دختر خردسال چگونه می

آنا در سکوت به فکر فرو رفت! شاید هم حق با مادرش بود. آخر او 

با حرف ؟ خواست چنین کند چگونه و با چه قدرتی در کودکی می

 بعدی ملکه سر خود را بلند کرد و در چش�ن نافذ او غرق شد. 

 ملکه:

 در _حالا هم دیر نشده، آنا! همین حالا باید جلوی پدرت را بگیری و

 راه درست گام برداری! 

      *** 

زد. محو  در باغ سر سبز و زیبایی که کلبه در آن قرار داشت، قدم می 

 صدای شر شر آبشار کنار کوه بود و صدای آواز گنجشک ها! 

در حال و هوای لذت و خوشی بود که ناگهان نوری طلایی رنگ به 
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با دقت به گوی را دید. گوی انگار که جان داشته باشد،  شکل یک

سمت آنا آمد. توری حریر دامن دکلته او را به سمت بالا گرفت و در 

مقابل چش�ن مبهوت آنا خواست که آن را ببرد اما با تکان نخوردن آنا 

توری از روی گوی به پایین افتاد و سر جای خود برگشت. آنا که هنوز 

 هم در بهت بود، ابروان خود را در هم برد و متوجه شد که گوی

مسخ شده ها به دنبال نور  خواهد او را با خود به جایی ببرد. مثل می

دانست چرا اما حس خوبی داشت. کمی دیگر که با  به راه افتاد. �ی

نور همراه شد و از جنگلی سرسبز و زیبا گذشت، به مکانی رویایی 

رسید. درست در انتهای جنگل، در یک مکان کوچک، زمینی پوشیده از 

صورتی و درختانی با تنه سفید و  برگ های سوزنی  چمن به رنگ

شکل و صورتی قرار داشت. پرندگانی که شبیه به آنها در هیچ جا 

صورتی و طلایی و تاج و دم هایی ، نبود. با پرهایی به رنگ سفید

دانست که اینجا سرزمین لورلا است،  بزرگ و زیبا! بی شک اگر �ی

نا آنقدر محو آنجا شده بود که آ ! کرد که به بهشت آمده است فکر می

نفهمید آن نور کوچک به کنار یک نور بزرگ و زیبا رفت و با محو 

ای  شدن آن، از دل نور بزرگ، پیرمردی با لباسی به رنگ سفید و چهره

دلنشین بیرون آمد. آنا با شنیدن صدای پیرمرد حواسش به او جمع شد 

 و با تعجب او را نگریست! 

 ا! _دختر زیبای من، آن

آنا چش�ن خود را تا آخرین حد خود، باز کرد. صدای این پیرمرد 

 خیلی برای او آشنا بود. به ناگاه صدایی که شنیده بود را به یاد آورد:

 مانی و خدا! به خدا پشت نکن آنا! ) _( در آخر فقط تو می

 آنا با بهت در چش�ن پیرمرد خیره شد و گفت:



 

    95 
 

 _ش� چه کسی هستید؟ 

 پیرمرد لبخندی زد و گفت:

 _من آشیانت هستم، آنا! 

آنا با شنیدن نام او به یاد داستان ملکه آهیا افتاد و کتابی که درمورد 

تاریخ لورلا خوانده بود. او به یاد آورد که در آن کتاب به امپراطوری 

 جد لورلایی ها که جناب آشیانت بود، اشاره شده بود. 

 آنا با تعجب و هیجان پرسید:

 _ش� امپراطور آشیانت، جد بزرگوار ما هستید؟ 

 ناب آشیانت لبخند زیبایی زد و سر خود را تکان داد. ج

 آنا:

 بینم!  شود که دارم ش� را می _وای خدای من! باورم �ی

 تر شد و گفت: جناب آشیانت به آنا نزدیک

 _احسنت به تو دخترم! تو از امتحان بزرگ خدا سربلند بیرون آمدی! 

 آنا نفس عمیقی کشید و گفت:

فهمم که شیطان چطور در آن  تم، اصلا �ی_اما من هنوز هم گیج هس

آینه چنین قدرتی داشت! قدرت اینکه همه چیز را در اطراف من 

 ای از خاطرات مرا پاک کند!  طور گوشه تغییر دهد و همین

 جناب آشیانت:

_آنا! شیطان در دنیای آینه، دنیایی که مربوط به انسان ها نباشد، 

عی کرد تا ای�ن تو را از بین قدرت زیادی دارد! شیطان چندین بار س



 

    96 
 

 برده و تو را شکست دهد که موفق به این کار نشد. 

 آنا دستی به موهای سرخ خود کشید و گفت:

خواستم تمام این سوال ها را از مادرم بپرسم، اما چون خیلی  _می

 حرف زدیم گفتم که این ها برای بعد باشد! 

د یک بار بازوبسته ی تایی جناب آشیانت پلک های خود را به نشانه

 کرد و سپس گفت:

 _هر سوال دیگری که داری بپرس! 

 آنا با به یاد آوردن یک اتفاق، پرسید:

دانم که به دلیل اینکه  _راستی این نیرویی که من دارم، چیست؟ می

یک فرد برگزیده و خاص هستم، چنین قدرتی دارم! ولی واقعا این 

 قدرت چیست؟ 

بخش خود در چش�ن بنفش رنگ آنا  جناب آشیانت با نگاه آرامش

 خیره شد و جواب داد:

 ی نورلا هستی، آنا! به همین دلیل چنین قدرتی داری!  _تو زاده

 آنا با بهت گفت:

 ی نورلا؟  _زاده

 جناب آشیانت دوباره سر خود را تکان داد و گفت:

دانی! حتی پدر و مادر تو هم از این حقیقت  _تو یک حقیقت را �ی

  بی خبرند!

 آنا کمی به جناب آشیانت نزدیک شد و با کنجکاوی پرسید:
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 _چه حقیقتی؟ 

 جناب آشیانت:

_در زمان های قدیم در سرزمین نورسا و لورلا رسم بود که هیچ زن و 

توانند با هم ازدواج کنند. تنها  مردی از دو سرزمین متفاوت �ی

لورلایی ها حق ازدواج با لورلایی ها را داشتند و نورسایی ها هم با 

نورسایی ها! این قانونی بود که مادر و پدر تو هم به نظر خودشان 

 د اما این طور نیست! اجرا کردن

 آنا:

 _یعنی چی؟ 

 ی آنا را از نظر گذراند و گفت: جناب آشیانت با نگاه نافذ خود چهره

 _مادر تو یک لورلایی است، نه یک نورسایی! 

 آنا با حیرت گفت:

 _اما این چطور ممکن است؟ 

 جناب آشیانت:

_هنگامی که شاهزاده خانم ساینا در باغ قصر مشغول قدم زدن 

شنوند. وقتی به سمت صدا  ی یک نوزاد را می د. صدای گریهبودن

بینند. از  روند، یک نوزاد دختر زیبارو را روی تخت سنگی می می

توانست بچه دار شود و مهر این  آنجایی که شاهزاده خانم ساینا �ی

دختر کوچک، عجیب در دل او افتاده بود، همسر خود را راضی کرد تا 

د و به هیچکس اجازه نداد تا این موضوع را این نوزاد را بزرگ کنن

 ! بفهمند که آویدا دختر آنها نیست
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 طور در بهت و حیرت مانده بود.  آنا همین

 آنا:

_پس یعنی مادر من چه کسی است؟ مادربزرگ و پدربزرگ اصلی من 

 چه کسانی هستند؟ 

 جناب آشیانت لبخندی زد و گفت:

 _فقط همین را بدان که مادربزرگ تو، ملکه السا است! 

ی رفتن و ناپدید شدن  آنا چنان در بهت فرو رفت که اصلا متوجه

ی  شد، چهره می جناب آشیانت نشد. تنها چیزی که در ذهن او �ایان

زیبا و دوست داشتنی ملکه السا بود. چش�ن آبی رنگ او... موهای 

شد که تمام این  آبی رنگ و لبخند زیبای او را به یاد آورد. باورش �ی

دانست! او تمام  مدت در کنار مادربزرگ خویش بود و حقیقت را �ی

آخر کرد که ملکه السا اصلا ازدواج نکرده است!  این مدت فکر می

چگونه؟ با تمام افکار و حال پریشان خود راه کلبه را در پیش گرفت تا 

 چه زودتر مادر خود را ببیند!  هر

      *** 

کرد. هضم  روی تخت نشسته بود و با بهت و حیرت به آنا نگاه می

 شد که آنا به حرف های آنا برای او بسیار سخت بود. چند ساعتی می

ی جناب آشیانت را برای ملکه آویدا کلبه برگشته و تمام حرف ها

 کرده بود.  تعریف

 ملکه:

 _آخر چطور چنین چیزی... 
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 ناگاه یاد یکی از حرف های جناب آشیانت افتاد و از آنا پرسید: به

 ی نورلا؟  _ایشان به تو گفت زاده

ای رنگ مادرش خیره شد.  آنا سر خود را تکان داد و  به چش�ن قهوه

 خود بلند شد و با کلافگی شروع به راه رفتن کرد. جای ملکه آویدا از

 آنا:

 _چه شد مادر؟ چرا آشفته شدی؟ 

ملکه با پرسش آنا ایستاد و سپس خیره در چش�ن بنفش رنگ او 

 گفت:

 ی نورلا؛ یعنی کسی که از دو سرزمین لورلا و نورسا باشد!  _زاده

 آنا با تعجب گفت:

 _چی؟ 

 ملکه به سمت آنا رفت. دستان او را در دست گرفت و گفت:

 ! _یعنی کسی که یکی از والدینش لورلایی و دیگری نورسایی باشد

 نگریست.  آنا فقط با بهت مادر خود را می

 ملکه:

ی نورلا هستی، من هم واقعا یک لورلایی  ک زاده_پس حالا که تو ی

 هستم! 

آن گاه دستان آنا را رها کرد، به سمت تخت رفت و روی آن نشست و 

 گفت:

 شود که مادر من ملکه السا است!  _خدای من! باورم �ی
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آنا که حالا همه چیز را فهمیده بود، به سمت ملکه رفت. کنار او روی 

 تخت نشست و پرسید:

_اما چطور چنین چیزی ممکن است؟ اگر واقعا ملکه السا مادر تو 

ی قدرت انورسا دار  هست، مگر نباید هنگام زندگی کردن در سرزمین

 بودی؟ پس چرا چنین قدرتی نداشتی؟  یخ می

ای از  ملکه با سخن آنا سخت در فکر فرو رفت که ناگهان خاطره

 ؛شی زمان کودکی ا گذشته را به یاد آورد. خاطره

او در حیاط مشغول بازی با گل های نیلوفر بود که صدای مادرش را 

شنید. با شادی به سمت آغوش باز شاهزاده خانم ساینا رفت و خود را 

 در آن آغوش گرم و مهربان انداخت. 

 بانو ساینا موهای خرمایی رنگ او را نوازش کرد و سپس گفت:

 کند؟  _دختر زیبای من، اینجا چه می

 اش گفت: با لحن شیرین و کودکانه آویدا نیز

 مده ام، مادر جان! آ ای بازی به اینجا ر _ب

دلش از شیرین زبانی این دختر غنج رفت! صورت همچون ماه او را 

بوسید و یک گردنبند زیبا را که با نگین بنفش رنگی تزئین شده بود، 

 در دست ظریف و کوچک آویدا گذاشت. 

 و گفت: آویدا محو زیبایی آن گردنبند شد

 _چقدر زیباست! این گردنبند برای من است؟ 

 بانو ساینا لبخند زیبایی زد و گفت:
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 که مال تو است، اما به یک شرط!  _البته

 آویدا خود را لوس کرد و گفت:

 _چه شرطی؟ 

بانو از ته دل خندید، در چش�ن زیبا و معصوم آویدا خیره شد و 

 گفت:

_به شرط اینکه به من قول بدهی، هرگز و تحت هیچ شرایطی این 

گردنبند را از گردن خود بیرون نیاوری! باید به من قول دهی که این 

 گردنبند تا آخر عمر به همراه تو باشد! 

 آویدا لبخند زیبایی زد و گفت:

 دهم، مادر!  _قول می

 با صدای آنا به خود آمد و از فکر و خیال رها شد. 

 ا:آن

 کنی؟  _مادر! داری به چه فکر می

ملکه بدون توجه به حرف آنا دست برد و ه�ن گردنبند با نگین 

بنفش را از یقه لباسش و سپس با یک تصمیم ناگهانی آن را از گردن 

خود بیرون آورد! ناگهان در مقابل چش�ن نگران و مبهوت آنا، نیرویی 

درش را صدا زد و پس از آبی رنگ اطراف ملکه را در بر گرفت. آنا ما

ی کوتاه، آن نیروی آبی رنگ تمام شد. آنا به سمت ملکه  چند لحظه

 شتافت و او را که بیهوش شده بود، در آغوش گرفت. 

      *** 
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کرد. ملکه سر خود را بلند کرد و با  با بهت و تعجب به ملکه نگاه می

 دیدن نگاه آنا خندید و گفت:

 کنی که من دارای قدرت برف باشم؟  _چه شده؟ باور �ی

موها و چش�ن ملکه که به رنگ آبی درآمده   آنا باز هم با بهت به

 بودند، نگاه کرد و گفت:

_اما این چطور ممکن است؟ چطوری بعد از این همه سال این نیرو 

 داد؟  پدیدار شده است؟ چرا قبلا خودش را نشان �ی

 به آنا نشان داد و گفت: ملکه گردنبند را

_زمانی که چهار ساله بودم، بانو ساینا این گردنبند را به من هدیه 

کردم که این یک گردنبند ساده است اما الان  داد، در کودکی فکر می

 فهمم که چیزی فراتر از این هاست!  می

 آنا با تعجب پرسید:

 _یعنی چی؟ 

 ای به او کرد و گفت: ملکه نگاه مادرانه

آید تا سن پنج سالگی هیچ  نوزادی که در سرزمین به دنیا می _هر

قدرتی ندارد و با کامل شدن سن پنج سالگی اش، قدرت او �ایان 

ی عشق که قدرت او در سن بیست سالگی  شود. البته به جز زاده می

 شود!  پدیدار می

 آنا:

 _خوب؟ 
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 ملکه:

دادند تا هنگام  _بانو ساینا این گردنبند را در سن چهار سالگی به من

 ! رسیدن به سن پنج سالگی، قدرتی که دارم، �ایان نشود

 آنا به سمت تخت رفت و کنار مادرش نشست و گفت:

 دانستند که تو یک لورلایی هستی؟ اما از کجا؟  _یعنی بانو ساینا می

 خود را به دو طرف تکان داد و گفت: ملکه نفس عمیقی کشید، سر

 طمئنا این را فهمیده بود! اما م! دانم چطوری _�ی

بعد از گفتن این حرف در فکر عمیقی فرو رفت. آنا هم در عالم فکر 

ی نورلا است، باید چه کند؟ اصلا  برد. حالا که او یک زاده به سر می

چگونه مقابل پدرش بایستد و سرزمین لورلا را نجات دهد؟ مادرش چه 

 شود؟  شود؟ چگونه با ملکه السا روبه رو می می

 ناگاه آنا فکری به ذهنش رسید و گفت:

_اصلا مادر جان تو چطوری در زمان نوزادی سر از سرزمین نورسا در 

بایست نزد ملکه السا باشی؟ راستی پدرت چی؟ آیا  آوردی؟ مگر �ی

 پدر واقعی تو کیست؟ 

 ملکه آویدا دستان آنا را در دست گرفت و گفت:

 تویی!  _دختر عزیز من! الان مهم من نیستم، مهم

 آنا در چش�ن همچون الماس ملکه خیره شد و گفت:

 خواهی چه کنم مادر؟ من هنوز هم گیج و مبهوت هستم!  _از من می

 ملکه آویدا:
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دانی که بالاخره باید با  دانم عزیزم! اما خودت خوب می _می

 واقعیت روبه رو شوی! 

 آنا:

رلا را نابود _واقعیت چیست مادرجان؟ اینکه با قدرت خود، سرزمین لو

کنم؟ اصلا چرا خداوند به من چنین قدرتی داده است، قدرتی که 

 بخواهد باعث نابودی یک سرزمین شود؟ 

ملکه آویدا دستان او را فشرد و خیره در چش�ن به رنگ بنفش آنا 

 گفت:

دانی که  _دختر زیبای من! این چنین نگو! تو خودت بهتر از من می

ت! خداوند دانا و بلند مرتبه این هیچ کار خداوند بی حکمت نیس

که  دانی ضمن تو از کجا می قدرت را بیهوده به تو نداده است! در

 شود؟  این قدرت باعث نابودی سرزمین لورلا می

 آنا:

دانم چطوری باید مقابل پدرم  دانم؟ از ه�نجایی که �ی می _از کجا

 بایستم و چطوری از سرزمین لورلا محافظت کنم! 

 ملکه آویدا موهای به رنگ سرخ آنا را نوازش کرد و گفت:

_عزیز دلم! خداوند وقتی قدرتی را به کسی داده است، توانایی و 

نکن که تو راه  دهد! شک استعداد استفاده از آن را نیز به او می

 دهی!  و سرزمین لورلا را نجات میانتخاب کرده درست را 

 آنا:

 چگونه مادر؟  _اما



 

    105 
 

 ملکه آویدا از جای خود بلند شد و رو به آنا گفت:

 دانم عزیزم! این را خود تو باید بفهمی!  _�ی

آن گاه شنل مخملی خود را برداشت، از کلبه خارج شد و آنا را با 

 و خیال تنها گذاشت!  دنیایی از فکر

      *** 

با چش�ن زمردی رنگ خود، به هدف نگاه کرد. زه ک�ن را کشید و 

پس از نشانه گیری، آن را رها کرد. اما تیر نه تنها به وسط نخورد بلکه 

به درخت کنار آن برخورد کرد. با حرص ک�ن خود را روی زمین 

دختری زیبا رو با  اش کشید. باز هم تصویر انداخت. دستی به شقیقه

موهای بزرگ خرمایی و چش�نی طوسی، مانع موفقیت او شد. 

توانست، نه  توانست این تصویر را فراموش کند! نه می �ی

رسید. شانه های بزرگ و  خواست! خسته تر از همیشه به نظر می می

قوی او حالا ضعیف تر از هر وقتی شده بود! دست خود را در لابه 

خواست ک�ن را از روی زمین بردارد که با  کرد. میلای موهایش فرو 

شنیدن صدایی به عقب برگشت و به ملکه آهیا که با لباسی زیبا و پر 

 شد، نگاه کرد.  چین به او نزدیک می

 ملکه آهیا:

 _دایان! 

 دایان نیز به سمت مادرش رفت و مقابل او ایستاد. 

 دایان:

 _مادر جان؟ چه شده که به اینجا آمده اید؟ 
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 ملکه آهیا نگاهی معنادار به دایان کرد و گفت:

 دانم چرا تیر تو خطا رفت؟  کنی �ی _فکر می

خود را پایین انداخت. ملکه دست خود را زیر چانه دایان  دایان سر

گذاشت و سر او را به سمت بالا آورد. با دیدن نگاه غمگین دایان، 

 ده شد. قلبش فشر 

 ملکه آهیا:

دانم که در این  گذرد! می _از زمانی که آنا گمشده است، سه ماه می

 سه ماه چه حالی داشتی، پسرم! 

 ی خود بلند کرد و گفت: دایان دست ملکه را با احترام از زیر چانه

 دانی!  _نه مادر! �ی

 ملکه لبخند تلخی زد و گفت:

_پسر عزیز من! مگر من عاشق پدر تو نیستم؟ من هم طعم عشق را 

 ام!  چشیده

 دایان سر خود را تکان داد و خیره در چش�ن سرخ ملکه گفت:

_درست است که ش� طعم عشق را چشیده اید اما ش� عاشق کسی 

شدید که همیشه در کنارتان بود! نه اینکه سه ماه نباشد و به طرز 

دانم آنا کجاست! جای او خوب  من اصلا �ی عجیبی ناپدید شود!

 ... است؟ اصلا

با رسیدن به اینجای جمله حرف خود را خورد و قطره اشکی از 

 چش�ن زیبایش پایین چکید. 
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 ملکه آهیا دایان را به آغوش کشید و گفت:

_پسر نازنین من! دختری که من دیدم، از هرکسی قوی تر است! مقاوم 

او خوب است دایان! او را به خدا بسپار و  تر است! مطمئن باش حال

 نگران چیزی نباش! 

آن گاه موهای دایان را نوازش کرد و دایان در آغوش ملکه به آرامش 

کند! انسان ها هر چقدر هم بزرگ رسید! آخر آغوش مادر معجزه می

شوند باز هم به آغوش مادر نیاز دارند و اینجا دایان بهترین منبع 

 ر خود داشت. آرامش را در کنا

      *** 

 امپراطور تیانوس نگاهی به چش�ن یاقوتی او کرد و گفت:

 _منظورتان چیست ملکه؟ 

 آهیا دامن گلدار خود را در دست گرفت و گفت:

گذرد و هیچ یک از ما نتوانستیم او را  _سه ماه از ناپدید شدن آنا می

 شود، ما باید کاری کنیم!  پیدا کنیم! اینطوری �ی

 ر قصر در سکوت فرو رفت. تالا

 امپراطور هیان سکوت را شکست و پرسید:

 _ما باید چه کنیم آهیا؟ ما که تمام تلاش خود را کردیم! 

ملکه دیانا به تایید حرف امپراطور سر خود را تکان داد و رو به ملکه 

 آهیا گفت:

_بانو! چرا این دختر اینقدر برای ش� مهم شده است؟ مگر او کیست؟ 
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هرکاری کردیم، نتوانستیم او را پیدا کنیم! پس دیگر فایده  ما که

 ندارد! آن دختر را فراموش کنید! 

ملکه آهیا با شنیدن این سخن ناراحت و عصبانی شد و همین که 

 خواست سخن بگوید، ملکه السا گفت:

گویید؟ آنا یکی از افراد سرزمین  _ملکه دیانا! متوجه هستید چه می

لورلا است! ما به او قول بازگشتن به زمین را دادیم، حالا چطور 

 توانید او را رها کنید؟  می

با سخنان کوبنده ملکه السا، همه ساکت شدند و ملکه دیانا نیز سر 

 خود را پایین انداخت. 

 امپراطور تیانوس:

خوب ملکه آهیا! ش� بگویید ما چه کار کنیم، ه�ن کار را _بسیار 

 کنیم!  می

 ملکه آهیا به همه نگاهی کرد و گفت:

دانم که برای پیدا کردن آنا  دانم چه باید کنیم! اما این را می _�ی

 شوم!  خود من، شخصا راهی می

 همه در بهت فرو رفتند که ملکه دیانا باز هم به سخن آمد و گفت:

شود یک ملکه  من! این دیگر زیاده روی است! آخر مگر می _بانوی

 جان خود را بخاطر یک دختر غریبه به خطر بیاندازد؟ 

به ناگاه صدایی از پشت سر ملکه دیانا، توجه همه را به خود جلب 

 کرد! 

 ی آینده سرزمین نور باشد!  _بله! اگر آن دختر ملکه
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ن همه به کنار ملکه آن گاه دایان در مقابل چش�ن مبهوت و حیرا

آهیا آمد و ایستاد. ملکه آهیا لبخند مهربانی زد که از نگاه دایان دور 

 �اند! 

 امپراطور هیان از جای خود بلند شد و گفت:

 گویی دایان؟  _چه می

 ولیعهد دایان به چش�ن پدرش خیره شد و سپس رو به جمع گفت:

 _من به بانو آنا علاقه دارم! 

 و با نگاهی غضبناک به ملکه دیانا خیره شد و گفت:

_بنابراین او دیگر یک دختر غریبه نیست، بلکه قرار است ملکه 

 سرزمین نور باشد! 

ملکه دیانا نفسی از سر حرص کشید و به بقیه که با تعجب به ملکه 

 نگریستند، نگاه کرد.  آهیا و ولیعهد می

 یا رو به جمع کرد و گفت:ملکه آه

رویم! هرکس خواست به ما ملحق شود  _من و دایان به دنبال آنا می

 و هرکس هم نخواست همینجا بماند! 

آن گاه با شکوه خا�انه خود از تالار خارج شد و دایان نیز به همراه 

 او رفت. 

      *** 

. شنل کرد دست ها نگاه می بر روی ایوان قصر ایستاده بود و به دور

حریر سفید رنگی به تن داشت که همراه با موهای زیبایش، توسط باد 
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ای  به رقص آمده بود. با شنیدن صدای پایی به خود آمد و بعد ملکه

 در کنار او قرار گرفت. 

 ملکه سها نگاهی به نیمرخ جذاب و سفید او کرد و گفت:

خوبی _بانوی من! به نظرتان آنا الان کجاست؟ سالم هست و در جای 

 قرار دارد؟ 

 اما او هنوز هم در افکار خود غوطه ور بود! 

ملکه سها با چش�ن طلایی رنگ خود نگاه نگرانی به ملکه کرد و 

 گفت:

 _السا؟ حالت خوب است؟ 

این اولین باری بود که ملکه را با نام کوچک و بدون پیشوند ملکه 

شد دیگر برایش ملکه بودن  زد! وقتی که نگران او می صدا می

شد برای در آغوش گرفتن عزیزانش!  معنایی نداشت بلکه خواهری می

وقتی که قطره اشک ملکه السا را دید، بازوی ظریف او را در دست 

خود برگرداند. ملکه السا نگاه خود را از گرفت و ملکه را به سمت 

دزدید. ملکه سها از چش�ن دریایی السا به ماجرا پی  چش�ن او می

برد! سالیان سال بود که آنها دوست یکدیگر بودند. نه تنها دوست، 

نشستند و برای  بلکه خواهر! خواهر هایی که پای درد و رنج هم می

ین بار هم سها حرف پنهان هم سنگ صبور و همدم مهربانی بودند. ا

 درون چش�ن او را خواند. 

 ملکه سها:

دهی،  _باز هم به یاد آنها افتادی؟ چرا اینقدر خودت را عذاب می

 السا؟ 
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 ملکه السا نگاهی به چش�ن مهربان و نگران سها کرد و گفت:

کنی خیلی آسان است، سها؟ اصلا اگر هم بتوانم چش�ن  _فکر می

ی  فراموش کنم، چطور نگاه معصومانه و خندهای رنگ او را  قهوه

 شیرین دختر... 

با رسیدن به این جای جمله، دیگر نتوانست ادامه دهد! گویا خاطراتی 

شد که با به یاد آوردن آنها دردی در قلب خود  در ذهن او �ایان می

کرد، درد یک تکه از قلب خود را که گم شده بود! به هق  احساس می

دومین بار غمی که در تمام این سال ها پشت یک  هق افتاد و برای

 نقاب شادی پنهان کرده بود، خود را نشان داد! 

ملکه سها او را به آغوش کشید و موهای آبی رنگش را نوازش کرد. آن 

 گاه با لحن مهربانی گفت:

کنی! آرام باش...  _عزیز دلم! با این کار ها فقط به خودت ظلم می

 ام این سالها! آرام باش و قوی! مثل تم

مد و لبخند تلخی زد. اشک خود را آ ملکه السا از آغوش سها بیرون 

 پاک کرد و گفت:

دانی در  داند، سها! اما تو که خوب می _آرام و قوی؟ هیچکس �ی

ام! همیشه روی لب های من خنده بود و  این سالها چه زجری کشیده

ه رازی در در درون من، گریه! هیچوقت نگذاشتم کسی بفهمد که چ

قلب خود دارم! این راز را فقط به تو گفتم که بهترین همدم و مونس 

من هستی! تنها خواهری که دارم! ولی مگر یک انسان چقدر تحمل 

ی مهتابی و  توانم در خواب و رویا چهره دارد، سها؟ مگر چقدر می

زیبای او را به یاد بیاورم و با گفتن اسمش از خواب بپرم؟ دیگر 
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اور کن به عنوان مادری که دلبر و عزیز خود را از دست چقدر؟ ب

 ام! خیلی!  داده، خیلی دوام آورده

 سها دستی به موهای همچون خورشید خود کشید و گفت:

کنم! ولی... تو که  دانم السا! من مادر نیستم اما تو را درک می _می

همیشه برای ما الگویی هستی در ای�ن و خداشناسی، به این زودی 

 آورده ای؟  کم

 آن وقت دستان ملکه السا را در دست و گرفت و گفت:

_یادت رفته است حرف هایی که درمورد مصلحت و حکمت خدا و 

 گفتی؟ پس چه شد آن السا بانوی چند سال پیش؟  این ها برای�ن می

 ملکه السا:

 ... زنم، ولی _هنوز هم ه�ن حرف ها را می

 ملکه سها:

 _ولی چی؟ 

 السا خیره در چش�ن او گفت:

را از خدا بیشتر _ولی من یک مادر هستم! درست است که فرزند خود 

دوست ندارم، اما از خودم چرا! اگر بگویی بین خدا و فرزند خود 

گویم خدا! اما جان خود را نیز برای  می؟ کنی کدام را انتخاب می

 دهم!  فرزندم می

 آن گاه در چش�ن طلایی رنگ سها خیره شد و زمزمه وار گفت:

قط یک بار _سها! مادر نشدی که بفهمی تمام این سال ها در حسرت ف
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 ! چه کشیدمدیدن چش�ن او و شنیدن صدای او 

آن گاه دستان خود را از حصار دستان ملکه سها بیرون آورد و از 

مقابل چش�ن اشک بار و غمگین او گذشت و از ایوان خارج شد. اما 

کرد  طور در ایوان ایستاده بود و به بانویی فکر می ملکه سها همین

بود! بانویی که همه زندگی خود را برای که مظهر قدرت و ایستادگی 

فرزندش داد! آخر او یک مادر است! مادری که برای فرزندش از خود 

 گذرد!  نیز می

      *** 

فنجان قهوه را روی میز چوبی مقابل خود گذاشت و به چش�ن 

 آس�نی ملکه زل زد. 

 آنا:

_منظورت چیست که از قدرت خود استفاده کنم؟ من واقعا هیچ چیز 

 دانم!  �ی

 ملکه آویدا با نگاهی مطمئن به او چشم دوخت و گفت:

توانی از  ی نورلا هستی! به راحتی می دانی آنا! تو یک زاده _می

 قدرت خود استفاده کنی! 

 فت:با حرف ملکه نگاه خود را یک دور به بالا چرخاند و با حرص گ

شوید! بحث با ش� بی فایده  واقعا متوجه �ی _نه! مثل اینکه ش�

 است! 

ی اعتراض  آن گاه از روی مبل بلند شد و قبل از اینکه به ملکه اجازه

دهد، از کلبه خارج شد. نسیم بهاری صورت او را نوازش کرد و کمی از 
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ز التهاب درونش کاست! دامن چین دار بنفش خود را که گل های قرم

رنگی روی آن نقاشی شده بود، به دست گرفت و از پله های روبه 

روی کلبه پایین آمد. دستی به موهای ابریشمین خود کشید که 

 صدایی حواس او را جمع کرد. 

 گوید، آنا!  _دختری همچون تو، با مادر خود اینگونه سخن �ی

سمت راست داد و در کنار درخت بلند و تنومندی به نگاه خود را 

ی دوست داشتنی آشیانت را دید. با شرمندگی سر خود را پایین  چهره

اش ایستاد. آنا  انداخت که جناب آشیانت به او رسید و در دو قدمی

از کار خود پشی�ن بود، خیلی پشی�ن! نباید صدای خود را برای 

 کرد. کار بسیار بدی را انجام داده بود.  مادرش بلند می

 و گفت:جناب آشیانت لبخندی زد 

_جایگاه مادر در نزد خدا خیلی بالا و دارای احترام و اهمیت است! 

کار خوبی نکردی اما همین که واقعا پشی�ن و شرمسار هستی، 

 کافیست! 

رامش بخش پیرمرد نگاه آ آنا لبخندی از روی آسودگی زد و به چش�ن 

 کرد. 

 آنا:

 _چه شد که دوباره به اینجا آمده اید؟ 

 جناب آشیانت:

چه  کنی، آمدم بگویم که هر که سخنان مادرت را قبول �ی م_فهمید

 ملکه آویدا گفت، درست است! 
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 آنا با تعجب به او نگاه کرد و پرسید:

 _یعنی چه؟ 

 جناب آشیانت:

 ! _یعنی تو باید از قدرت خود استفاده کنی

 آنا:

 وری باید این کار را بکنم؟ _اما چطوری؟ چط

 جناب آشیانت دستی به ریش سفید رنگ و بلند خود کشید و گفت:

 _نباید کار خاصی بکنی آنا! فقط باید از ته دل بخواهی! 

 وقتی که نگاه سردرگم و حیران آنا را دید، ادامه داد:

کند! پس باید به وسیله قلب  _قلب تو قدرتی که داری را کنترل می

 رتی که داری استفاده کنی! خود از قد

ای از موی خود را که توسط باد به روی صورتش افتاده بود  آنا شاخه

 کنار زد و گفت:

 توانم از قدرت خود استفاده کنم!  _اما من الان �ی

 جناب آشیانت:

 توانی؟  آوری؟ برای چه �ی _دخترم! چرا اینقدر اما و اگر می

 آنا:

_اصلا از قدرت خود برای چه استفاده کنم؟ برای نابودی سرزمین 

لورلا؟ فراموش کردید که برای چه این قدرت را دارم؟ برای عملی کردن 

 ی پدرم!  خواسته
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 جناب آشیانت لبخند زیبایی زد و گفت:

اما انگار تو یادت رفته است که چرا این  _نه! من فراموش نکردم

، قدرت را داری! آنا! تو این قدرت را برای نابودی سرزمین لورلا نداری

 ! حتی برای انجام خواسته پدرت

 آنا با تعجب گفت: 

 _پس برای چه چنین قدرتی دارم؟ 

 جناب آشیانت:

 _دختر پاک من! خداوند این قدرت را برای نابودی شیطان به تو داده

ی نورلا شدی تا بدی را و هر آنچه که جزئی از شیطان  است! تو زاده

 شود را از بین ببری!  می

آنا دیگر حرفی برای گفتن نداشت! او فقط در سکوت به جناب 

آشیانت خیره شده بود. تنها صدایی که سکوت بین آنها را 

شکست، صدای هوهوی باد بود و صدای آواز پرندگان بهشتی که  می

 لالایی گوش نواز و زیبا بود! همچون 

 جناب آشیانت:

نه به این خاطر که ، _آنا! تو یک روز به درون آینه شیطان پا نهادی

لادمین تو را به آنجا برد، بلکه بخاطر امتحان الهی که خدا باید از تو 

ی ماجراهای درون آینه امتحان های خدا بود از تو!  گرفت! همه می

ای و موفق و سربلند شدی،  را پس دادهو حالا که تو امتحان خود 

نوبت امتحان گرفتن از دیگران است! دیگر نازدانه های خلقت! دختر 

 گیرد!  ی قدرت تو، از دیگران امتحان می زیبای من! خداوند به وسیله
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آنا با شنیدن سخنان جناب آشیانت چنان در فکر عمیقی فرو رفت که 

جناب آشیانت فقط با لبخند آنا را ی رفتن جناب آشیانت نشد!  متوجه

آنا . خود و تصمیم آنا، از آنجا رفت نظاره کرد و پس از اطمینان از کار

برد، ناگهان به یاد چیزی افتاد! یک جرقه در  که در فکر به سر می

 ذهن او زده شد!

      *** 

ی پیش بود که از  چند لحظه. زد ای تنگ و باریک قدم می در جاده

حالا در سرزمین نورسا . نورسا، رد شده بود گی سرزمینی سن دروازه

سرزمینی خالی از مردم! خالی از شادی و نشاط! یک سرزمین . بود

متروکه که شاید تنها زیبایی هایش، درختان کوچک و چمن هایی بود 

که پراکنده روی زمین روئیده بودند! از زمانی که امپراطور نیوان به 

دیگر اینجا نام سرزمین را هم نداشت! از ، داین سرزمین حمله کرده بو

ه�ن زمانی که سرزمین در آتش سوخت و خاکستر شد! سوخت و همه 

چیز خود را از دست داد، حتی مردمان شاد و مهربانش را! از سرما 

آمد و دیگر نای  سوز می. لرزید و دستانش را به دور خود حلقه کرد

ه�ن زمانی که از . فتادراه رفتن نداشت! به یاد چند ساعت پیش ا

به او گفت که تصمیم خود را گرفته . مادر خود خداحافظی کرده بود

حالا فهمیده است که باید چه کند و نگاه مهربان، مطمئن و ، است

واقع آنا قدم در  ی راه او شد. در ی مادرش بدرقه آرامش دهنده

ینان شود، اما اطم دانست پایان آن چه می راهی گذاشته بود که �ی

داشت که مسیر انتخابی او درست است! بالاخره با تنی خسته که از 

ای  ی بزرگ و سنگی نورسا رسید! ه�ن قلعه لرزید، به قلعه سرما می

در . ن زندگی کنندآ که جدش پس از نابودی سرزمین ساخته بود تا در 
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با . چوبی  و بزرگ قلعه را با نیروی قدرتمند خود باز کرد و داخل شد

خود یک اتاق خالی که با مشعل های روی دیوار، روشن شده  نگاه

ی طویل و سنگی درون اتاق  بود را از نظر گذراند. به سمت راه پله

ی مورد نظر که رسید، وارد  رفت و راه بالا را در پیش گرفت. به طبقه

 ی آشنا به سمت او رفت!  سالن اصلی قلعه شد. با دیدن یک چهره

یدن او غرق در بهت و حیرت بود، نگاه کرد و به صورت لاشن که با د

 گفت:

 _سلام پدر! من برگشتم! 

بیند  کرد دارد خواب می لاشن دستی به صورت آنا کشید، گویا فکر می

 خواست، صحت آن را بررسی کند!  و با این کار می

 آنا لبخندی زد و گفت:

 بینی پدر! من واقعا اینجا هستم!  _خواب �ی

 شود و با تعجب گفت:لاشن بالاخره لب گ

 _آنا! 

و ه�ن لحظه صدای مبهوت یک نفر دیگر هم آمد که او را صدا زد! 

آنا روی خود را برگرداند و به لادمین که  مات و مبهوت بر روی 

آخرین پله ایستاده بود، نگاه کرد! انگار صدایی از سالن توجه او را به 

لادمین به کنار آنا خود جلب کرده بود که آمد تا ببیند چه خبر است! 

 آمد و صدای لاشن بلند شد. 

 لاشن:

ی شیطان را  _در این مدت کجا بودی؟ ما متوجه شدیم که تو آینه
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شکسته ای! تو دیوانه شدی دختر؟ با شیطان درافتادی و او را نابود 

 کردی؟ 

 آنا نگاه دلخوری به لاشن کرد و با کنایه گفت:

ی شیطان  _از بعضی ها دیوانه تر نیستم که دختر خود را در تله

 اندازند!  می

لاشن ابتدا خشمگین شد اما گویی که تازه متوجه شکل و ش�یل جدید 

آنا شده بود، آرام شد! برقی در چش�نش نشست و با شادی و تحسین 

 به آنا نگاه کرد! 

 لاشن:

العاده  د را به دست آوردی! این عالی است! فوقو_تو... تو قدرت خ

 است! 

آن چنان خوشحال شده بود که نزدیک بود مانند بچه های کوچک بالا 

دانست، تعجبی  و پایین بپرد. اما آنا که علت خوشحالی او را می

نکرد. بالاخره لادمین که تا به حال سکوت کرده بود و به آنها 

 نگریست، به حرف آمد و گفت: می

 ؟ _آنا! چطوری توانستی قدرت خود را به دست آوری

 آنا نگاه خشمگینی به لادمین کرد و گفت:

 _با شکست دادن شیطان! 

 لاشن با خنده دست آنا را گرفت و او را روی مبل نشاند و گفت:

 _ما همه جا را به دنبال تو گشتیم! خیلی نگران تو بودیم! 



 

    120 
 

 آنا دوباره با کنایه گفت:

 دید یا نگران اینکه نقشه اتان خراب شود؟ _نگران من بو

لاشن دیگر نتوانست طعنه و کنایه آنا را تحمل کند، با صدای بلند و 

 عصبانی رو به آنا گفت:

 ام که برای چه قصد چنین کاری را دارم!  _قبلا هم به تو گفته

آنا بی توجه به لحن بلند و عصبانی پدرش، با خونسردی تمام در 

 او خیره شد و گفت:چش�ن طوسی رنگ 

 _بسیار خوب! من هم برای همین اینجا هستم! 

لحظه به حرفی که شنیدند، شک کردند! نگاهی  لاشن و لادمین یک

 بین هم ردوبدل کردند که لادمین از آنا پرسید:

 _برای چه اینجا هستی؟ 

 آنا نگاهی به هردو آنها کرد و گفت:

! برای همین هم از ی شیطان، درس های بزرگی گرفتم _درون آینه

ی شیطان  دست ش� ناراحت و دلخور نیستم که من را به درون آینه

انداختید! من برای این آمدم که مردگان را زنده کنم و دوباره سرزمین 

 نورسا را آباد کرده و به حالت اولیه خود برگردانم! 

لاشن و لادمین بسیار خوشحال شدند و لاشن با نگاه افتخار آمیزی به 

 نا نگاه کرد! آ 

      *** 

در برابر قبرستان بزرگی ایستاد. موهای او با هر وزش باد، به رقص 
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کردند. لاشن و لادمین  آمدند و کمی از جلوه ترسناک آنجا کم می می

کردند. آنا  چند قدم آن طرف تر ایستاده بودند و به آنا نگاه می

خواستار چش�ن خود را بست. تصمیم خود را گرفت و از ته قلب 

آزادی و همراهی نیروی درون خود شد. چند دقیقه طاقت فرسا 

گذشت که ناگهان نیروی بنفش رنگی با نوار های نورانی قرمز از 

دستان آنا بیرون زد. آنا پس از احساس رها شدن نیرو، پلک های خود 

را باز کرد و یاقوت های دو چشمش را در معرض �ایش گذاشت. به 

 خت و با لحنی قاطع و محکم گفت:قبرها نگاهی اندا

 _بر خیزید! به پاخیزید، ای نورسایی ها! 

پس از گفتن این سخن، نیروی های زیبا رنگ او، به سمت قبر ها رفتند 

و ه�نند یک روح به درون قبر نفوذ کردند. چندی بعد، در مقابل 

چش�ن مبهوت لاشن، لادمین و آنا، سر هایی از درون قبر ها بیرون 

ه، هزاران هزار تاد و بدن خود را بلند کردند. در یک مدت کوآمدن

و جوان بودند، در مقابل آنا قرار  انسان که متشکل از مرد و زن، پیر

گرفتند! آن ها نه ظاهر ترسناکی داشتند و نه ظاهر خشنی! بلکه 

ند! دچهره اشان مملو از شادی و نشاط بود! آنها دوباره زنده شده بو

خانواده بودند، دست فرزندان خود را که روزی یکمردها و زن ها 

رفتند! آنا از دیدن در آغوش گرفتن  گرفتند و به طرف هم می می

مادران و دختران، پدران و پسران و زوج هایی که روزی عاشقانه ترین 

زندگی را با هم داشتند، به گریه افتاد! لاشن و لادمین نیز که حالا در 

ریختند! پس از یک  از شادی اشک شوق میکنار آنا ایستاده بودند 

هیاهوی بزرگ در قبرستان، قبرستانی که حالا خالی از مردگان بود! آنا 

لب به سخن گشود و باعث شد همه حواس خود را جمع کرده و به او 
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 نگاه کنند. 

 آنا:

_مردمان من! خیلی خوشحال هستم که ش� را زنده و سرحال 

 بینم!  می

 جمعیت جلو آمد و گفت:یکی از میان 

 ؟ _تو کی هستی؟ چطور ما را دوباره زنده کردی

 اما در ه�ن لحظه با دیدن لاشن مبهوت شد و گفت:

 _لاشن! این تو هستی؟ پسر من؟ 

لاشن با دیدن چهره مهربان و مقتدر پدرش مثل یک کبوتر بال گشود 

ا و به سمت پدر خود پرواز کرد! او را به آغوش کشید که مادرش ب

ی  چش�نی اشک بار به طرف او آمد! لادمین نیز حالا به خانواده

 حقیقی خود پیوسته بود! 

 امپراطور دیاکو، پدر لاشن رو به او کرد و گفت:

 _پسر عزیز من! پس بالاخره موفق شدی! 

دانست منظور پدرش چه بود!  لاشن لبخند زیبایی زد! او به خوبی می

ی حواس ها را به خود جلب  ه�ن لحظه صدای یک نفر دیگر همه

 کرد. 

 امپراطور رودان:

 _پس بالاخره پیشگویی من به حقیقت پیوست! 

 همه در مقابل امپراطور رودان تعظیم کردند! 
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 آنا را نشان داد و گفت:، لاشن رو به جمعیت کرد

خواهد انتقام ما را از  ی نورلا است! او می _او آنا، دختر من و زاده

  لورلایی ها بگیرد!

و هلهله شادی از میان جمعیت به هوا برخاست! دست  صدای

 امپراطور رودان با تحسین به آنا نگاه کرد و همه به او تعظیم کردند! 

آنا یک دست خود را بالا برد و پس از آرام شدن غوغا و هیاهوی 

 جمعیت، دست خود را پایین آورد و گفت:

ی قلبی  خواستهچیز اینجا هستم! عملی کردن  _من فقط برای یک

 ش�! 

 دوباره جمعیت برای او دست زدند و به او احترام گذاشتند. 

 آنا:

 رویم!  _پس حالا همه با هم به سمت سرزمین لورلا می

آن گاه برقی در چش�ن او نشست و با نگاه نافذ خود به جمعیت که 

 در حال حرکت بودند، نگاه کرد. 

      *** 

به را به صدا درآورد. به چش�ن سرخ و دست خود را بالا برد و در کل

آرامش دهنده ملکه آهیا نگاه کرد و منتظر ماند. ای کاش اینجا 

توانست آنا را پیدا کند! تمام سرزمین لورلا را به دنبال آنا گشته  می

بودند اما اثری از او پیدا نکردند! و حالا این کلبه تنها مکانی بود که 

بود!  مکانی که شاید آنا در آن میبه آن چشم امید داشتند! تنها 

انتظار دایان خیلی طول نکشید که در کلبه باز شد و زنی زیبا رو با 
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موهای دریایی پدیدار شد. ملکه آهیا که زن را دید، ابتدا تعجب کرد 

 اما زودتر از دایان به خود آمد. 

 ملکه آویدا آنها را با دقت از نظر گذراند و سپس گفت:

 _ش� کی هستید؟ اینجا چیکار دارید؟ 

 ملکه آهیا با مهربانی لبخندی زد و گفت:

 _من آهیا هستم! ملکه سرزمین نور! 

 ملکه آویدا جا خورد و با چش�نی حیرت زده به او خیره شد. 

 ملکه آهیا:

 دانید او کجاست؟  گردیم! می _ما به دنبال دختری به نام آنا می

قلب ملکه آویدا با شنیدن نام آنا، در سینه فرو ریخت! با نگرانی و 

 ای که کاملا آشکار بود، پرسید: عصبانیت مادرانه

 _ش� با آنا چیکار دارید؟ 

 ملکه آهیا و دایان نگاهی رد و بدل کردند. 

 د:دایان با ملایمت پرسی

 شناسید؟  _ما را ببخشید بانو! ش� آنا را می

ملکه آویدا ابتدا با شک و ترس به آنها نگاه کرد و وقتی نگاه 

 مهربانانه و نگران ملکه آهیا را دید، آرام شد و گفت:

 _لطفا بفرمایید داخل! 

سپس در را باز کرد و خودش از مقابل آن کنار رفت! ملکه آهیا نگاه 

کرد و سپس وارد کلبه شد. دایان در را بست که  معناداری به دایان
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ملکه آویدا آن دو را دعوت به نشستن بر روی مبل کرد. سپس با 

قدرت برف خود دو فنجان چای داغ را روی میز مقابل آنها گذاشت! 

 آن گاه دانه های ریز و خوش تراش برف ناپدید شدند! 

 د و گفت:ملکه آهیا که محو نیروی او شده بود، از زبانش پری

 چگونه چنین قدرتی دارید؟  _ش�

 ملکه آویدا اخم ظریفی کرد و پرسید:

 _چطور؟ 

 ملکه آهیا:

_قصد جسارت نداشتم بانو! فقط برای من جالب بود که ش� چنین 

که در این سرزمین  شناسم قدرتی دارید! آخر تنها ملکه السا را می

 دارای چنین قدرتی است! 

 قلب خود گذاشت و پرسید: ملکه آویدا دست بر روی

 شناسید؟  _ش�... ملکه السا را می

 ملکه آهیا با تعجب گفت:

 شناسید؟  خود را �ی _مگر ش� ملکه سرزمین

 دایان با دیدن سکوت ملکه آویدا دخالت کرد و گفت:

 _مادرجان! ما برای یک چیز دیگر به اینجا آمده ایم! 

 ملکه آهیا سر خود را تکان داد و گفت:

 آه... درست است! _

 سپس به ملکه آویدا چشم دوخت و گفت:
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_یکی از بانوان قصر گم شده است! ما به دنبال او تا اینجا آمده ایم! 

 آیا ش� دختری با موهای خرمایی و چش�ن طوسی ندیدید؟ 

ملکه آویدا از روی مشخصاتی که ملکه گفت، متوجه شد آنها واقعا به 

ی به هر دو آنها کرد و باز هم ه�ن گردند! نگاه دنبال دخترش می

 سوال تکراری را پرسید:

 _ش� با او چیکار دارید؟ چرا به دنبال آنا هستید؟ 

 دایان با نگاهی ملتمسانه به ملکه آویدا نگاه کرد و گفت:

 دانید او کجاست؟  واقعا �ی _آنا نامزد من است! ش�

توانست وجود داشته  �یدیگر شوکی بالاتر از این برای ملکه آویدا 

 ای مات و مبهوت به دایان نگاه کرد و گفت: باشد. با چهره

 _نامزد؟ 

دایان که از رفتار ملکه متعجب شده بود با شک به او نگاه کرد و 

 گفت:

 _بله! 

 ملکه آهیا ادامه بحث را در دست گرفت و گفت:

 کنم بانو...  _خواهش می

 ملکه آویدا فورا گفت:

 _آویدا! 

 آهیا لبخند زیبایی زد و گفت: ملکه

 ید چنین دختری را دیده اید یا نه؟ یشود بگو انو آویدا! میب_بله... 
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 ملکه آویدا نگاه نافذی به آن دو کرد و گفت:

 ام!  دیده _بله

 دایان شادمان شد و پرسید:

 دانید او الان کجاست؟  گویید؟ می _جدی می

کمی مشکوک شده بود! ملکه آهیا که با نگاه به چهره ملکه آویدا 

 گویی به حقیقتی پی برده باشد، از او پرسید:

 _ش� با آنا چه نسبتی دارید... بانو؟ 

 ملکه آویدا لبخندی زد و با نگاه در چش�ن یاقوتی ملکه آهیا گفت:

 _او دختر من است! 

      *** 

داشت و یک جمعیت بزرگ  به سمت دروازه سرزمین لورلا قدم بر می

کرد. دامن بنفش رنگ او بر روی زمین  او را همراهی میو قدرتمند 

شد. دستی به موهای سرخ خود کشید. دلشوره عجیبی  کشیده می

داشت. با اینکه از تصمیم خود مطمئن بود اما نگرانی که در دلش 

 توانست نادیده بگیرد.  خانه کرده بود را �ی

 لاشن به او نزدیک شد و گفت:

 فتخار من و مردمان سرزمین نورسا هستی! _آفرین دخترم! تو باعث ا

لبخند تلخی روی لبش نقش بست. چه افتخاری؟ افتخار به اینکه قرار 

است یک سرزمین را با تمام مردمان خوب و مهربانش نابود کند؟ نه... 

این افتخار نبود! یک ننگ بود... یک گناه خیلی بزرگ! در عالم خود به 



 

    128 
 

 یان جمعیت او را به خود آورد! برد که صدای یک نفر از م سر می

 کنند؟  _آنها اینجا چه می

د. آنها به سرزمین لورلا رسیده ز سر خود را بلند کرد و لبخند جذابی 

ی امپراطور ها، ملکه ها و مردم سرزمین  بودند. در مقابل دروازه همه

 لورلا جمع شده بودند. 

 لاشن دندان های خود را به روی هم فشرد و با خشم به آنا گفت:

ی آنها را نابود کن!  _آن لعنتی ها متوجه آمدن ما شده اند! آنا همه

 ه�نطور که به ما رحم نکردند!  به آنها رحم نکن...

آنا اخم کرد و هیچ نگفت. او با همراهان خود درست در چند قدمی 

ی مادر خود را درون  مردم سرزمین لورلا ایستادند. آنا وقتی که چهره

آنها دید، دریافت که چرا همه با دیدن او در بهت و حیرت فرو نرفته 

اند. ملکه السا درست در کنار ملکه آویدا ایستاده بود و دست او را 

. دایان لبخند زیبایی به لب داشت و با عشق به آنا نگاه فشرد می

کرد. ملکه آهیا یک بار برای آرامش دادن به آنا پلک زد و لبخند  می

. آنا با حرف لاشن به خود آمد و به او هدیه دادمهربان خود را به او 

 خیره شد. 

 لاشن:

برو و _پس چرا ایستادی... آنا؟ همه منتظرند تا انتقام ما را بگیری! 

 ! آنها را نابود کن

نگریستند، نگاه کرد.  نورسا که به او می و به مردم سرزمین آنا برگشت

ی راه برگشت و در مقابل چش�ن  سپس به جلو رفت. ناگهان در نیمه

 مبهوت و حیرت زده همه، در برابر مردم سرزمین نورسا زانو زد. 
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 به آنا گفت: امپراطور رودان با بهت

 کنی؟  داری چه می_تو... تو 

آنا نگاه خود را از سبزه های روی زمین گرفت. سرش را بلند کرد و به 

 مردم نورسا نگاهی انداخت، سپس لب به سخن گشود. 

 آنا:

 ی دو سرزمین لورلا و نورسا!  ی نورلا هستم! زاده _من زاده

همه مردم سرزمین نورسا با سخن او حیرت زده شدند. ملکه آویدا از 

عیت لورلا به جلو آمد! لاشن ابتدا با دیدن قیافه جدید ملکه، میان جم

 او را نشناخت اما... ! 

 بعد از مدت کوتاهی لاشن با بهت پرسید:

 _آویدا... تو؟ 

ساکت و خاموش  ،طور مات و مبهوت مردم سرزمین نورسا همین

 مانده بودند. آنا بار دیگر با لحنی محکم و شیوا سخن گفت. 

 آنا:

 باشد!  برف می .. ملکه آویدا فرزند ملکه السا از سرزمین_مادر من.

قلب لاشن در سینه فرو ریخت و با چش�نی از حدقه بیرون زده، 

 نظاره گر ماجرا شد. 

 آنا:

_من از یک مادر لورلایی و یک پدر نورسایی به دنیا آمدم! پا به این 

سرزمین دنیا گذاشتم نه برای انتقام گرفتن! و نه برای نابود کردن 
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ی نورلا شدم نه برای  لورلا! خیلی زمان گذشت تا فهمیدم که من زاده

ی نورلا  بد بودن! نه برای تبدیل شدن به یک شیطان! برای این زاده

نورسا و لورلا را با هم متحد کنم! تا آنها را دوباره  شدم تا دو سرزمین

 کنار هم بیاورم! 

 ن نگاه کرد و گفت:ی رنگ پریده و حیران لاش آن گاه به چهره

ی شیطان انداختید! فکر کردید که  _پدر! ش� من را به درون آینه

خواهد به ش� کمک کند! اما باید  شیطان با ش� متحد شده و می

خواست ای�ن مرا از بین ببرد که من  بگویم شیطان برای این می

 نتوانم دو سرزمین را با هم متحد کنم! 

 کرد و گفت: آن گاه به مردم نورسا نگاه

 باقی_اگر سرزمین لورلا نابود شود... دیگر هیچ انسان با ای�نی 

نخواهد ماند! یادتان باشد اگر تصمیم به نابودی سرزمینی بگیرید، 

 ش� با یک شیطان هیچ فرقی نخواهید داشت! 

مردم نورسا تحت تأثیر حرف های آنا قرار گرفته و به فکر عمیقی فرو 

 رفتند! 

خواستار انتقام از سرزمین لورلا و نابود  امپراطور رودان که هنوز هم

 شدن آن بود، رو به آنا گفت:

_پس چطور آنها توانستند یک شیطان باشند و ما را نابود کنند؟ یعنی 

 توانیم مانند آنها باشیم؟  ما �ی

 آنا لبخندی زد و گفت:

 _نکته دقیقا همین است که ش� نباید مانند آنها باشید! 
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 میان مردم نورسا راه افتاده بود، به ناگاه ساکت شد.  پچ پچی که در

 آنا:

شوید، پس با آنها چه فرقی خواهید داشت؟ مهم  _اگر ش� مثل آنها

این است که ش� اشتباه آنها را تکرار نکنید و مثل امپراطور آنها 

 ی شیطان نشوید!  بازیچه

 آن گاه قطره اشکی از چش�ن آنا چکید و با لحنی الت�س گونه گفت:

دانم که چه سختی  دانم که ش� چه زجر هایی دیده اید! می _می

یک بچه در مقابل  نفهمم که پرپر شد ه اید! من میکشید یهای

مادرش یعنی چه! متوجه هستم که نابودی سرزمینتان را به چشم خود 

 دیدن یعنی چه! 

آن گاه آنا از روی زمین بلند شد، به مردم لورلا اشاره کرد و رو به 

 نورسایی ها با گریه گفت:

الدینی که ک پدر! و ، ی_ببینید! بین این مردم هم یک مادر هست

آرزوی خوشبختی فرزندان خود را دارند! بچه هایی که از ترس در 

 آغوش مادرشان کز کرده اند و چشم امید به ش� دوخته اند! 

با رسیدن به اینجای جمله، چش�ن مادران نورسایی پر از اشک شد! 

پدران نورسایی با ناراحتی سر خود را به پایین انداختند! ملکه ها و 

های پیشین سرزمین نورسا شرمنده شدند! آنا با صدای بلند امپراطور 

 ادامه داد.  تر

 آنا:

گ خود را پیدا کردم! حالا به من بگویید دلتان ر _من به تازگی مادربز
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آید که من  آید این همه خانواده را نابود کنید؟ دلتان می می

بلا و درد این واقعه را ق که زجر مادربزرگ خود را از بین ببرم؟ ش�

 توانید راضی شوید که یک مردم بی گناه دیگر چشیده اید! چطور می

گفتید مگر ما بی گناه نبودیم؟ حالا به  چنین زجری را بکشند؟ به من

 من بگویید که این جمعیتی که جلویتان ایستاده... بی گناه نیست؟ 

آنا دیگر خاموش ماند و با چش�ن اشکی به مردم شرمنده و گریان 

 نورسا نگاه کرد! حتی لاشن نیز شرمنده شده بود! سرزمین 

 آنا:

_امروز اینجا میدان امتحان الهی است! آیا بخاطر خدا از حق خود 

 بخشید؟  گذرید؟ آیا بخاطر خدا می می

مردم سرزمین نورسا با سرهایی افتاده و چش�نی شرمنده، خاموش 

 مانده بودند. 

 امپراطور رودان جلو آمد و رو به آنا گفت:

ام چه اشتباهات بزرگی مرتکب  فهمم که در تمام زندگی _حالا می

شدم! تو با همین سن کم، به من درس های بزرگی آموختی... آنا! چه 

 لا بودن! ی نور  ای برای زاده شایسته

 آن گاه در چش�ن آنا خیره شد. آنا قدرشناسانه به او نگاه کرد. 

 امپراطور رودان برگشت و رو به مردم سرزمین خود کرد و گفت:

 ید برویم! ی_بیا

ی مردم که با او موافق بودند، راه برگشت را در پیش  آن گاه همه

و سپس با گرفتند! لاشن نگاهی به چش�ن بارانی ملکه آویدا انداخت 
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شرمندگی راه رفتن را در پیش گرفت! مردم سرزمین نورسا به حرکت 

 درآمدند که ناگاه با صدایی متوقف شدند! 

ملکه السا از جمع بیرون آمد. به مقابل امپراطور رودان که حالا 

 کرد، رفت و گفت: برگشته و به او نگاه می

امپراطور _امپراطور بزرگ! به خدا سوگند ما در تصمیم پلیدی که 

کنم گذشته را فراموش کنید  نیوان گرفت، دستی نداشتیم! خواهش می

و اجازه دهید دو سرزمین دوباره به مانند گذشته با هم متحد شود و 

 مردم در ک�ل آرامش با هم زندگی کنند. 

امپراطور رودان لبخند زیبایی زد که ریش کمی بلند و نقره فامش را 

 السا را در دست گرفت و فشرد.  تکان داد. دستان ظریف ملکه

 امپراطور رودان:

ید، آغوش مهربان ما به روی ی_ملکه السا! هر زمان که به سرزمین ما آ

 ش� باز است! 

ملکه السا لبخند زیبایی زد و آنا نفس عمیقی کشید. مردم سرزمین 

نورسا رفتند و حالا دیگر فقط مانده بود... مردم سرزمین لورلا و 

 ی نورلا!  زاده

      *** 

بر روی ایوان قصر ایستاده بود. به نیمرخ جذاب ملکه السا نگاهی 

 انداخت و ملکه صورت خود را به سمت او برگرداند. 

 :آنا

شود که ش� مادربزرگ من هستید! تمام این مدت در کنار  _باورم �ی
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 دانستم!  ش� بودم و حقیقت را �ی

 آنا را به آغوش کشید.  ملکه السا جلو رفت و

 آنا پس از مدت کوتاه و شیرینی از آغوش ملکه بیرون آمد و گفت:

 توانم یک سوال از ش� بپرسم؟  _می

 :ملکه السا لبخندی زد و گفت

 ی عزیزم!  _البته نوه

 آنا لبخند دلربایی زد و پرسید:

 من چه کسی بود... ملکه؟  پدربزرگ_

سوال جا خورد. به سمت نرده های ایوان برگشت و  ملکه السا از این

دست ها خیره شد. حالا زمان گفتن رسیده بود! گفتن حقیقت و  به دور

 باقی مانده بود! آنا بهپرده برداشتن از رازی که سال ها سر به مهر 

 گشود.  ی ملکه خیره شد که او لب به سخن چهره

 ملکه السا:

_سالیان سال پیش که دختر جوانی بودم، یک دوست داشتم به نام 

طور  نوریا! نوریا یک جادوگر مهربان و خوش قلب بود و همین

خواهر دختری به نام ماریا! او از جادوگران محافظ سرزمین لورلا بود! 

یک دختر فداکار و بی نظیر! دوستی ما آن چنان شدت گرفته بود که 

گرفتیم با هم به جهان دیگری برویم! جهانی به نام  روزی تصمیم

زمین! ما با هم پا به زمین گذاشتیم و مدتی در آنجا زندگی کردیم! 

گذشت و وقت  ه�ن سرزمینی که تو از آنجا آمده ای! روزها می

ن و نوریا که بهترین سفر دنیا را کرده بودیم، برگشتن رسیده بود! م
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 قرار شد برگردیم که... 

با رسیدن به اینجای جمله سخن ملکه قطع شد. آنا به او نگاه 

 کرد.  می

 ملکه السا دستی به موهای خود کشید و گفت:

رو شدم! پسری زیبا و مهربان! آن پسر قلب من  به _که با یک پسر رو

نین عاشق من شد! من یک دختر لورلایی را از آن خود کرد و همچ

دانستم که به زودی باید او را رها کنم اما  بودم و او اهل زمین! می

حال و روز مرا درک  شد. نوریا دل من راضی به جدا شدن �ی

کرد. برای همین به من گفت که همه چیز را به آن پسر بگویم!  می

قیقت را فهمید با وقتی که همه حبود. بریاد   اسم آن پسر، بریاد

لورلا بیاید! او با من و نوریا  خوشحالی قبول کرد که با من به سرزمین

 به سرزمین لورلا آمد اما مشکل اصلی ما چیز دیگری بود! 

 آنا:

 _چه چیزی؟ 

 ملکه السا به چش�ن بنفش رنگ آنا نگاه کرد و گفت:

ه _وقتی که موضوع را با پدر خود در میان گذاشتم، به من اجاز 

 ازدواج با بریاد را نداد! 

 آنا با تعجب پرسید:

 _برای چه؟ 

 ملکه:

_برای اینکه در سرزمین لورلا رسم بود، شاهزاده های قصر حت� باید 
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با یکی از مردم خود سرزمین ازدواج کنند. اما بریاد از مردم زمین 

 ... نه لورلا! بود

 ملکه السا مکثی کرد و سپس گفت:

بریاد گفتم که باید به زمین برگردد و مرا فراموش کند، _وقتی به 

شوکه شد! وادارم کرد تا دلیل این را به او بگویم! بریاد که متوجه شد 

به من گفت که بیا مدتی با هم باشیم! بیا اصلا مخفیانه ازدواج کنیم! 

ما را بپذیرد! من واقعا بریاد  شود که ازدواج آنوقت پدر تو مجبور می

 یتوانستم که فقط بخاطر زمین داشتم! آخر چطور می را دوست

بودنش او را رها کنم؟ ما با هم ازدواج کردیم و من به دروغ به پدرم، 

امپراطور سالیوان گفتم که بریاد به زمین برگشته است. چندین ماه 

بعد از ازدواج مخفیانه ما که تنها نوریا از آن آگاه بود، من باردار 

زی نبود که بشود پنهانش کرد! ماه ها گذشت و شدم! بارداری هم چی

من برای اینکه از چشم پدرم دور باشم به کلبه نوریا رفتم! پس از نه 

دنیا آمد. پدرم وقتی متوجه ماجرا شد، آن چنان خشم  هماه دختر من ب

او را فرا گرفت که بلافاصله به کلبه نوریا آمد. بریاد آنجا پیش من بود 

بخت دخترمان را در آغوش داشتیم! حاضرم و ما مثل دو زوج خوش

 کلبه، تنها روز خوشبختی من بود!  قسم بخورم که ه�ن روز درون

با رسیدن به اینجای داستان چش�ن ملکه السا اشکی شد و با بغض 

 ادامه داد. 

 ملکه:

_پدرم به کلبه آمد و به زور دختر مرا همراه خودش برد. هیچ یک 

 بگیریم! او پس از یک ساعت به قصر رفت ونتوانستیم جلوی او را 
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نجا رفتیم و از او پرسیدیم دخترمان کجاست؟ آ هنگامی که با بریاد به 

 او به ما... به ما گفت... 

 ی ملکه السا بلند شد و بریده بریده گفت: صدای گریه

_او گفت دخترمان را کشته است! گفت باید از بریاد طلاق بگیرم و او 

ین برگردد. من حال و روز خوبی نداشتم! پدرم آن فورا باید به زم

کردم، حتم داشتم مرا نیز  چنان عصبانی بود که اگر از او سرپیچی می

هم جدا شویم! اما فردا  کشت! قرار بود که فردا من و بریاد از می

بریاد هرگز نیامد! چون... چون خودش را در دریا غرق کرده بود! او 

ز آن دیگر السا، ه�ن السای سابق نشد. خودکشی... کرده بود! بعد ا

پدرم مرد ولی داغی که روی قلب من گذاشت، تا به ابد پابرجا مانده 

 بود! 

 آن گاه رو کرد به آنا و با گریه گفت:

چه بود؟ چه بود... آنا؟ عاشقی؟ مگر عاشق شدن، مادر  _مگر گناه من

 شدن جرم بود؟ 

 سپس کمی به خود مسلط شد و گفت:

طور سها که بعدها  ل طول کشید تا با کمک نوریا و همین_خیلی سا

ماجرا را برای او گفتم، توانستم دوباره کمی مثل قبل شوم! دوباره 

 استوار شوم! 

 آنا دستان ملکه السا را در دست گرفت. 

 آنا:

 _خوب... هیچکس در آن زمان نتوانست پدر ش� را متقاعد کند؟ 



 

    138 
 

 ملکه السا لبخند تلخی زد و گفت:

_آن زمان هیچکس از ازدواج کردن و مادر شدن من باخبر نشد. یعنی 

 پدرم نگذاشت کسی بفهمد تا به قول خود او آبرویش نرود! 

 آن گاه دست خود را نوازش گونه روی موهای آنا کشید و گفت:

 _ولی حالا با آمدن تو و مادرت، همه از ماجرا خبردار شدند! 

ی ملکه السا  د را به آغوش مادرانهآنا لبخند زیبایی زد و دوباره خو

 سپرد! 

      *** 

 به چش�ن آس�نی ملکه نگاه کرد و گفت: 

 _چرا قبلا چنین چیزی را به من نگفتی؟ 

زدند و درمورد  ملکه السا و آهیا در باغ اصلی قصر نور قدم می

 گفتند.  حقایق گذشته سخن می

 ملکه السا ایستاد، خیره در چش�ن آهیا گفت:

خواهم! اما اگر آن روزی که ماریا برای دیدن تو آمده  رت می_معذ

شناسم، آن گاه  گفتم که او را می بود تا خبر مرگ نوریا را بدهد، می

کنم! بخاطر همین  بایست تمام ماجرای گذشته را برای تو تعریف می

 هم به ماریا گفتم درمورد دوستی من و نوریا به تو چیزی نگوید!

 خود را از روی شانه کنار زد و گفت:ملکه آهیا موهای 

_یعنی تو آن روز فهمیدی که بهترین دوستت مرده است اما هیچ 

خدای من!  نگفتی؟ چرا؟ چرا به من نگفتی تا تو را دلداری بدهم؟ آه
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 دادی!  به من دلداری می ی بزرگی که در سینه داشتی تو با غصه

 ملکه السا لبخندی زد و گفت:

 آهیا! حالا فعلا این ها را رها کن! برای گفتن مطلبنگو  _اینطور

 ام!  مهمی به اینجا آمده

 ملکه آهیا با تعجب پرسید:

 _چه مطلبی ملکه؟ 

 ملکه السا:

داند جسد نوریا کجاست! چندین سال پیش  _آنا به من گفت که می

که مخفیانه به خانه ش� در زمین رفته بودم، جسد او را پیدا نکردم! 

خواهم او را برای آوردن جسد  داند نوریا کجاست، می آنا میحالا که 

 بفرستم! نظر تو چیست... آهیا؟ 

 ملکه آهیا سر خود را تکان داد و گفت:

 ای بگیریم!  _این عالیست! باید برای نوریا مراسم شایسته

 و آن گاه با بغض ادامه داد. 

 آهیا:

 _راستش را بخواهی دلم برای او خیلی تنگ شده است! 

 ملکه السا لبخند غمگینی زد و دستان ملکه آهیا را در دست گرفت! 

      *** 

به سنگ قبر مرمر سفیدی که با گل های سبز زنبق تزئین شده بود، 

داد. همین چند  کرد. باد شنل به رنگ ارغوانی او را تکان می نگاه می
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 اش را به دل خاک سپرده بود و حالا مقابل روز پیش بود که  ناپدری

قبر او ایستاده بود. دوباره اتفاقات چند روز پیش را به خاطر آورد و 

صورتش از اشک خیس شد. ه�ن روزی که به همراه ماریا راهی زمین 

شده بود تا جسد بی جان نوریا را برگرداند. اما آن روز هرگز فکر 

بایست جسد ناپدری خود را نیز  کرد که در کنار جسد نوریا، می �ی

ناپدری که در این سالها برایش حکم پدر را داشت. آن روز  برگرداند.

نحس را به یاد آورد. روزی که پا به درون خانه زیبا و گرانقیمت خود 

ای ساکت و آرام روبه رو شد. اصلا  گذاشت. در ک�ل تعجب با خانه

فهمید چرا هیچ خبری از بادیگارد های پدرش نیست! یعنی آنها  �ی

دانست، در این مدتی که نبود چه بر سر  ی آنا �یکجا رفته بودند؟ ول

اش  دانست که پس از ناپدید شدن او ناپدری زندگی جک آمد! آنا �ی

که همه جا را به دنبال او گشته بود، به یک شخص افسرده تبدیل شد! 

شخصی که آنقدر دلش برای دختر نازدانه و زیبایش تنگ شده بود که 

بادیگارد های خود را پرداخت و آنها را کار خود را کنار گذاشت. مزد 

دانست که  مرخص کرد. آنا تا زمانی که به چشم خود ندید، �ی

اش با قلبی شکسته و چش�نی نگران روی مبل خانه نشسته  ناپدری

کشیده و با تمام شدن سیگار به  بوده و آخرین سیگار عمرش را می

لند نشد! آنا وارد خوابی عمیق فرو رفته بود! خوابی که دیگر از آن ب

انگیزترین صحنه زندگی خود مواجه  تالار پذیرایی خانه شد که با غم

 ای که حالا اش با موهایی که حالا سفید شده بود و شانه شد. ناپدری

خمیده تر از قبل بود، روی مبل خوابیده بود. آنا به یاد آورد تک تک 

ه�ن وقتی اش بلند شد.  صحنه هایی را که دیده بود و صدای گریه

چه او را صدا زد، جوابی نگرفت!  اش رفت و هر که به سمت ناپدری

در آغوش او گذرانده بود و  را آن گاه مردی که تمام سالهای عمرش
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بزرگ شده بود را در آغوش خود گرفت. آن روز با قلبی پر از ناراحتی 

اش را به دوش کشیده بود و به  و چش�نی لبریز از اشک جسد ناپدری

مین لورلا آورده بود! حالا نیز مقابل قبر او ایستاده بود. دست سرز 

های خود را حائل چهره زیبا و خوش فرمش کرده بود تا قطره های 

اش ممکن است او را  دانست چگونه ناپدری اشک را پنهان کند. �ی

توانست به سنگ قبر او  کشید. حتی �ی ببیند اما از او خجالت می

شرمندگی در قطره قطره اشک هایی که  نگاه کند. پشی�نی و

آمد. او به دنیایی دیگر  ریخت، مشخص بود. از خودش بدش می می

آمده بود و غافل شده بود از مردی که تمام دنیای خود را به پایش 

ریخت! مردی که حق پدری به گردن او داشت! کسی که تا آخرین 

رش نیفتاده ی عمر خود منتظر آمدن او بود و او هرگز به فک لحظه

بود! در افکار خود غوطه ور بود و از شدت گریه شانه های ظریف و 

اش قرار گرفت و آنا را  لرزید. ناگهان دستی روی شانه اش می دخترانه

به طرف خود کشید. چش�ن خیس از اشک خود را باز کرد که در دو 

 ی زمردی غرق شد.  تیله

 رد و گفت:کدایان موهای او را نوازش 

 کنی، آنا؟  ینقدر خودت را اذیت می_چرا ا

 آنا لبخند تلخی زد و گفت:

کنم! در این مدت یک مرد را اذیت کردم! _من خودم را اذیت �ی

 مردی که به من جز عشق پدرانه هدیه نداد! 

 دایان به نیمرخ جذاب آنا که حالا نگاهش به سمت قبر بود، خیره شد. 

 ولیعهد:
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رگیر مسائل زیادی بودی! پس نباید _عزیز دل من! تو در این مدت د

خود را سرزنش کنی! تو به خواست خود او را رها نکردی که حالا 

 شرمنده باشی! 

 آنا نگاه درخشان خود را به سمت دایان انداخت و گفت:

دهی دایان! اما این ها چیزی از گناه من  _ممنونم که مرا دلداری می

  کند! من برای او دختر خوبی نبودم! کم �ی

 دایان لبخندی زد و با لحن معناداری گفت:

 _اما مطمئنم که او آرزو دارد برای مادرت دختر خوبی باشی! 

آنا به چش�ن جنگلی دایان زل زد و خاموش ماند! دایان راست 

خواهد که زندگی مادرش را  اش از او می گفت! مطمئنا ناپدری می

ه داشت! آن گاه آنا همرادرست کند! زنی که جک دیوانه وار دوستش 

با دایان از قبرستان خارج شد اما در آخرین لحظه قبر زیبا و باشکوه 

 نوریا را از نظر گذراند. 

      *** 

رو زد و دستان خود را بالا برد. نیرویی به  به لبخندی به جمعیت رو

رنگ بنفش با رگه هایی به رنگ یاقوت از دستان او بیرون زد. نیروی 

سر سرزمین نورسا پخش شد. به ناگاه به وسیله نیروی سرتااو در 

قدرتمند او تمام سرزمین دوباره از نو ساخته شد. قصر چشم نواز و 

درست مثل روز اول  زیبای سرزمین نورسا پدیدار شد. خانه های مردم

آباد شدند. زمین پوشیده از چمنی به رنگ بنفش شد و درختانی با 

ل های رنگارنگ بر سطح زمین روئیدند و برگ های همرنگ چمن! گ

پروانه ها در آس�ن به رقص آمدند. و بالاخره بعد از هزاران سال 
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صدای پرندگان و صدای شرشر آبشاری زیبا و باشکوه، سکوت سرزمین 

را شکست. حالا دیگر سرزمین نورسا مثل روز اول شده بود. ه�نقدر 

ی مردم با  از قبل! همه باشکوه! ه�نطور زیبا و البته قدرتمند تر

شادی به آنا نگاه کردند و پس از قدردانی از او به سمت خانه 

زد و شادی در چشم  هایشان رفتند. دلتنگی در قلب هایشان موج می

ی آنها یک نگاه چنان به آنا خیره بود که  هایشان! اما در میان همه

آنا به  گویی طاقت دل کندن از او را نداشت. این نگاه لادمین بود!

 چش�ن عسلی لادمین خیره شد. 

 لادمین پس از مدت زمان کوتاهی لب زد و گفت:

 _خداحافظ آنا! خداحافظ برای همیشه! 

دانست و شاید  لادمین در مقابل چش�ن مبهوت آنا رفت! اما آنا �ی

فهمید که لادمین یک عاشق واقعی بود! درست است که  هم هرگز �ی

اما دلی که عاشق باشد، منطق و درستی از راه نادرست پیش رفت 

شناسد! لادمین بخاطر آنا از آنا گذشت و شاید هرگز کسی این را  �ی

نفهمد! آنا نگاه غمگین خود را از لادمین برگرفت و به پدر خود که به 

 نگاه کرد.  ،آمد سمتش می

 امپراطور لاشن به سمت او آمد و گفت:

 ما زندگی را هدیه دادی!  _ممنونم دخترم! ممنونم که دوباره به

ی استخوانی و مستطیل شکل پدرش  آنا لبخند زیبایی زد! به چهره

نگاه کرد. ته ریش او صورتش را بسیار جذاب کرده بود. صورتی که با 

ی طوسی رنگ تزئین شده بود. به ناگاه دلش آغوش او را  دو تیله

خواست! جلو رفت و خود را در آغوش مردانه و محکم پدرش 
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داخت! لاشن از بهت و تعجب چش�نش گرد شد اما بعد از چند ان

ای از اشک شوق در  ثانیه لبخندی به روی لبش  نشست! حلقه

چش�ن او �ایان شد و با دست پشت کمر آنا را نوازش کرد. آنا اما 

مست آغوش امن و استوار او شده بود! حس خوبی بود و آنا هرگز 

بدهد. اما بالاخره دل کند و از  خواست این حس خوب را از دست �ی

 آغوش لاشن بیرون آمد. 

 امپراطور لاشن گفت:

آیی یا قصد رفتن به جایی  _دختر زیبای من! با من به درون قصر می

 را داری؟ 

 ی زیبایی کرد و گفت: آنا خنده

 _چقدر عجول هستی پدر! 

 امپراطور لاشن با بهت به او نگریست. 

 آنا:

ه ش� هدیه کردم اما برای تو یک هدیه دیگر _من سرزمین نورسا را ب

 هم دارم! 

 لاشن چش�ن خود را ریز کرد و پرسید:

 _چه هدیه ای؟ 

ی ورودی نورسا نگاه کرد. ه�ن  خود به دروازه آنا برگشت و با چشم

ی ملکه آویدا  وقت در مقابل چش�ن مبهوت و حیران لاشن، چهره

 آمد.  پدیدار شد که به سمت او می

 دوباره به پدرش نگاه کرد و گفت:آنا 
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گذارم تا در  خواهم پدر! حالا ش� را تنها می _من ش� را با هم می

 کنار هم باشید! 

 امپراطور لبخند جذابی را نثار چهره آنا کرد و گفت:

_بی شک تو دختری هستی که هر پدری آرزوی داشتنش را دارد! از 

 خدا ممنونم که این لطف را در حق من کرد و تو را به من داد! 

ی آنا چکید و آن گاه پس از  قطره اشکی از سر شوق روی گونه

خداحافظی از لاشن به سمت دروازه نورسا رفت. در نیمه راه به 

ای و تنها با هدیه دادن یک لبخند  مادرش رسید اما بدون گفتن کلمه

ند روز چبه صورت مهتابی و زیبای مادرش به راه خود ادامه داد. 

پیش بود که به مادرش گفت به نزد لاشن برگردد. از دیدن چش�ن 

مادرش در آن لحظه فهمید که دیوانه وار لاشن را دوست دارد اما 

ل آنقدر الت�س زند. به همین دلی بخاطر مرگ جک از رفتن سر باز می

کرد تا بالاخره توانست مادر خود را به سرزمین نورسا بیاورد. آنا از 

دروازه خارج شد. بی اندازه آرام بود و حسی ناب داشت. مادر و 

توانست او  پدرش را به هم رسانده بود و چه چیزی بیشتر از این می

رلا را خوشحال کند؟ خدا را از ته دل شکر کرد و به سمت سرزمین لو

 شتافت! 

      *** 

داشت. باد موهای به رنگ  ای پر پیچ و خم قدم بر می در جاده

داد. به لباس خود نگاهی انداخت. لباسی دکلته  یاقوت او را تکان می

با دامن حریر بنفش و نگین هایی به شکل گل سرخ که به روی آن 

کرد. دوباره به افق چشم دوخت که نوری چش�ن  خود�ایی می
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یش را زد. پلک زد و به پیرمرد روبه روی خود که از دل نور بیرون زیبا

آنا آمد و مقابل او ایستاد.  سمت آمد، خیره شد. جناب آشیانت به می

 ی احترام کرد.  آنا تعظیم کوتاهی به نشانه

 آنا:

 _جناب آشیانت! چه شده که به اینجا آمده اید؟ 

درخشان او در باد  پیرمرد لبخند دلنشینی زد. موها و ریش سفید و

ُبهت  خورد و بیش از پیش به چهره تند صبحگاهی تکان می ی او ا

 بخشید.  می

 جناب آشیانت:

 ؟ آیی تا سرزمین لورلا با هم قدم بزنیم _دخترم! می

آنا با شادی سر خود را تکان داد. آن وقت در کنار پیرمرد شروع به  

دانست که باید  حرکت کرد. آنا سوال های زیادی در سر داشت اما �ی

 دلی را از قلب او برداشت.  بپرسد یا نه! اما سخن جناب آشیانت دو

 جناب آشیانت:

 چه دوست داری... بپرس دخترم!  _هر

دانست که چطوری  یرمرد نگاه کرد. گویی �یآنا ایستاد و به چش�ن پ

خود را نظم بدهد و بپرسد! اما ذهن و چگونه باید سوال های درون 

آشیانت کار او را راحت کرد. فکر آنا را خواند و خودش شروع به 

 صحبت کرد. 

 جناب آشیانت:

لورلا و نورسا از هم  _دختر عزیز من! هزاران سال پیش که دو سرزمین
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خداوند تصمیم به آفرینش دو انسان کرد! یک انسان برای  جدا شدند،

این زاده شد تا با قدرت عشق خود، سرزمین لورلا را نجات دهد! اما 

شد تا دو  این پایان داستان نبود! یک انسان دیگر نیز باید زاده می

ای  سرزمین را به هم برساند و تاریخ تلخ و پلید گذشته را به آینده

بایست از دو  ل کند! انسان دوم زاده شد اما او میروشن و نورانی بد

 سرزمین باشد تا بتواند آنها را به هم برساند! 

جناب آشیانت به اینجای سخن خود که رسید، مکث کرد. در چش�ن 

 کنجکاو و بنفش آنا خیره شد و با لحنی دلنشین ادامه داد. 

 جناب آشیانت:

 را نجات دهد و تو نیز ی عشق شد تا سرزمین لورلا _ملکه آهیا زاده

ی نورلا شدی تا دو سرزمین را به هم برسانی! تو داستان این دو  زاده

 سرزمین را کامل کردی و به هدف خلقت خود رسیدی! 

آنا که مبهوت سخنان شیوا و زیبای جناب آشیانت شده بود با به پایان 

فته رسیدن سخنان ایشان، به خود آمد. او جواب تمام سوال هایش را گر 

 بود! 

 جناب آشیانت بار دیگر لبخند زیبایی زد و گفت:

آفریند که تنها  _دختر من! خداوند هر انسانی را برای کاری خاص می

آید! پس هر انسان باید این کاری را که هدف  ی او بر می از عهده

 انجام دهد! ، خلقت اوست

ا را با ای گم شد و آن آن گاه جناب آشیانت در نور بزرگ و خیره کننده

 قلبی مملو از آرامش و شادی تنها گذاشت. 

      *** 
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ی سرزمین لورلا رسید. وارد شهر شد و به سمت سرزمین  آنا به دروازه

نور قدم برداشت. حالا دیگر همه چیز به خوبی و خوشی به پایان 

رسیده بود. درست است که آنا این داستان را به پایان نرساند، چون 

این داستان مرتبط با تصمیمی بود که مردم سرزمین که خوشی آخر 

خواهند انتقام بگیرند یا بخاطر خدا  گرفتند. اینکه می نورسا باید می

واقع این مردم سرزمین نورسا بودند  از حق خود گذشته و ببخشند. در

که پایان خوشی را رقم زدند اما اگر آنا نبود شاید چنین پایانی هم 

این آنا بود که داستان را کامل کرد. دو شود گفت  نبود! پس می

سرزمین لورلا و نورسا را به هم رساند و توانست به انسان ها ثابت 

رسید! ، شود به هدفی که خدا ما را برای آن آفریده است کند که می

صدایی افکار آنا را بر هم زد! آنا به سرزمین نور رسیده بود و حالا در 

کشید. دایان او  ایان انتظار او را میمقابل در ورودی قصر، ولیعهد د

دانست با همین یک واژه چه شور و عشقی در  را صدا زد اما �ی

کند! آنا به قدم های خود سرعت داد و با تمام عشق  قلب آنا به پا می

و شادی که در قلب او سرازیر بود به سمت دایان دوید. پس از چند 

ی او غرق شد. آن  شقانهدقیقه به دایان رسید و در آغوش محکم و عا

دست در دست هم وارد قصر نور شدند تا زندگی ، گاه دایان و آنا

داد و رنگ خدا  جدیدی را شروع کنند! زندگی که بوی عشق می

 گرفت!  می
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به ، ی ناتمامی را که یک نفر شروع کرده بود یک دختر زاده شد تا قصه

یک نقطه نور را در پایان برساند! دختری که با وجود تمام تاریکی ها 

پیش گرفت تا به روشنایی رسید! چه فراوانند چنین انسان هایی! 

انسان هایی که زاده شده اند برای کاری مهم و خاص! کاری که فقط 

توانند انجام دهند! مهم این نیست که دنیا چقدر تاریک  آنها می

 شکنند تا باشد! هستند کسانی که با نور قلب خود این تاریکی را می

یا شاید هم  ی عشق باشند به خدا برسند! شاید این انسان ها زاده

فرای زمین! یا فراتر ، ی نورلا! اما مطمئنا آنها فرای خود هستند زاده

 ای خدایی باشند!  توانند زاده چه که هست! آنها می از هر

 

کنی موجود کوچکی هستی؟ در حالی که دنیای بزرگی در  گ�ن می«

 »تو نهفته است!

 ت علی (ع)حضر _

 

 پایان                                                                

  

  

 


